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روزهای تهران
بخش سوم )آخر(

نويسنده: يعقوب نیمرودی
مترجمان: میثم عرب سرخی- مرتضی سلمانی

فصل سوم: شهروند تهران
اگر مرا در ارتش نخواهيد، ميليونر خواهم شد 

ژوئيه تا سپتامبر 1969 ]تير تا شــهريور 1348ه ـش[ اگرچه من از همه جهات توصيه 
نامه هايی را برای تصدی مقام خود در ايران دريافت كردم- توصيه نامه های شكوهمندی كه 
در آن مرا ستوده بودند- اما از شايعاتی كه از وطن سرچشمه می گرفت به خوبی آگاه بودم. 
آنها با حسادت می گفتند كه برنامه های بعدی من برای ارتش اسرائيل، موقعيت های جديدی 

است كه اوضاع را به چالش می كشد. 
اطلاعاتی كه از جانب سرلشكر آهارون ياريو1 رئيس آمان و نيز يوسی سيچنور دادستان 
وزارت دفاع و يكی از نزديكان وزير دفاع دايان به من رسيد، برايم روشن شد كه بارلو رئيس 

1. آهارون ياريو )رابينوويچ( )20دسامبر1920- 7می1994( افسر نيروهای دفاعی اسرائيل بود كه سمت هايی 
چون رئيس آمان، مشاور نخست وزير در امورتروريسم و وزارت در رژيم صهيونيستی را برعهده داشته است. 
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ستاد كل ارتش، قصد دارد مرا به عنوان هماهنگ كننده عمليات دولت در كرانه باختری به 
جای ژنرال رافائل وردی1 منصوب كند. تا آن زمان من وردی را به درســتی نمی شناختم، 
گرچه در سال 1964 ]1343ه ـش[ در بازديد از كارآموزان دانشكده امنيت ملی در تهران 

او را ملاقات كرده بودم اما تحت تأثير قرار نگرفتم. 
همان طور كه در ارتش اسرائيل مرسوم است، از من دعوت شد كه با فرماندهانم جلسات 
شخصی داشته باشم. در بازگشتم به همراه خانواده به اسرائيل، در پايان يك دوره كوتاه از 
مأموريت خود عوفر دوازده ساله، روتی نه ساله، سمدر شش ساله و ربكا نيز در پنجمين ماه 
بارداری خود بود. رئيس آمان، آهارون ياريو از ابتدا تأكيد كرد كه نقش يك هماهنگ كننده 
در اين سرزمين برای من مثل يك لباس مناسب شخصی است. رئيس ستاد دايان مرا با گرمی 
در آغوش گرفت. سومين جلســه مهم با وزير دفاع برگزار گرديد و رئيس ستاد كل برای 
انتصاب من همان طور كه گفته شد اطمينان خاطر داد. حال آرزوی من در حال تحقق بود و به 
زودی درجه سرتيپی را می گرفتم! اين شايعه و خبر احتمالی انتصاب من در دولت و در كرانه 

باختری گسترش يافت و مأمورين مختلفی در خانه من حاضر شدند. 
22اكتبر ]30مهر1348ه ـش[، معاون وزير 
دفاع زوی صور به خاطر خدمات و فعاليت های 
من در ايران تقديرنامه ای ارســال كرد: »... 
دامنه فعاليت تان بيــش از آن چيزی بود كه 
می توانســتيم تصور كنيم... می دانستيم كه با 
همه مقامات دولتی رابطه فوق العاده ای داريد 
و اطمينان داريم كه دستاوردها و استعدادهای 
شــما نيز در آينده راه را برای ما و شما هموار 

خواهد كرد.« 
چه؟ با خود گفتم ابهام آينده چيست؟ من 
در راه رسيدن به اهداف خود نبودم... احساس 
نااميدی را كنترل كردم. در مدت كوتاهی فوراً 
به دفتر رئيس آمان فراخوانده شدم كه از او 
شنيدم مشكلاتی با رافائل وردی به وجود آمده است. اين مرد آمادگی ترك سمت خود را 

ندارد. 

1. رافائل وردی )1922- 25دسامبر2016( سرلشكر نيروهای دفاعی اسرائيل و رئيس سابق اداره نيروی انسانی 
ارتش بود. وردی همچنين از سال 1960 تا 1962 از فرماندهان پليس اسرائيل بود. 

رافائل وردی
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موشــه دايان دوباره در گوش من تكرار كرد: »چاره ای نيست؛ درخواست ديدار با وزير 
دفاع كنيد.« دايان موقعيت معاون هماهنگ كننده را به من پيشنهاد داد: »وردی نمی خواهد 
برود... سمت معاونت او را بپذير، او پير شده، در انتظار مرگ است و بعد از چند ماه می رود 
و به جای او خواهی آمد.« ولی من اين طور فكر نمی كردم. تا چه مدت بايد در سمت معاون 

قرار می گرفتم؟ 
»من چنين سمتی را نمی خواهم. شما و وزير دفاع هر دو به من گفتيد كه برای من كاری 

مناسب وجود دارد. شما قول داديد كه آن را به دست می آورم...« 
وقتی بارلو ديد كه من وعده آينده را قبول نمی كنم، نظــر خود را تغيير داد و گفت: »اگر 

نمی خواهيد معاون هماهنگ كننده باشيد، چه سمت ديگری را دوست داريد؟« 
»به عنوان مثال، رئيس آمان.« من همين طوری حرفی را انداختم بدون هيچ فكری.

با تعجب با لحنی طعنه آميز پاسخ داد: »آيا شــما می خواهی رئيس سرويس های امنيتی 
باشيد؟ آيا واقعاً فكر می كنی در آن حد هستی؟« 

خيلی مصمم گفتم بله... من ياد سخنان خردمندانه يك دوست خوب قديمی به اسم جيسر 
هاد افتادم كه می گفت: »فقط تا وقتی كه پل هستی بها می دهند، بعد از عبور از تو، اجازه تغيير 

نخواهند داد!« 
آيا اوضاع همان طوركه آنها در سال 1958 ]1337ه ـش[،  از واگذاری فرماندهی افسران 

ويژه خودداری كردند، خواهد بود؟
بارلو همچنان ســعی می كرد تا در مورد نظريات دايان صحبت كند: »نيمرودی مردی 
است كه می داند چگونه اهداف دوردست و دشوار را برای خود تعيين كند و راه را به تنهايی 
هموار كند. او هميشه آموزش ديده تا نگاه وســيع خود را حفظ كند و در كوچكترين حرفه 
غرق نشود...« اما تلاش هايش بيهوده بود. دايان خودش می داند و تأكيد كرده بود كه اگر 
نيمرودی نمی خواهد معاون وردی شــود، اجازه دهيد او آزاد باشد! با دوستان خوبم تماس 
گرفتم و آريك شارون به من اعتماد كرد و گفت: »شما برای تجارت مناسب هستيد... برويد 
تجارت كنيد!« در همان ايام، يك افسر نظامی با درجه سرگردی به خانه من آمد. پس از پر 
كردن فرم های مورد نياز برای صدور گواهی بازنشستگی، همسرم برگه های پرونده ای را كه 
آن افسر با خود آورده بود، گرفت و چون ديگر نيازی به آن نبود، آنها را تكه تكه كرد. من با 
تعجب به او نگاه كردم: »چطور جرأت می كنی اسنادی را كه حاكی از 25 سال خدمت نظامی 

من است، نابود كنی؟« 
»همين كار درست است... با عرض پوزش.« اشك، نمادی از جدايی اجباری من از ارتش 
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اسرائيل بود؛ ارتشی كه من آن را خيلی دوست داشتم.
چندی نگذشت كه در اواسط ژوئيه 1970 ]تير 1349ه ـش[ به نمايندگی از ستاد كل به 
مناسبت بزرگداشت مقامات ارشد به يك شام دعوت شدم. سرلشكر مردخای موكاليمون 
فرمانده پليس، موشه كشتی مديركل وزارت دفاع و كليه ژنرال های ستاد كل با سرپرستی 
رئيس ستاد كل حييم بارلو در اين ضيافت شام حضور داشتند. همچنين آريك شارون، دادو، 
آهارون ياريو، متی گور، ريوام زوی، موتی هود، هاكا هوفی، شــموئل عيال، آوراهام باتزر، 
آوراهام عدن، هرتصل شاپير حضور داشــتند. من هميشه از سخنرانی در مجالس عمومی 
بيزار بودم و با اين حال مجبور شدم بايستم و به سخنرانی بپردازم تا در مراسم تقدير خودم 

صحبت كرده باشم.
پول درآوردن و ثروتمند شدن در اوايل دهه 1970 ]1349ه ـش[ مفهوم منفی و تقريباً 
ضدصهيونيستی داشت. در اين شرايط من به عنوان يك تاجر خصوصی و نماينده برخی از 
صنايع دفاعی اسرائيل به ايران بازگشــتم؛ از جمله صنعت نظامی، توپ های خودكششی، 

تاديران و شركت های دولتی مانند مهندسی آب شيرين كن و ساير موارد. 
از همان ابتدای زندگی شــخصی در كشــور ايران، رؤيای ســاختن كارخانه توليد آب 
شيرين كن را با استفاده از روش »زارخين« )از نام مخترع خود الكساندر زارخين گرفته شده( 
داشتم. اما با وجود مشكلات عظيمي كه غول هاي بين المللي با آن روبه رو بودند- مانند گروه 
آلمان- مقامات را وادار به صادرات اسرائيل از اين گونه امكانات آب شيرين كن به ويژه به 

شرق خليج فارس كه منطقه اي خشك و تشنه بود، كردم. 
آمريكايی ها از طريق شركت »فليكو« در معامله ای به اصطلاح كنترات دو دستگاه آب 
شيرين كن را به شــاه فروختند. تحويل محصول نهايی به خريدار، در حالی توسط شركت 
تهيه كننده انجام شد كه تكنسين های آمريكايی نتوانسته بودند با شرايط بد آب و هوايی كنار 
بيايند و به تكنسين های ايرانی آموزش دهند؛ در نتيجه تجهيزات گران قيمت فرسوده شد و 

دروازه ای برای ابتكار عمل من باز كرد. 
درست در همين زمان، شاه دستور جا به جايی صادرات نفت و صنايع اطراف آن از بنادر 
آبادان و خرمشهر را به دليل تهديد كشتيرانی آزاد توسط عراقی ها به جزيره خارك يعنی 

جايی كه ميزان بارش باران آن فقط به بيست ميلی متر در سال می رسد، صادر كرد. 
شهرك های مســكونی كارگران صنعتی و پايگاه های نيروی هوايی و نيروی دريايی در 
امتداد خليج فارس به دليل همين تغييرات، تبديل به مشتريان گرسنه محصولات شركت 
مهندسی آب شيرين كن شدند كه آن را وارد می كردم. اين مورد در جزاير ابوموسی و در 
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پايگاه عظيمی در بندرعباس سبب موفقيتی شد كه واقعاً فعاليت مرا افزايش داد؛ به طوری 
كه محل جديد را در جزيره كيش، بهشت خليج فارس، ايجاد كردم. دوازده كيلومتری ساحل 
در قلب خليج فارس، جزيره قرار گرفته و حدود 120كيلومتر مربع مساحت دارد. اين بخش 
زنجيره ای از جزاير اســت كه از غرب تنگه هرمز امتداد می يابد. حدود هفتصد سال پيش 
جمعيت اين جزيره حدود چهل هزار نفر بود، اما سكونت آنجا در سال 1335 نابود شد؛ زمانی 
كه مردم كيش تقريباً با حمله مهاجمين از جزيره رقيب هرمز هلاك شــدند. از آن زمان، 
فاتحان بی شــماری از آن عبور كرده اند: عثمانی ها، پرتغالی ها و سعودی ها. در دهه 1970 
فقط حدود هزار نفر در آنجا زندگی می كردند كه به ماهيگيری، صيد مرواريد و كشاورزی 

مشغول بودند. 
بعد از اين وقايع همسر شاه، فرح ديبا آمد و واقعيت را در آنجا تغيير داد و تأكيد داشت: 
»چرا وقتی در ايران چنين بهشتی داريم، در سرتاسر دنيا زندگی كنيم...؟« پادشاه در مصاحبه 
با هفته نامه فرانسوی رويداد پاريس در سال 1969 گفت: »چرا افراد ثروتمند با سفر به جهان 
از سواحل شلوغ سن تروپه، آكاپولكو1 و مونت كارلو2 بازديد می كنند، در حالی كه می توانند 

زمان بيشتری را در اينجا بگذرانند.« 
آرزوهای حاكمان برای يك فرمان سلطنتی: يك كاخ كوچك و يك كاخ بزرگ زمستانی، 
فرودگاهی با سالن مسافربری به ســبك »دوگل« در مركز پاريس، هواپيماهای اجاره ای 
ايرفرانس و ايركيش، از جمله كنكورد و بوئينگ 707، شــيوخی از كويت، ابوظبی، دبی و 
بحرين...! با هواپيمای جت به هتل های لوكس با كازينو و رســتوران های لذيذ كه غذاهای 
آنها مستقيماً از »ماكسيم« پاريس آورده شــده است؛ يك مركز خريد شيك و زمين گلف 
كه در شكوفه ها و چمنزارها غرق شده است. برای ساخت وساز، شركت كيبوتص پرسليم را 
استخدام كردم: مدرسه غواصی، پيست سواركاری، دو هزار ويلای خصوصی و 1250 خانه 

محلی. 
من از ابتدا امكانات آب شيرين كن اسرائيل را با 26نفر در منطقه خليج فارس، ساماندهی 
كردم، اما وقتی زمان برگزاری مناقصه آب آشاميدنی كاخ بزرگ زمستانی شاه فرا رسيد، با 
شركت هايی از آمريكا، آلمان و ژاپن به اردوگاه رفتم. اوايل سال 1973 ]1352ه ـش[ پنج 
تأسيسات در اين جزيره افتتاح شد. از اين پس كاخ سلطنتی می تواند به مقدار زيادی آب 
شيرين شده در باغ های گسترده خود، كه سرشار از پوشش گياهی ديدنی و رنگارنگ است يا 

1. آكاپولكو، شهر بندری ايالت گوئررو در سواحل اقيانوس آرام در كشور مكزيك است. 
2. نام منطقه ای اعيان نشين در موناكو 
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در خانه های شاه، دفاتر و محوطه های بلند جاری كند. 
صادقانه بگويم، سيستم تأسيساتی كه در كيش ساختم می توانست نيازهای يك ميليون 
نفر را برآورده كند، اما در عمل خروجی به نفــع چند هزار نفر بود. عملًا همه متخصصين و 
كارشناسان اين تأسيسات، نادر و در مقياس جهانی بودند. مزيت آنها اين بود كه می توانستند 
آب را در 45 درجه سانتيگراد تبخير و تقطير كنند- بدون بارش و انسداد- عمليات كاملًا 

اتوماتيك و در تمام مراحل در هر نوبت، فقط هفت نفر آن را اجرا می كردند! 
اواسط ژانويه 1978 ]دی 1356ه ـش[ وقتی كه انقلاب در حال بازپس گيری كشور از 
دست شــاه بود، يك مقاله انتقادی از مرجعيت شيعه در روزنامه اطلاعات منتشر شد. اين 
روزنامه قبلًا نيز با انتشار مطالبی عليه روحانيت، فتوای سقط جنين و تغيير تقويم اسلامی به 
حكومت 2500ساله سلطنت كوروش، موجب ناراحتی مردم شده بود ولی با اين كار جديد 

خود پيروان ]امام[ خمينی هجوم آوردند و عليه فساد حاكم و شاه قيام كردند. 
قدم بعدی يك تماس اضطراری كه از طرف ارتشبد حسن طوفانيان به دستم رسيد: »عدم 
آرامش شاه در تهران باعث شده كه فشار سنگينی بر او وارد شود. به من دستور دادند تا برای 
كيش خريدار يا شــريك پيدا كنم... نظر من عدنان قاشقچی1 است... می توانيد با او ارتباط 

بگيريد؟« 

عدنان قاشقچی

1. عدنان قاشــقچی )25ژوئيه1935- 6ژوئن2017( بازرگان و دلال اســلحه اهل عربستان سعودی كه در 
دهه های 1970 و 1980 ميلادی از ثروتمندان مشهور جهان و از دلالان رسوايی ماجرای مك فارلين بود. 
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قول دادم كه عجله كنم و در جهت دلخواه عمل نمايم. معلوم شد كه فرماندار اين جزيره، 
مهندس محمود منصف قبلًا از من جلوتر بوده؛ از اين رو قرار شد قاشقچی در اوايل ماه آوريل 
با شاه ديدار كند. من موافقت كردم كه در آن زمان حضور داشته باشم، ال شويمر و پروفسور 
موشه مانی همراهم شدند. حدود يك ساعت قبل از جلسه با من تماس گرفته شد و اطلاع 
دادند كه در تبريز آشوب هايی رخ داده و شاه عجله داشــت كه به آنجا برود تا از نزديك 

وقايع را زير نظر بگيرد. 

مأموریت: کمک به ایران در صلح 
آتش به سرعت همانند خرگوش كه طعمه خود را تعقيب می كند، پخش شد. 

پس از بازديد سرلشكر ديويد اوری فرمانده نيروی هوايی، در 27اكتبر )آخرين اسرائيلی 
بود كه قبل از فرار شــاه از ايران بازديد كرد( تصميم گرفتم كه تجارت را با ايران متوقف 
كنم؛ بنابراين عرضه واحدهای آب شيرين كن را متوقف و شروع به بازگرداندن مهندسان، 
تكنسين ها و خانواده های آنها كردم كه در جزيره كيش، جاسك و بوشهر نيز ساكن بودند. 
رئيس شعبه موساد در تهران به تمام اسرائيلی های مقيم ايران، پيامی اضطراری ارسال كرد و 
در حالی كه من برای نجات مردم خود تلاش می كردم، هفته نامه هاعولام هازه ]به معنی اين 
جهان[ قصد داشت مقاله ای شرم آور را منتشر كند كه گويی من با آوردن شاهزاده اشرف 
خواهر شاه به اســرائيل، برای دريافت درمان های لقاح مصنوعی- در مايع منی- از تهران 

مشغول هستم... 
در ماه نوامبر و دسامبر، تخليه سريع خانواده ها با اســتفاده از هواپيماهای ال عال شروع 
شد كه خلبانان آن به طرز معجزه آسايی عمليات انتقال را انجام می دادند. اوضاع به قدری 
ناراحت كننده بود كه حتی دفاتر شركت هواپيمايی در پايتخت مورد حمله قرار می گرفتند. 
شهروندان ايرانی، ناوگان برج كنترل اصلی در فرودگاه تهران را در دست گرفتند؛ تجهيزات 
ارتباطی هواپيمايی توسط پرسنل ال عال از اين منطقه اداره می شد! خروج يهوديان ايرانی نيز 

با مهارت و شجاعت تسريع شد.1
از هفته سوم ژانويه 1979 ]دی- بهمن 1357ه ـش[، اين وقايع مانند يك كابوس آنها را 
غافلگير كرد. شاه به بهانه]![ آن كه از قبل مبتلا به سرطان شده كشور را ترك كرد. از آن روز 
پايگاه های نظامی و پاسگاه های پليس غارت می شدند و توسط توده های انقلابی آتش سوزی 

1. ديويد آليانس، تاجر و ثروتمند يهودی و صهيونيست ايرانی مقيم لندن، در كتاب خاطرات خود به نام بچه 
كاشی از ســازماندهی خروج توده ای يهوديان و فراريان از انقلاب اســلامی و تدارك مهاجرت و اسكان آنها در 

سرزمين های اشغالی، اروپا و آمريكا به صورت مفصل مطالبی را بيان می كند. 
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ايجاد می شد. سفارت اسرائيل در حال تخريب بود؛ فقط اطلاعات كارمندان سفارت در آن 
خرابه ها باقی مانده بود؛ همه چيز را آتش زدند. خسارات بزرگ امنيتی و سياسی به اسرائيل 

وارد شد.1 
دولت بختيار ســقوط كرد و دولــت بازرگان، اوليــن دولت ]امام[ خمينــی، مبتنی بر 
كلاشينكف های سپاه2 بود. آخرين اسرائيلی ها در انبارهای3 پايتخت مخفی شدند؛ در حالی 
كه آنها وحشت زده برنامه های تلويزيونی كه اعدام ها را نشان می داد، مشاهده می كردند.4 

سرهنگ اسحاق سگو، وابســته نظامی جديد در ايران، تصميم گرفت جان خود را نجات 
دهد، لذا از سپهبد قرنی فرمانده جديد ســتاد كل ارتش، با تأييد آيت الله منتظری معاون5 
]امام[ خمينی، حمايت و كمك دريافت كرد. اسرائيلی ها كه به دنبال مجوز از بالا بودند، با 
اتوبوس كه پنجره های آن با شعارهای انقلاب اسلامی پوشيده شده بود، مستقيماً به فرودگاه 
پايتخت منتقل و سوار هواپيمای »پان امريكن« شدند و به فرانكفورت رفتند. نيمه شب در 

فرودگاه بن گوريون بودند.6 
اين فصل از زندگی من در ايران به پايان رسيد ولی ناتمام...

فصل چهارم: ایران گيت: اميد و شکست
اینجا کسی هست که باید ملاقات کنی7 

»كركس« يا عدنان قاشقچی مردی كوتاه قد و با چشمان تيره و شيطانی كه لبخندش بدون 
شك نشان می داد كه خجالتی اســت و اين علامت تجاری او شده بود. يك تاجر باهوش و 

1. اسرائيلی ها تا قبل از تسخير سفارت توسط انقلابيون تمام اسناد را خارج يا معدوم كردند و معلوم نيست منظور 
نيمرودی از خسارات بزرگ امنيتی و سياسی چيست! 

2. بهتر بود كه نيمرودی كمی از تاريخ ايران را مطالعه می كرد. چون در آن موقع هنوز سپاه ايجاد نشده بود. 
3. انبارها يا خانه های متعدد مخفی و تيمی كه عُمال موساد در كل تهران داشتند؟!

4. هنوز محاكمات و اعدام های انقلابی شروع نشده بود. حبيب الله القانيان رئيس انجمن كليميان در ارديبهشت 
1358 به جرم ارتباط همه جانبه با صهيونيست ها و تحكيم پايه های رژيم صهيونيستی اعدام شد. 

5. اگر منظور نيمرودی قائم  مقامی آقای منتظری باشد، ايشان در سال های بعد به اين سمت منصوب شدند. 
6. اليعزر تسفرير در كتاب شيطان بزرگ، شيطان كوچك داستان كم دروغ تری از جريان خروج اسرائيلی ها از 

ايران ارائه می كند. 
7. ماجرای ايران-كنترا يا ايران گيت يا مك فارلين كه به جريان فروش ســلاح از سوی آمريكا در زمان جنگ 
تحميلی مربوط اســت، كماكان پرابهام بوده و ابعاد و زوايای آن تاريك و رمزآلود است. اگر اين داستان سه ضلع 
ايران، آمريكا و اسرائيل داشته باشد و هر كدام روايت خود را از اين ماجرا بيان كنند، نيمرودی به عنوان يكی از افراد 
مؤثر در ضلع اســرائيلی اين ماجرا، روايت خود را بيان می كند؛ يك روايت اسرائيلی كه بدون هيچ دخل و تصرفی 
صرفاً جهت اطلاع در اين بخش ذكر می شود در حالی كه به هيچ عنوان چنين روايتی مورد تأييد نيست و تحريف و 
خباثت جزء لاينفك از ذهنی اسرائيلی است كه اين سطرها را كنار هم چيده است. ضمن آن كه نيمرودی تنها يك 

بخش از روايت اسرائيلی است و نه همه آن. 
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سرسخت، از يك طرف می داند چگونه سهم خود را با شور و نشاط فراوان مطالبه كند، و در 
عين حال قادر است با ايمان به آرمان اساسی مردم در هر ملت و نژاد نگاه كند تا در صلح با 

يكديگر زندگی كنند. 
اواخر فوريه 1985 ]اســفند 1363ه ـش[، كركس از لندن به من زنگ زد. طی ساليان 
متمادی مشاغل و عمليات مشتركی مانند آب شيرين كنی در سودان و عربستان سعودی 
داشته ايم. ما به ارتقاء »عمليات موسی« نيز كمك كرديم؛ مهاجرت يهوديان اتيوپی با كمك 
جعفر نميری، حاكم سودان. همچنين زائران مســلمان را از عربستان سعودی به اورشليم 
آورديم و در ادامه به دنبال مجوز اجرای برنامه »غزه اول«- )مدت ها قبل از اسلو(، يا بلند 
كردن پرچم سعودی در مسجدالاقصی، به عنوان ادای احترام به ملك خالد بوديم تا بتوانيم 
آن را برای تحريك در روابط نزديك بين اسرائيل و كشورهای عضو اتحاديه عرب تقويت 

كنيم.  
من هم آن صدای آشنا را شنيدم، شش نفری كه برای ماجراجويی در مورد پنهان كاری 

سازش نمی كنند: »... اينجا كسی هست كه تو بايد ملاقات كنی!« 
كمتر از 48 ساعت نگذشته بود و من در راه لندن در هواپيما بودم. شهر را خوب می شناختم. 
خودم را به مركز شهر رســانده و بعد از دو دقيقه پياده روی در هايد پارك مستقر شدم. با 
دوست خودم ال شويمر، سازنده و توسعه دهنده صنعت هوافضا همراه شدم. مردی خندان اما 
سرسخت و هوشيار كه مدت كوتاهی پس از تشكيل دولت وحدت ملی در سپتامبر 1984 
]شهريور 1363ه ـش[ به عنوان مشاور ويژه نخست وزير منصوب شده بود. از مكالمه كوتاه 
با قاشقچی تخمين زدم كه شويمر و پرز علاقه مندند آنچه سعودی ها برای ما تعريف می كنند 

را بشنوند. 
بعد از ورودمان به لندن كركس ما را به يكی از اتاق های دفاتر باشكوهش برد. پشت يكی 
از ميزها مردی چهل ساله حضور داشت. قاشقچی او را معرفی كرد و گفت: »معرفی می كنم... 
منوچهر قربانی فر«1 و مرد دستش را دراز كرد. »اين مردی است كه به خوبی با رفسنجانی 
رئيس مجلس ايران و رئيس حزب جمهوری اسلامی ارتباط دارد...« من كمی تعجب كردم. 
از اين گذشته، قاشقچی يك سنّی است، همكار ملك فهد پادشاه عربستان سعودی؛ در حالی 
كه رفسنجانی يك شيعه است، جانشين بالقوه2 ]امام[ خمينی؛ دشمن]![ سنّی ها است. چگونه 

1. منوچهر قربانی فر )مشهور به نام قربا( دلال اسلحه و مأمور ســاواك، كه واسط اصلی فروش چند محموله 
سلاح از آمريكا به ايران در ماجرای مك فارلين بود. مايكل لدين كســی بود كه قربانی فر را برای اين كار به اليور 

نورث معرفی كرد. 
2. هيچ وقت ايشــان با عنوان جانشــين حضرت امام )ره( مطرح نبوده اند. به كارگيری ايــن عبارت با يك 

هدف گذاری كينه توزانه صورت می گيرد. 
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اين دو لبه قيچی با هم ارتباط برقرار می كنند؟ 
توضيحات بلافاصله افزوده شد: »سال گذشته 
رفسنجانی، ملك فهد را از گرفتاری نجات داد. 
مخالفان رئيس مجلــس در تهران گروهی از 
پاسداران را برای وقايع حج به مكه فرستادند... 
قربانی فر اخبار اوليه را آورد و بدين ترتيب خون 

زيادی ريخته شد!«1 
اين فرد ايرانی به عنوان يك تاجر فرش به 
ما معرفی شد )شغلی رســمی كه در پوشش 
آن ده هــا كار اطلاعاتــی و پارتيزانی انجام 
می دهند( و مانند آخريــن مدل های اروپايی، 
لباس هايی شيك پوشــيده بود. ريش كوتاه و 
موهای كم پشت كه پشــت چهره ناسالمش، 

دلی مهربان داشت. 
ميزبان ما بی پرده گفت: »از زمان حادثه در مكه احســاس كرديم كه بايد به رفسنجانی 
كمك كنيم... و الان اين زمان است. ايرانيان فوراً به سلاح احتياج دارند. اوضاع در جبهه بد 
است. هواپيماهای عراقی هر روز پايتخت تهران را بمباران می كنند. تيپ های پياده نظام ارتش 
ايران قادر به مسدود كردن زره پوش های عراقی نيستند. اگر برای ايران به سرعت اسلحه 
تهيه نشود، وضعيت او بسيار بد خواهد شد! اين يك فرصت طلايی برای اسرائيل است. پس 
از ]رحلت امام[ خمينی، جنگ جانشــينی در ايران به راه می افتد. شانس خوبی وجود دارد 
كه دولت در كشور به همان عناصر معتدل به رهبری رفسنجانی منتقل شود... در صورت 

همكاری با آنها، اين يك موفقيت بزرگ برای آغاز يك رابطه جديد خواهد بود.« 
به آرامی مطالب را هضم كردم. از قاشقچی پرسيدم: »در واقع، شما پيشنهاد می كنيد كه 
خودتان و ما سه تاجر خصوصی تحريم های وضع شده ايالات متحده در حمل و نقل تسليحات 
به ايران را دور بزنيم... آيا ما عليه خطوط ترسيم شده از سوی دولت اسرائيل عمل خواهيم 

كرد و به ايران اسلحه خواهيم فروخت؟« 
قاشقچی سری تكان داد و همه حاضران با من موافقت كردند كه به چراغ سبز نخست وزير 
پرز احتياج دارم و قبل از آن كه دولت صريح از اين حركات حمايت كند، حق ســخنرانی 

1. اين شكل از روايت جنايت حج خونين سال 1366، جز از يك اسرائيلی تحريف گر  ممكن نيست. 

منوچهر قربانی فر
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ندارم. اما حتی قبل از آن، من قربانی فر را به اسرائيل دعوت كردم تا درباره ما بيشتر بداند. 
قربانی فر هنگام شام در خانه من در سآويون ادعا كرد: »ما هديه نمی خواهيم.« می دانستم 
كه آنها می خواهند اسرائيل چه چيزی را برايشان فراهم كند؛ همچنين می دانستم كه اين يك 
داستان راحت نخواهد بود؛ بسياری از موانع در طول راه وجود دارد. بسياری از مسئولين سعی 
می كنند هر حركت ممكن را منحرف كنند؛ هم در اسرائيل و هم در خارج از كشور به ويژه 
ايالات متحده. در همين حال، به ميهمان و همراهش سفارش كردم كه سريعاً به انبارهای 
تجهيزات سيستم دفاعی مراجعه كنند و يك سبد خريد را ترتيب دهند. ما هنوز اجازه فروش 
حتی يك گلوله مجاز را نداشتيم، اما وزارت دفاع آماده و مايل است كه هميشه افراد مشهور 
را خارج از كشور تحت تأثير قرار دهد و آنها را در مقابل كثرت موشك های ضدتانك، بمب 
و مهمات و سلاح های مازاد رهبری كند. قربانی فر در مقابل هر محصول متوقف شد، نوشت 

و پرس وجو كرد. 
دوست جديد )منظور قربانی فر( با خوشحالی به ما گفت: »شما دقيقاً آنچه ما نياز داريم را 
داريد.« ما ليستی از موارد دريافت شده تهيه خواهيم كرد و به زودی به شما اطلاع خواهيم 
داد كه چه چيزی را فوراً احتياج داريم... »و ما اكثراً محصولات آمريكايی می خواهيم. تمام 
تجهيزات ما آمريكايی است. هواپيما، تانك، موشك و حتی سلاح. ما هيچ تعاملی با محصولات 

روسی نداريم. شما ممكن است اينها را به عراقی ها ارائه دهيد...« 
از منزل من، او به محسن كنگرلو معاون نخســت وزير و مشاور اطلاعات و امنيت ايران 
تماس گرفت. من به اين گفت وگو گوش كردم و فهميدم كه اين مرد از سوی مقامات ارشد 
دولت »پشتيبانی« شده است. او فقط پيام رسان نبود. دو روز پس از آن، منوچهر قربانی فر و 
هاشمی، كشور را ترك كردند. من و ال شويمر با شيمون پرز ديدار كرديم. در بازديدی كه 
برای دو ايرانی در انبارهای سيستم امنيتی ترتيب داده بودم به نخست وزير گزارش كردم و 
در مورد شانس بازگشت در صورت كمك به ]امام[ خمينی در صورت شكست دادن صدام 
حسين در ميدان نبرد صحبت كردم.1 البته ترس از وتو آمريكا در فضای دفتر وجود داشت، 

اما پرز بارها با من موافقت كرد كه اين يك فرصت تاريخی است كه نبايد از دست داد. 
با وجود سخنان خوب، گفت وگو با نخست وزير بدون نتيجه پايان يافت. من نااميد شده 
بودم. متقاعد شدم كه امريكايی ها هر گونه تلاش برای معامله از اين قبيل را سركوب خواهند 
كرد. دو روز نگذشت كه گويی كسی در آنجا دعوی من را شنيده است: ال شويمر با هيجان 
به من خبر داد كه پرز با رابين، وزير دفاع و ال شويمر وزير امورخارجه و معاون نخست وزير 

1. نيمرودی با وقاحت اين طور وانمود می كند كه ايران با ســلاح های تهيه شده از سوی اسرائيل مقابل صدام 
مقاومت كرده است. 
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مشورت كرده و اين ســه تصميم به تصويب 
اين قرارداد گرفتند؛ با اين شرط كه ايرانی ها 
فقط مجاز به خريد اســلحه ساخته شــده در 
اسرائيل هستند، نه محصولات آمريكايی. من 
با قربانی فر در پاريس قرار گذاشتم. شادی های 
او را می شــد حتی از پشت تلفن شنيد. ليست 
خريد ظرف چند روز به طوری كه فقط توسط 
صنعت نظامی اسرائيل ســاخته شده باشد، 
آماده شــد: توپ 155 ميلی متری، مهمات 
و ســلاح های مختلف؛ تقريباً همه آنچه ما به 
ميهمانان مــان در انبارها نشــان داديم و در 

فهرست ها قرار داشت. 
در آن تماس تلفنی به هر حال قربانی فر ذكر 
كرد برای اولين بار، جايزه ويژه ای در صورت گذر از معامله در انتظار ماست. يك تانك تی-

72 عراقی كه طعمه ايرانی ها شده است. چنين ماشين جنگی هنوز به دست غربی ها نرسيده 
بود. پاداشی خارق العاده! 

»كيهان« نامی است كه تصميم گرفتيم برای اين عمليات در نظر بگيريم كه دستيابی به 
موفقيت های باورنكردنی با ايرانی ها بود و قربانی فر اعلام كرد بنا به خواســته صريح من، 
برای هماهنگی نهايی با نخســت وزير ميرحسين موســوی، به تهران عزيمت می كند تا از 
پرداخت از طريق كشتی و دريايی اطمينان حاصل شود. ما تاريخ راه اندازی را تعيين كرديم- 
1985/4/23 ]1364/2/3ه ـش[- و زمان فشرده شد. با وجود اينكه تنها چند روز برای 
تبادل باقی مانده بود، هنوز در قلبم در مورد توانايی قربانی فر شك داشتم. برای ديدار با او 
به ژنو رفتم. با هم به شعبه بانك رفتيم. او موجودی حسابش را به من نشان داد. شوكه شدم 
كمتر از صد ميليون دلار؛ پول شركت ملی نفت ايران با بهره مندی نخست وزير و وزير نفت! 
حالا من با اطمينان می دانستم چه كسی پشت آن است. آرام شدم و تعهد غيرقابل برگشت 

را به وزارت دفاع امضا كردم. 
درست قبل از بارگيری كليه تجهيزات موجود در كشتی در بندر ايلات در يك عمليات 
محرمانه بخشی از بندر بسته شد تا از آشكار شدن حركات جلوگيری شود. يك افسر ايرانی 
با درجه سرهنگ وارد اسرائيل شد]![ تا كيفيت تجهيزات را قبل از دريانوردی بررسی كند. 

اسحاق رابين
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او با يك پرواز مستقيم از لندن آمد؛ خود را سرهنگ داوری معرفی كرد و ليست قربانی فر 
را تأييد نمود. حتی قبل از بارگيری، مراقب بوديم كه تمام علائم شناسايی ارتش اسرائيل از 

جمله ستاره داود را حذف كنيم. 
من در خانه خود در سآويون، منتظر تأييديه حركت كشتی به مقصد بودم. وقتی به نظر 
رسيد همه چيز مهياست، ناگهان تماس تلفنی از قربانی فر گرفته شد: »همه چيز را متوقف 
كنيد! مقامات ما نظر خود را تغيير داده اند. آنها اين تجهيزات را الان نمی خواهند... شايد چند 
ماه آينده... به جای توپ و خمپاره هم فوراً سلاح های ضدتانك جايگزين كنيد. مشكلی به 

وجود آمده كه اكنون نمی توانم پنجاه ميليون دلار كه قول داده ام را انتقال دهم...«1
دنيا روی ســرم خراب شــد. پنجاه ميليون دلار تجهيزات در ايلات منتظر است. برای 
سازماندهی اين عمليات تمام دنيا را به خط كرده بودم. در يك لحظه همه چيز لغو می شود؟ 
شروع كردم به فرياد زدن به قربانی فر: »چه فايده ای برای لغو وجود دارد! همه چيز آماده 
است... ما در راه هستيم! شما چه می كنيد؟« او سعی كرد مرا آرام كند اما موفق نشد و گفت: 
»آقای نيمرودی، آقای نيمرودی... بفهميد، اين تصميم من نيست. نمی دانم چه اتفاقی افتاده. 
از تهران با من يك تماس گرفته شد كه محموله را متوقف كنيم... من همچنان آنها را متقاعد 
می كنم...« من بهت زده بودم و نمی توانســتم باور كنم كه اين اتفاق رخ داده است. در آن 
ساعت ها حتی به شرم و حيا فكر نمی كردم. نياز به راه اندازی مجدد عمليات حمل و نقل، و اين 
بار از ايلات به مركز كشور داشتم و در مورد خسارت مالی فكر نكردم: صدها هزار دلار كه از 
جيب من رفت. از اين تعداد، بيش از 400.000 دلار برای عمليات حمل تجهيزات به ايلات 
و بارگيری آن بر روی كشتی به وزارت دفاع پرداخت كردم. يعنی همه چيز خراب می شود؟ 
صبح دوباره موفق به برقراری تماس با آن مرد شــدم. حالا او به نظر بيشــتر ناراحت 
می رسيد. »يعقوب، باور كن آنها ديوانه هســتند... كافی است كه يك سرهنگ نظر خود را 
عوض كند و همه چيز وارونه می شود... و يا كافی است يكی از آنها پشيمان شود به كسی كه 
در تهران است می گويد: ما فقير هســتيم، پول نداريم و اگر قرار باشد پول خرج كنيم، لازم 
است در جبهه پول خرج شود... خواهيد ديد كه همه چيز از بين می رود.«2 به نظر می رسيد 
او ذهن مرا می خواند و گفت: »ما تازه شروع به كار كرده ايم و هيچ چيز اساسی تغيير نكرده 
است. مردم من هنوز منتظر اسلحه هستند اما اين بار آنها به موشك های ضدتانك »تاو« نياز 

1. از كجا معلوم كه اين روايت يك داستان خيالی نباشد چون عملًا هيچ اتفاقی نيفتاد، هيچ سلاحی تحويل داده 
نشد و هيچ پولی پرداخت نگرديد. 

2. قربانی فر در اين مرحله از داستان خود را واسطه می داند و بی اختيار، ولی در صفحه بعد برای سفارش دادن 
موشك ضد تانك تاو با اختيار كامل از سوی ايران نظر می دهد. 
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فوری دارند... هيچ راهی برای توقف تانك های عراقی در جبهه وجود ندارد!« می دانســتم 
هيچ راهی وجود ندارد كه اتفاق بيفتد. مصوبه ای كــه ما از پرز دريافت كرديم، صرفاً برای 
تسليحات ساخته شده اسرائيل بود. موشك های تاو از ايالات متحده می آمد. اما در اين مرحله 
نمی خواستم جلوی حركت را بگيرم و خواستم كه او فوراً به اسرائيل بيايد. قربانی فر اطاعت 

كرد. كمتر از بيست وچهار ساعت بعد، او با من در سآويون حضور پيدا كرد. 
ديگر نتوانستم مقاومت كنم و فرياد زدم: »شما دروغگو و كلاهبردار هستيد... به من هشدار 
داده شده بود و من احمق گوش نكردم. شما هيچ پشتوانه ای از نخست وزير خود نداريد؛ در 
حالی كه روی مرا جلوی نخست وزيرم سياه كرديد... حتی در نگاه آمريكايی ها نيز مرا سكه 
يك پول كرديد. شما به ما قول داده بوديد كه تانك تی-72 می دهيد، می دانيد به همين دليل 

آنها در مورد اين عمليات با ما به توافق رسيدند ولی شما مرا فريب داديد!« 
قربانی فر نظرم را به مطلبی در روزنامه جلب كرد. »آمريكايی ها گفتند در ازای كمك به 
آزادی افراد ربوده شده در لبنان حاضرند هر قيمتی به ما پرداخت كنند. برايم توضيح داد. 
اين، دقيقاً... آن موضوعی است كه من به شما زنگ زدم!«1 با عجله و اميدواری موضوع را در 
دست گرفتم و گفتم: »می خواهم بدانم كه باكلی2 كجاست... از او چه می دانيد، برای آزادی او 
چه كاری می توان انجام داد؟ اين جبران خسارت شما برای لغو حمل و نقل از ايلات خواهد 

بود!« 
او وارد بحث شــد و با برق شــيطانی كه چشمانش داشــت گفت :»اگر چنين است، ما 
درخواست ســلاح های ضدتانك می كنيم. هنگامی كه آن را دريافت كرديم، باكلی را آزاد 
خواهيم كرد. شما می توانيد به كسانی كه مسئول امور هستند، بگوييد كه اگر اسرائيل همچنان 

سلاح های خود را به ايران ارسال كند، می توانم آزادی باكلی را تضمين كنم!« 
من، ال شويمر و عدنان قاشــقچی به ســبك چندكاناله عمل كرديم و نامه ای به رابرت 
مك فارلين، رئيس شورای امنيت ملی واشينگتن ارسال نموديم و اوضاع نااميدانه ايران را 
برای او توصيف كرديم و از ايالات متحده خواستيم در سياست خود تجديد نظر كند. او در 

پاسخ به مسئله گروگان گيری يا معاملات تسليحاتی اشاره نكرد. 
مك فارلين به رونالد ريگان رئيس جمهور، گزارش داد كه جلسه ای را در مورد اين موضوع 

1. ورود به بحث گروگان ها در لبنان عملًا محتوای داستان را از كمك به ايران در جنگ به آزادی گروگان های 
امريكايی معطوف كرد. به نظر می رسد كه نيمرودی از خيلی از حقايق سخن نمی گويد. 

2. ويليام فرانسيس باكلی، )30می1928- 3ژوئن1985( رئيس دفتر ســازمان سيا در بيروت در ماه مارس 
سال 1984 در يك عمليات به گروگان گرفته شد. سازمان جهاد اسلامی در اكتبر سال 1985 خبر كشتن باكلی را 
منتشر كرد، اما به گفته ديگر گروگان ها در آن زمان، باكلی چند ماه پيش از آن كشته شده بود. به ادعای نيوزويك، 

بيست وچهار سال پس از دستگيری باكلی، سازمان سيا با ترور شهيد عماد مغنيه انتقام خود را گرفت. 
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تشكيل داده تا در پايان آن به رئيس شورای امنيت ملی اجازه دهد كه به آرامی و بااحتياط 
پيش برود، آنها با طرح ذهنی خود دنبال يافتن شــخص ثالثی بودند كه اقدام عليه ايران را 
انجام  دهد)!( در اين هنگام قاشقچی توجه همه را جلب كرد و صريحاً در مورد نياز تهران به 

سلاح با او صحبت كردند. آن هم حجم زيادی از سلاح! 
مك فارلين تصميم گرفت نماينده خود را به اســرائيل بفرســتد تا موقعيت دولت را در 
آنجا بررسی كند. سفيری كه به اينجا آمد اســتاد مايكل لدين1 بود. يك يهودی مشتاق و 
صهيونيست؛ يك ايران شناس مشهور؛ يك جمهوری خواه قسم خورده؛ استاد تاريخ اروپا در 
دانشگاه سنت لوئيس و استاد مطالعات راهبردی در دانشگاه جورج تاون. لدين در قالب يك 
همكاری آكادميك در تل آويو حضور يافت و با همكار ديرينه خود، سرلشكر آهارون ياريو و 

رئيس مركز مطالعات راهبردی در دانشگاه تل آويو جلساتی را برپا كرد. 
در عمل بــه وی دســتور داده شــد تا با 
نخست وزير اسرائيل ديدار كند. لدين از زمانی 
كه به عنوان دســتيار علمی در دفتر رئيس 
سوسياليسم بين الملل سازمان حامی احزاب 
سوسياليستی در جهان فعاليت می كرد، شيمون 
پرز را می شناخت. زمانی كه پرز رهبر حزب 
كار بــود، او به عنوان معــاون رئيس جمهور 

خدمت می كرد. 
در ابتدای جلسه، لدين درخواست عجيبی 
مطرح كرد كه محتوای گفت وگو به دســت 
سيا نرسد. پرز كه از رابطه و سوءظن متقابل 
بين مك فارلين و كيســی2 آگاه بود، بلافاصله 

موافقت نمود. 
لدين در ادامه توضيح داد كه به دليل كمبود اطلاعات، ايالات متحده برای كسب اطلاعات 
به روز در مورد آنچه در رأس دولت ايران اســت، از اســرائيل كمك می خواهد. اگر پرز 

1. مايكل آرتور لدين )4مرداد1320( مورخ، فيلســوف، خبرنگار، نويســنده و تحليل گر سياســت خارجی 
نومحافظه كار آمريكايی است كه در دوره های مختلف به عنوان مشاور در شورای امنيت ملی و وزارت امورخارجه 

ايالات متحده آمريكا خدمت كرده  است. 
2. ويليام جوزف كيســی )13مارس1913- 6مه1987( از سال 1981 تا 1987 مدير اطلاعات مركزی بود. 
 )CIA( وی در اين سمت بر كل جامعه اطلاعاتی ايالات متحده نظارت داشت و شخصاً سازمان اطلاعات مركزی

را هدايت كرد. 

ويليام كيسی
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مايكل لدين و همسرش

صحبت های پيرامون خريد سلاح ايران از اسرائيل را نشنيده بود، اين گفت وگو به سرانجام 
نمی رسيد ولی پرز ادامه داد: »اعضای ارشد ايرانی از طريق تماس تلفنی با ما ارتباط برقرار 
كرده اند تا به آنها تجهيزات نظامی بفروشيم. اكثر تجهيزات ما آمريكايی است. شما می توانيد 
به مك فارلين بگوييد و در مورد آن اطمينان دهيد. اســرائيل بدون رضايت و تأييد صريح 
آمريكايی ها قدم بر نخواهد داشت! می خواهيم از شما نظر بگيريم، حتی اگر طولانی باشد...« 

لدين: »آنها چه نوع سلاح هايی می خواهند؟« 
- »موشك های ضدهوايی و ضدتانك و توپخانه با برد بلند. همه در ايالات متحده ساخته 
شده است.«1 اين نشست كوتاه كه در 6مه1985 ]16ارديبهشت1364ه ـش[ برگزار شد، 
برای حركات نمايشی كه در پی آن رخ داد، بسيار مهم بود. حدود دو هفته پس از شكست، 

عمليات كيهان صورت گرفت؛ عملياتی كه درباره آن مايكل لدين هيچ ايده ای نداشت. 

گزارش مايكل لدين از اورشليم باعث جلب توجه سفير ايالات متحده در اسرائيل، سام 
لوئيس و وزير امورخارجه جورج شولتز شد؛ مايكل، مك فارلين را متقاعد كرد كه اين يك 
اقدام بی هدف نبوده و احتمال پيشرفت آزادی گروگان های آمريكايی وجود دارد. راه حل 
پيشنهادی از سوی اســرائيل اين بود كه آنها وظيفه انتقال ســلاح ها و در نتيجه دور زدن 

1. در اين بخش از داستان به رغم قاعده قبلی، هم سلاح، امريكايی است و هم ضرورت آزادی گروگان ها مطرح 
است. 
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تحريم آمريكايی را خواهند داشت. اين موضوع برای مك فارلين خوشايند بود و او به دنبال 
شفاف سازی بيشتر پيام پرز بود. 

تيم اول از دولت- پرز، رابين و شويمر- مجدداً تشكيل جلسه دادند و مقرر شد در سفر آتی 
واشينگتن از ديويد كيمچه1 مديركل وزارت امورخارجه ]اسرائيل[ و معتمد شويمر، استفاده 
كنند تا با مك فارلين ملاقات كرده و ببيند كه شرايط در شورای امنيت مايل به كدام طرف 
اســت كه از آن زمان او را به عنوان هماهنگ كننده فعاليت های بعدی در سراسر ايران، با 

ما- شويمر و من- در طرف های ديگر مذاكره قرار دهد. 
تأييد سريع تر از حد انتظار صادر شد. در آن روزها رئيس جمهور ريگان برای برداشتن غده 
سرطانی در گلوی خود از عمل جراحی به سلامت بيرون آمد و مك فارلين در بيمارستان از 
وی عيادت كرد و ريگان به رغم مخالفت وزرای ارشد، شولتز و وزير دفاع واينبرگر به وی 

چراغ سبز نشان داد: اسرائيل مجاز است مذاكرات پيشرفته با ايرانی ها را آغاز كند. 
قربانی فر: »فردا جزئيات بيشــتری را در 
مورد اينكه چگونه و تا چه اندازه می توانيم در 
اين موضوع به شما كمك كنيم خواهيد شنيد.« 
- »چرا فــردا؟ چرا الان نــه؟« من عجله 

فراوانی برای شنيدن داشتم. 
- »چون فردا قصد دارم با يكی از طرف های 
ايرانی يعنی حســن كروبی2 جلسه ای ترتيب 
دهم...« اين را قربانی فر توضيح داد. غافلگيری، 
هميشــه نقطه قوت قربانی فر بود. او دوست 
داشت آنها را به طور اتفاقی بيرون بكشد و با 
خنده ای از سر پيروزی به رقيبان خود نگاه كند. 
از واكنش های لحظه ای لذت می برد. كروبی 
هنگام تبعيــد ]امام[ خمينــی در پاريس، در 

تبعيد بود. او در كابينه كوچك در كنار برادرش مهدی، رئيس صندوق بنياد شهيد شد كه به 
خانواده های قربانيان انقلاب و جنگ با عراق غرامت می پرداخت...]![ 

1. ديويد كيمچه )14فوريه1928- 8مارس2010( به عنوان معاون رئيس موساد و مديركل وزارت امورخارجه 
فعاليت كرده است. 

2. حسن كروبی )درگذشت:22اسفند1393( از فعالان سياسی قبل از انقلاب و سرپرست »دفتر خانه سازی برای 
مستضعفين« ]بنياد مسكن[ پس از انقلاب بود. وی فرزند احمد كروبی و برادر مهدی كروبی بود. 

جورج شولتز
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صبح روز بعد ما با هواپيمای خصوصی قاشقچی به هامبورگ پرواز كرديم؛ شايد بهتر باشد 
كه آن را كاخ پرواز قاشقچی بناميم. بعد از پياده شدن وارد سوئيتی در هتل معتبر چهار فصل 
اين شهر شديم. بدون هيچ گونه محافظ، مردی در ميانه چهل سالگی وارد اتاق شد؛ كوتاه قد، 
لاغر، ريش سياه و پوشيده. لباس مشكی بر تن داشت و عمامه سفيد روی سرش- همان طور 
كه عرف روحانيون شيعه است- چرخش ترسناكی را كه در پادشاهی سابق در طول شش 
سال گذشته رخ داده، برای من نشان داد. دست او را گرفتم، جلو آمد و به پشت نگاه كردم. 
حسن كروبی با تبسم پاســخ داد و افزود: »من درباره شما بسيار شــنيده ام... در ديدار با 
اسرائيلی ها خطر بزرگی وجود دارد، اما اطمينان دارم كه از اين طريق می توانم به منافع كشور 

خود خدمت كنم.«]![ 
نوشيدنی های غيرالكلی سرو شد و گفت وگو آغاز گشت و از سؤالات كروبی كه در رابطه با 
اوضاع راهبردی در ايران و جبهه خليج فارس بود، آغاز شد. قربانی فر از انگليسی به فارسی 

ترجمه می كرد. قبلًا ضبط صوت را در يكی از گوشه ها پنهان كرده بودم. 
كل مكالمات ضبط شــد و آن را پس از مدتی برای ترجمه متن انتقال دادم. مترجم كه 
متخصص زبان فارسی بود، نكته جالبی را مطرح كرد: ترجمه قربانی فر حرامزاده گزينشی 
بود و به پاسخ های كروبی جملاتی را اضافه كرد كه آن مرد اصلًا نمی گفت؛ مثل اين مورد: 

»امروز حركات حيرت انگيز و سرگردان در ايران وجود دارد. مهم است بدانيد كه آنها از 
حمايت بيرونی برخوردار هستند... مردم ايران يك ملت مغرور هستند و حتی اگر اختلافات 
در درون ما وجود داشته باشد، ما در كنار هم نسبت به عزت وطن خود حساس هستيم... هيچ 

عامل خارجی نمی تواند سرنوشت ما را ديكته كند!« 
كيمچه: »همان طور كه می دانيد، ما در تمام اين ســال ها برای تقويت ايران كار كرديم... 
ما ايرانی را می خواهيم كه دوســت غرب اســت، ايران كه به آزادی و حقوق بشر احترام 

می گذارد.« 
كروبی: »می خواهم اين موضوع را روشــن كنم؛ اين در مورد الحاق به غرب نيست بلكه 
به همكاری است... اگر شما با دقت و قاطعيت عمل نكنيد، ممكن است غرب، كشور مرا به 

راحتی از دست بدهد!« 
]...[

ال شــويمر: »آيا در مورد ملاقات خود با اسرائيلی ها، به دوســتان تان در جريان اعتدال 
گزارش خواهيد داد؟« 

كروبی: »بله]![ اما قصد ندارم آن را در خيابان ها فرياد بزنم...« 
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اين نخستين بار است كه يك جلسه شگفت انگيز بين نمايندگان رسمی دولت اسرائيل و 
يك مشاور ارشد و نماينده مخفی ]امام[ خمينی،1 عضو حزب رفسنجانی برپا شده بود؛ مردی 

پرمعما. اما نتوانستم يك چيز را انكار كنم: ظاهر او درست بود! 
پس از ملاقات با حسن كروبی، قربانی فر دو درخواســت عملی را مطرح كرد: محموله 
تسليحات برای كمك به ارتش ايران برای دفع سربازان و هواپيماهای صدام؛ و حمايت مالی 
به واسطه آن محافل معتدل كه يك ايران متفاوت را بنا می كند. قربا همچنين در مورد آزادی 
ويليام باكلی، به عنوان بخشــی از آزادی گروگان های آمريكايی، در ازای منافع واشينگتن 

تأكيد كرد. 

نگرانی از سرنوشت باکلی گمشده
ربايندگان از هويت واقعی باكلی آگاهی داشتند و علت اين آدم ربايی و شكنجه های]![ او 
نيز همين امر بود. اين مرد در برابر شلاق ها و شوك های الكتريكی]![ نتوانست ايستادگی كند 
و از هم پاشيد و اطلاعات ارزشمندی را در مورد فعاليت های سيا در منطقه و ساير نقاط جهان 
افشا كرد. اين اطلاعات در يك جزوه چهارصد صفحه ای گردآوری و فيلم شكنجه]![ وی نيز 
آرشيو شد و جالب آن كه مدير ايستگاه بيروت]باكلی[ به جنايات خود اعتراف كرده است. 
گزارش و فيلم تكان دهنده]![ راهی واشينگتن شد. ويليام كيسی شوكه شده بود و به دنبال 

هر شكاف و روزنه ای بود تا برای آزادی دوست خود از آن استفاده كند. 
باكلی تنها گروگان نبود. علاوه بر او، در آن زمان جرمی لوين رئيس دفتر CNN، بنيامين وير2 
كشيش انگليكن، ديويد جاكوبسون مدير بيمارستان دانشگاه آمريكايی، پيتر كلبورن كتابدار 
دانشگاه آمريكايی، لارنس يانكو كشيش كاتوليك، توماس استارلند مدير دانشكده كشاورزی 
در دانشــگاه آمريكايی و تری اندرســون روزنامه نگار و رئيس مطبوعات آسوشيتدپرس 

خاورميانه هم به گروگان گرفته شده بودند. 
اما باكلی از همه مهم تر بود و كيســی هنوز هم معتقد بود كه می تواند دوست خود را از 
اسارت رها كند. كيسی فقط نمی دانست كه وقتی از طريق اسرائيل با تهران در تماس است، 
باكلی قبلًا مرده و وی در حال تلاش برای آزادی يك لاشــه متلاشــی]![ است كه يكی از 
چشمانش تخليه]![، يكی از پاهايش قطع شــده]![ و نيز مورد تجاوز قرار گرفته]![ و مدت 

1. نيمرودی می كوشد با نماينده امام خواندن كروبی، حضرت امام)ره( در اين داستان را مطلع نشان دهد. 
2. بنيامين وير )20دســامبر1923- 14اكتبر2016( روحانی پروتستان كه او را در می 1984 سه مرد مسلح 
ربودند. وير از سال 1958 در لبنان در بخش شيعه نشين بيروت زندگی می كرد و از نزديك با گروه های مختلف 

خيريه و امدادی همكاری می كرد. 
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كوتاهی پس از اين بلايا در اثر شكنجه های شديدی كه متحمل شده بود درگذشته است.1
پس از گزارش كيمچه به مك فارلين، مايكل لدين اين بار در پاسخ به دعوت تدی كولك2 
و بنياد اورشليم دوباره به اسرائيل اعزام شد. بلافاصله پس از او، قربانی فر نيز رسيد. برای 
اولين بار من، لدين و قربانی فر به همراه شــويمر دور هم جمع شديم. لدين با توصيفات زيبا 
و زبان تئاتری خود گفت: »بارها و بارها تأكيد كرده ام كه با اسلحه های آمريكايی... پانصد 
موشك تاو، اين مرد )باكلی( آزاد خواهد شد!« شويمر خواست تا بحث را از حوزه احساسات به 
مسير منطقی برگرداند: »بحث عرضه موشك های تاو آمريكا از طريق اسرائيل به ايران، فقط 
در صورت محرمانه بودن كامل و تعهد شما برای آزادسازی گروگان ها و باكلی امكان پذير 

خواهد بود!« 
قربانی فر با لحن توهين آميز گفت: »آيا راهی برای تماس بــا ايران از اينجا وجود دارد؟ 
قبل از اينكه بخواهيم ادامه دهيم، بايد با كنگرلو، مشاور امنيتی نخست وزير ايران صحبت 
كنم.« در عرض چند دقيقه، از طريق تلفن بين المللی سوئيچ لندن، با شماره درخواست شده 
تماس گرفتم. من گيرنده را به قربانی فر تحويل دادم و به اتاق بعدی رفتم. يك گوشی ديگر 
را برداشتم و بدون اينكه بلندگوها آن را احساس كنند گوش كردم. تحت تأثير قرار گرفتم 
كه قربانی فر بلوف نمی زد. آن سوی خط همان مردی بود كه گفته بود. گيج شدم. برگشتم به 
جمع دوستان و گفتم: »اين مرد در تهران می گويد ايران هزينه موشك ها را نخواهد پرداخت، 

اما نتيجه حاصل از آن- مبادله بزرگ- برای آمريكا مهم تر از پول است.« 
وقتی قربانی فر به اتاق برگشــت و در مورد نتايج مكالمه گفت، من با صراحت با زبان او 
پاسخ دادم: »چيزی برای گفت وگو ندارم. بدون پول ايران، هيچ معامله ای صورت نمی گيرد... 
آزادی باكلی تنها بايد يك ژست ژورناليستی ايران برای دريافت موشك ها باشد... اين يك 
مذاكره نيست بلكه موضع صريح ماست.« اميدوار بودم كه موضوع حل شود. قربانی فر دوباره 
به كنگرلو زنگ زد و گفت: »اسرائيلی ها اصرار دارند كه بدون پول موشكی نخواهد بود.« اين 
بار من به مكالمه گوش نكردم اما در پايان يك مكالمه نسبتاً طولانی او با لبخند به ما گفت: 

»اجازه ادامه مذاكره وجود دارد.« 
من و شويمر، نخست وزير پرز را توجيه كرديم. كامل گوش داد و اعلام كرد كه اين كار 
را به شويمر و رابين، به دو شريكش در دفتر نخست وزيري تحويل خواهد داد. معلوم شد 

1. نويسنده در تلاش برای نشان دادن چهره خشن از گروگان گيرهاســت و حتی با صراحت تمام از جزئيات 
شكنجه ها هم می گويد و اين كه اطلاعات لورفته چيست! و جزوه 400 صفحه ای حاوی چه مطالبی است! 

2. تدی كولك )27می1911- 2ژانويه2007( شهردار قدس اشغالی از 1965 تا 1993 و از مشاوران برگزاری 
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی در ايران بود. 
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كه هم شويمر و هم رابين اعلام رضايت خود 
را داده اند؛ به جز اينكه رابين نسبت به دخالت 
لدين در معامله اعتراض داشت. به عقيده وی، 
چنين عملياتی بايد با حضور مقامات ارشد در 
واشينگتن انجام شود، نه با يك مقام كه فاقد 
قدرت تصميم گيری و اجراســت. در اينجا، 
شــويمر نيز به رابين پيوست و توافق كرد كه 
كيمچه بار ديگر به پايتخــت ايالات متحده 
برود تا شــخصاً به مك فارلين گزارش دهد. 
پرز از كيمچه خواست تا از هم پيمانان خود در 
واشينگتن بپرسد، آيا ايالات متحده اين حركت 
را از جنبه راهبردی و ساختن پل جديد ارتباطی 
به ايران می بيند يا اينكه تمام اهداف آن برای 

نجات باكلی است؟ وزير دفاع يك شرط خاص داشــت: وزير امورخارجه بررسی كند كه 
بالاترين مقام ارشد دولت واشينگتن با ابتكار اسرائيل و دخالت آن چگونه رفتار می كند؟ وی 
همچنين به دنبال گرفتن يك قول از آمريكا بود كه در ازای تحويل موشك های تاو از انبارهای 

پشتيبان ارتش به ايرانی ها، واشينگتن موشك های جايگزين را برای اسرائيل ارسال كند. 
كيمچه با مك فارلين ملاقات كرد و به اين 
وعده پاســخ صريح داد. او به رئيس جمهور و 
معاونش جورج دبليو بــوش گزارش داد. آن 
دو روشن شدند. ريگان در ادامه با شور و شوق 
گفت: »اين به نظر خوب كه هيچ، عالی است!« 
چهار روز بعد، رئيس جمهور جلسه ديگری را با 
حضور دو وزير ارشد، شولتز وزير امورخارجه 
و واينبرگر وزير دفاع برگزار كرد. اين دو مانند 
گذشته مواضع خود را ابراز داشتند، اما صريحاً 
با آن مخالفت نكردنــد. ريگان به مك فارلين 
اعلام كرد: »اســرائيلی ها چراغ سبز دارند!« 
رابين جواب هايی را كــه اميدوار بود دريافت 

كاسپار واينبرگر

ال شويمر
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جورج بوش

كرد. پرز آرزوی موفقيت كرد. من يقين داشتم 
و می دانستم كه اين عمليات مناسب من است. 
ما حتی قبل از آمدن چراغ سبز واشينگتن، 
مقدمــات اوليه مذاكره را شــروع كرديم. با 
وجود دخالت دولت اسرائيل، می دانستيم كه 
اين مســئوليت كاملًا برعهده ماست. بخشی 
از وزارت دفاع انتقال موشــك ها به فرودگاه 
و بارگيــری آنها به روی هواپيمــا را برعهده 
داشــت. از بعُد تجاری، اين موشــك ها را با 
قيمت توافق شــده از وزارت دفاع خريداری 
كرديم. همه چيز به گردن ما بود. نامگذاری 
اين عمليات نيز برعهده مؤسسه دفاعی بود. 
همكاران اسامی مختلفی را از ميان پايگاه داده ها 
به عنوان نام های مستعاری كه برای پيشنهادهای ويژه رزرو شده بودند برای ما ارسال كردند 

و ما اين اسم را با رايحه بين المللی انتخاب كرديم؛ »كاپوچينو«. 
حال مشكل اصلی پيش روی ما بود. هواپيما و خدمه را برای اجرای عمليات كاپوچينو از 
كجا فراهم كنيم؟ سپس به ياد آوردم كه چند ماه قبل، يك آشنا كه كارمند قديمی ال عال 
بود، از من سؤال كرد كه آيا برای بهترين دوستش كه می خواهد يك خط هوايی ويژه در اروپا 
راه اندازی كند كمكی دارد؟ جوابم مثبت بود و كمك كردم تا در هلند اقدام كند. در عروسی 
پسرم عوفر، او توسط يكی از آشنايان ال عال به نام يائير دعوت شده بود. از او سؤال كردم كه 
آيا اين پروژه هنوز معتبر است يا خير؟ جواب مثبت بود. نامه ای برای مالك هواپيمايی در 
هلند ارسال كردم. نه او و نه صاحب شركت هنوز نمی دانستند كه موضوع چيست؟ قيمتی 
كه دريافت كرديم منطقی بود. بعداً برايم مشخص شد كه هواپيماهايی كه آنها برای معامله 

ارسال كرده اند، نمونه ای هشت ساله و قديمی است. 
در هر صورت، به اين نتيجه رسيديم كه رنگ و همه علائم شناسايی را حذف كنيم؛ نام 
جديد، هويت جديد و تهيه اسناد تازه. در اين بخش منتظر كمك وزارت دفاع بودم اما نااميد 
نشدم. موعد مقرر تعيين شد. 20آگوست1985 ]29مرداد1364ه ـش[ 96 موشك تاو بر 
روی سطوح ويژه بسته بندی شده كه در هر بسته دوازده موشك در هر سطح قرار داشت. 
قربانی فر به اسرائيل بازگشت. من اصرار كردم كه او با آنها برود. او بحثی نكرد. همه آماده 
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فرود در ايران بودند. 
دو روز قبل از عزيمت برای ملاقات با قاشقچی به اروپا پرواز كردم. يك مشكل تأمين مالی 
به وجود آمده بود. ايرانی ها به دلايل خاص خود، مايل نيستند قبل از دريافت كالا، بهای مورد 
نظر خود را بپردازند؛ اين در حالی بود كه مؤسسه امنيتی قبل از دريافت پول برای موشك ها 
اجازه خروج هواپيما را نمی داد. من از قاشقچی خواستم تا مشكل را برطرف كند. او اين كار را 

به سرعت انجام داد. چند ميليون دلار چك كشيد كه مشكل برطرف شد. 
هواپيما از اللد بارگيری و به سمت غرب پرواز كرد. از اين پس همه چيز در دست من و 
آسمان بود. اولين به روزرسانی اطلاعات از طرف اسرائيل بود. كارمندان برج مراقبت در 
ليماسول قبرس سؤالی نپرسيدند و هواپيماها را در دفتر پرواز ثبت كردند. در حريم هوايی 
تركيه، آنكارا پافشــاری كرد مبدأ هواپيما را بداند، اما خلبان تماس ها را ناديده گرفت و به 
سمت فرودگاه تبريز و از آنجا به ســمت تهران ادامه داد. پس از پياده سازی موشك ها در 
تهران، هواپيما با سوختگيری مجدد به سمت اروپا حركت نمود. )برای آن كه نمی خواستم 
به اسرائيل بروم و از سؤالات غيرضروری در امان باشم(. در 21اوت آنها وارد ماستريخت 
شدند و در آنجا بقيه پول خود را دريافت كردند و اين تمام موردی است كه اسرائيلی ها از 

طرف دارندگان شركت هواپيمايی كوچك به من گزارش دادند. 
من وحشت كردم، همه اش همين بود؟ يك عمليات تاريخی با همكاری آمريكا و اسرائيل؛ 
همه چيز خوب پيش رفت؟ در مورد جزئيات، چه كسی هواپيما را در تهران تحويل گرفت؟ 
چه واكنشی نشان داد؟ بايد مقدمات ادامه عمليات فراهم شود و مهم تر از اينها گروگان ها 

چه می شوند؟ چه زمانی آزاد می شوند؟ 
دفتر نخست وزير نيز فشار وارد می كرد. سعی كردم قربانی فر را در تهران گير بياورم ولی 

موفق نشدم. تنها شش روز بعد گزارشی از سمت قربانی فر برايم از آلمان ارسال شد: 
»... در فرودگاه تبريز، ما توسط دو معاون نخست وزير استقبال شديم: آقازاده1 معاون اول 
و كنگرلو معاون اطلاعات و امور امنيتی. بعد از صرف صبحانه سوار هواپيمای خصوصی شدم 
كه در دوره شاه توسط نخست وزير اميرعباس هويدا استفاده می شد و به همراه دو هواپيمای 

اف-5 نيروی هوايی به فرودگاه تهران مهرآباد پرواز كرديم.« 
آشفتگی در تهران چند برابر بيشتر بود. وزير اطلاعات، وزير امنيت و دفاع و مهم تر از همه 

1. غلامرضا آقازاده معاون اول دوران نخست وزيری ميرحسين موسوی بود. 
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علی شمخانی وزير سپاه1 خواستار تسريع در تحويل موشك ها بودند، زيرا افراد وی مبارزان 
واقعی عليه ارتش صدام حسين بودند و در واقع پس از تصويب تلفنی نخست وزير موسوی، 
اين اقلام بی نظير، بلافاصله به سپاه منتقل شد و در همان هفته، تاوهای آمريكايی در نبردهای 

عراق به كار گرفته شد. 

قربانی فر همراه خانواده نيمرودی در پاريس

صبــح روز بعد، قربانی فــر در توضيحات ادامــه داد: »من با كنگرلو بــرای ملاقات با 
نخست وزير موسوی فراخوانده شدم. موسوی از من خواست بگويم پشت پرده اين مذاكرات 

در آمريكا كيست؟
من بدون ترديد پاســخ دادم: بوش، معــاون رئيس جمهور. موســوی لبخندی زد. من 
می دانستم كه اگر رئيس جمهور ريگان اين عمليات را تصويب می كرد، می توانست تبعات 

سختی برايم داشته باشد. ريگان نفرت انگيزترين فرد امروز ايران است. 
جلســات مهم ادامه يافت. روز سوم، من به جلسه رفســنجانی رئيس مجلس و يكی از 
جانشينان]![ مدنظر برای ]امام[ خمينی دعوت شدم. اين جلسه چند ساعت ادامه داشت. 
رفسنجانی به ويژه علاقه داشت كه بداند چرا ايالات متحده و اسرائيل می خواستند به ايران 

1. وزارت سپاه پاسداران يكی از وزارت خانه های ســابق ايران بود كه بين سال های 1361 تا 1368 فعاليت و 
وظيفه تأمين تداركات نظامی را برعهده داشت. آقای شمخانی به عنوان آخرين وزير سپاه از 29 شهريور 1367 تا 

7 شهريور 1368 مسئوليت اين وزارت خانه را برعهده داشت.
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كمك كنند. پيش از نشست اين اجلاس در ماه نوامبر در ژنو، بين ريگان و گورباچف، اسرائيل 
و ايالات متحده می خواســتند اطمينان حاصل كنند كه رويكرد ايران- با توجه به اهداف 

توسعه طلبانه اتحاد جماهير شوروی به عنوان مانع اقدامات- واقعاً رو به غرب است.  
همان روز، ما- من، رفسنجانی، موسوی، كنگرلو و سيد احمد، فرزند ]امام[ خمينی، به ديدار 
آيت الله، رهبر ايران رفتيم. من وارد نشــدم، مرا در يك اتاق كوچك گذاشتند؛ رفسنجانی 
نگران اين بود كه اگر ]امام[ خمينی می دانست رابطه مستقيمی با اسرائيل دارم، ممكن است 
سرم را از تنم جدا كند... اين جلســه مختصر بود و چند دقيقه بعد، رفسنجانی و پسر ]امام[ 
خمينی بيرون آمدند و به من گفتند كه رهبر كبير انقلاب گزارشی كه من نوشتم را خوانده اند. 
متقاعد شدند كه آمريكايی ها پشت پرده اين ماجرا بودند. برای آزادسازی گروگان ها رو به 

موسوی كرد و گفت: شما اين كار را آغاز كرديد و می دانيد كه چگونه آن را تمام كنيد...«
گرچه اين موشك، به دست سپاه پاسداران رسيد ولی من معتقدم كه در مسير خوبی قدم 
برمی داشتيم. در واقع ما 96 موشــك تاو را منتقل كرديم و آماده می شديم تا مرحله دوم 
كاپوچينو را ادامه دهيم. ما همچنين می دانســتيم كه ايرانيان چه می خواهند: 408 موشك 
تاو ديگر. به ما قول دادند كه بلافاصله پس از دريافت محموله سنگين تر دوم، باكلی و يك 
گروگان ديگر آزاد می شود. اگرچه در ابتدا آنها قول آزادی چهار گروگان را دادند، اما بعد به 
سه و در حال حاضر به دو گروگان كاهش دادند. اما من می دانستم كه همه گزينه ها روی ميز 
است... قاشقچی همچنين به من اطلاع داد كه ايرانيان به تعهدات مالی خود عمل كرده اند و 

پولش را گرفته است. 
دوباره قربانی فر، كيمچه و شويمر در لندن 
دور هم جمع شــدند. مايكل لدين نارضايتی 
خود را از آزاد نشدن باكلی پنهان نكرد و گفت: 
»چند گروگان آزاد می شــوند... ويليام باكلی 
كجاست؟« او به قربانی فر حمله كرد كه سريع 
از خودش دفاع كند: »نمی دانم... در تهران به 

من همين را گفتند...« 
لدين ديگــر صبرش تمام شــده بود. همه 
ويژگی های قربانی فر در نظر لدين محو شــد. 
قربانی فر خواست تا با تهران و با نخست وزير 
موسوی صحبت كند. من به گفت وگو گوش 

ديويد كيمچه
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كردم كه بيش از يك ساعت طول كشيد. تصوير دريافتی دلگرم كننده نبود. اين دو با توافقات 
قبلی عمل می كردند و در كدهای ازپيش تعيين شده با يكديگر صحبت می كردند. موسوی 
گفت كه به طور دقيق نمی داند وضعيت باكلی چيست. او احتمالاً حال مناسبی نداشته و بيمار 
است؛ انتقالش از جايی به جای ديگر فعلًا امكان ندارد و حتی شايد ديگر زنده نباشد. قربانی فر 

به اتاق برگشت؛ همه چيز را در چهره او ديديم. او حرف های موسوی را تكرار نمی كرد. 

حتی بدون باکلی عمليات را ادامه می دهند 
با وجود اين اتفاق تصميم گرفتيم عمليات را ادامه دهيم. عمليات »كاپوچينو-2« در تاريخ 
تعيين شده 14سپتامبر. با توجه به تجربه پرواز قبلی اين بار مستقيم به تبريز رفتيم و نه به 

تهران )جايی كه سپاه كاملًا اشراف داشت( 408 موشك تاو، نه 96 فروند! 
به پرز گزارش داديم. كارمندان وزارت دفاع نيز مطلع شدند و من توافق نامه ای را امضا 
كردم كه بر اساس آن متعهد می شوم تمام خسارات و هزينه های احتمالی در مرحله دوم را به 
تنهايی جبران نمايم. ما دوباره با اسرائيلی ها از هلند تماس گرفتيم و مجدد توافق شد كه همان 
هواپيما را با همان خدمه به پرواز دربياوريم. مايكل لدين به مك فارلين اطلاع داد كه تصميم 
گرفته شخص ديگری را در اسرار اين عمليات وارد كند: اليور نورث! يك سرهنگ نيروی 
دريايی، فردی شجاع كه پيش از اين در ويتنام خدمت كرده و در حال حاضر در واشينگتن 
به عنوان افسر عمليات در شورای عالی امنيت ملی مستقر بود. او در آينده ای نه چندان دور 

مورد قبول مك فارلين قرار می گيرد. 
لدين با عجله ما را باخبر كــرد و ما هم به 
توافق رسيديم. اين موضوع برای ما يك نشانه 
بود كه واشينگتن قرار است عمليات را بسيار 
جدی بگيرد. چه كســی می توانســت تصور 
كند كه همان افسر نيروی دريايی مسئوليت 
خســارات و آســيب های زندگی مرا در آن 
روزهــای پرتلاطم بر عهــده خواهد گرفت. 
در همين حــال نبض من مثل يك ســاعت 
سوئيســی می زد. همان هواپيما، همان تيم به 
سرپرستی يك كلمبيايی. اين بار قربانی فر به 
همراه دستيارش، مهدی شايسته آمد. مقرر  شيمون پرز
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شد تا همراه موشــك ها در اين پرواز حضور 
داشته باشد. به او اطلاع دادم كه دو اسكورت 
نمی تواند حضور داشته باشد. او در اسرائيل با 

من ماند؛ گروگان گيری...! 
به پيشنهاد شــويمر اين بار ما با پرداخت 
هزينه، يك كارشــناس بارگيــری از آمريكا 
آورديم. 408 موشــك بود؛ نــه 96تا. از هر 
سانت هواپيما استفاده شــد. مواد غذايی هم 
خريداری كرديم و برچسب های آنان را از بين 

برديم: كالباس، پنير، نوشيدنی و... 
پرواز به تبريز بدون مشكل به پايان رسيد 
و هواپيما در فرودگاه فرود آمد و ايرانی ها به 
سرعت موشك ها را تخليه كردند. خلبانان و 

خدمه به صبحانه دعوت شدند و پس از چند ساعت مجدداً اجازه پرواز خواستند. اين بار هيچ 
بحث و مشاجره ای نبود. نيروهای نظامی خبره ای حضور داشتند كه سال ها در خدمت شاه 
بودند و اعلام كردند كه همه چيز خوب است. اما از آن زمان به بعد اتفاقات زنجيره واری 

شروع شد كه می توانست داستان ارتباط با ايرانی ها را فاش كند. مشكلی پيش آمد. 
طبق برنامه، اين هواپيما قرار بود از تركيه عبور كند تا به مديترانه برسد و به اروپا در بندر 
ماستريخت برود. اما برج مراقبت آنكارا او را ملزم كرد كه خودش را معرفی كند و جزئيات 
مســير پروازی خود را اعلام نمايد. خلبان كلمبيايی اين تماس را ناديده گرفت و ترك ها با 
تهديد پرتاب موشك به او هشدار دادند ولی باز هم او اعتنايی نكرد ولی استرس داشت. زمان 
كوتاهی برای تصميم گيری وجود داشت و او به سرعت تصميم گرفت مسير پرواز خود را 
تغيير داده و به اسرائيل برود. اما بعد از آن برج مراقبت ليماسول كه گزارشی از يك هواپيمای 
ناشناس دريافت كرده بود، به او هشدار داد. خلبان پاسخی نداد و به مسير خود ادامه داد. 
قبرس گزارش يك هواپيماربايی را اعلام كرد... وقتی به اسرائيل نزديك شد، با برج مراقبت 
در شــهر اللد ارتباط برقرار كرد و خود را با نام واقعی معرفی نمود و درخواست يك فرود 
اضطراری كرد. كاركنان برج مراقبت اللد كه از عزيمت اين هواپيما و مقصدش باخبر بودند، 

به او اجازه فرود داده و دو فروند جنگنده آبی و سفيد برای همراهی وی به راه انداختند. 
كابوس! من از اينكه در معرض رسانه ها قرار بگيرم در هراس بودم كه متأسفانه در مدت 

اليور نورث
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زمان كوتاهی گزارشات از قبرس به اروپا رسيد و شبكه های راديو و تلويزيونی اخبار هواپيمای 
ناشناسی كه ظاهراً به ايران اسلحه می برده و در آسمان مديترانه ناپديد شده را پخش كردند. 
با مشورت با دفتر نخست وزير، تصميم بر اين شــد كه دو اقدام صورت پذيرد: هر گونه 
ارتباط با هواپيما و حوادث را انكار كنند و به سرعت از اسرائيل خارج شود. اما رسانه ها تسليم 
نشدند. روزهای نزديك به سال نو، عناوين درشتی در چندين روزنامه اروپای غربی پديد آمد: 
»كشف اسناد محرمانه از سفر هواپيمايی از ايران به اسرائيل... هواپيمای پر رمز و راز، به جای 
تركيه وارد اسرائيل شد... سخنگوی واشينگتن: هيچ گونه ممنوعيتی برای روابط تجاری بين 
طرف های خصوصی ايالات متحده و تهران وجود ندارد.« وی از اظهارنظر در مورد احتمال 

اينكه محموله تسليحاتی برای ايران بود، امتناع ورزيد. 
پرز، رابين و شــامير تصميم گرفتند اقتدار 
خود را به نمايش بگذارند و اين موضوع را برای 
هميشه در رسانه های اســرائيلی تمام كنند. 
بخش سانسور نظامی دستورالعمل های واضحی 
را در مورد انتشار اين خبر اعلام كرد. به همين 
خاطر حوادث مربوط به هواپيما به مدت دو 
روز قبل از سال نو در هيچ روزنامه ای منتشر 
نشد و به تدريج اين اخبار بعد از تعطيلات از 

رونق افتاد. 
وقايع ناپديد شدن هواپيما و ترس از افشای 
اين موضوعات، تقريباً يكــی از نكاتی بود كه 

اصل عمليات را تحت الشعاع قرار داده بود. 
صبح روز 15ســپتامبر، چند ساعت پس 
از فرود هواپيمای باربری ما در تبريز، يك مرســدس بنز به ساختمان سفارت انگليس در 
بيروت نزديك شد. يكی از درب ها باز شد و يك مرد ميانسال با محاسن نسبتاً بلند از خودرو 
خارج شد: كشيش بنيامين وير پس از گذشت يك سال ونيم از ربوده شدنش، اولين گروگان 

آزادشده بود. 
بعد از ظهر همان روز، در حالی كه مشغول يافتن راه حلی برای اين اتفاقات سريالی بودم، 
تلفن منزل من زنگ خورد. جناب نخست وزير شيمون پرز بود كه به لهستانی گفت: »يعقوب، 
من با رئيس جمهور ريگان صحبت كردم. حزب الله يك گروگان را آزاد كرده... كشــيش 

اسحاق شامير 
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بنيامين وير. ريگان از من تشــكر كرد و بهترين آرزوها را برايت خواســت و گفت يعقوب 
نيمرودی، شويمر، ديويد كيمچه و تمام اسرائيلی هايی كه در اين موضوع درگير بودند زنده 

و پاينده باشند!« 
من در آسمان سير می كردم و اشك شوق می ريختم. معمولاً در فيلم ها گريه می كنند و اين 

فيلم ثمره كارگردانی من بود... 
پس از انجام آزمايشات پزشكی، فرد ربايش شده به سيســيل و از آنجا به پايگاه نيروی 
هوايی ايالات متحده در آلمان منتقل شد. معاون رئيس جمهور، بوش به همراه سرهنگ نورث 
به استقبال او رفتند. در كاخ سفيد ريگان بسيار سرخوش بود و اين آزادی را يك دستاورد 
شگرف آمريكايی معرفی كرد. وير با حمله به اسرائيل، آن را مقصر وقايع لبنان و سرنوشت 
گروگان ها دانست. چطور می شود يك كشيش مسيحی فداكار را شست وشوی مغزی داد و 

او را تبديل به يك ضداسرائيلی كرد؟! 
يعقوب! مطمئن هســتی كه آنها وير را فقط به خاطر توافق تاو آزاد كردند؟ حيرت انگيز 

است. باورش سخت است!

موشک های ضدهوایی هاوک
با آزادی كشــيش بنيامين وير ســطح انتظارات هــر دو طرف بالا رفت. بــه ويژه با 
آمريكايی هايی كه اكنون می خواستند ســريع تر كارها را اداره كنند كه اين امر مرا نگران 
می كرد. يعقوب نيمرودی و همكارانش فقط با ايرانی ها درگير نبودند بلكه مك فارلين و تيم 

وی و پروفسور لدين و تيمش در برابر ما بودند. 
نورث به عنوان نماينده رئيس جمهور برای استقبال از كشيش آزادشده به آلمان آمده بود. 
در حقيقت او مأموريت داشت كه به دستور ويليام كيسی رئيس سيا، اطلاعاتی از سرنوشت 
باكلی، دوست و فرمانده ربوده شده وی، به دســت آورد. وير متأسفانه هيچ چيز در مورد 

شكنجه های ناگوار يا حتی مكان ساير همكارانش برای آدم ربايی و اسارت نمی دانست. 
چند روز پس از اتمام اين عمليات با يك هواپيمای نامعلوم، قربانی فر وارد اســرائيل شد 
و قبلًا نيز خواســته های مالی گروه حســن كروبی )مردی از هامبورگ( را ابراز كرد. برای 
خوش آمدگويی، من و همكارانم به ســمت او رفتيم. قربانی فــر از من برای تحويل صحيح 
موشك های تاو تشكر كرد؛ گويا ناخواسته درخواست جديد و متعجب كننده از فرستندگان 

خود برای ما آورده بود: موشك های مدرن هاوك آمريكايی. 
او می گفت در برابر حملات نيروی هوايی صدام حســين در كشور خود جايی امن وجود 
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ندارد و سيستم دفاعی ايران قادر به انهدام موشــك های عراقی با ارتفاع زياد نيست. تمام 
شهرهای ايران به شدت آسيب ديده اند؛ مهم ترين آنها تهران، اصفهان و مقدس ترين آنها 

قم بود. 
ما برای پيشبرد موضوع موافقت كرديم. روز بعد او از شويمر خواستار ملاقات فوری با 
نخست وزير شد. پرز قول داد كه بلافاصله پس از يوم كيپور با ما ديدار كند. هيچ يك از ما 

تصور نمی كرديم كه زنجيره ای از داستان های درام از اين تاريخ به بعد اتفاق بيفتد. 
در خود يوم كيپور، در تاريخ 25سپتامبر سه اســرائيلی در اسكله قايقرانی كه در مارينا 
شهر لارناكا، قبرس لنگر انداخته بودند، به قتل رسيدند. پليس محلی سه تروريست، اعضای 
سازمان »سپتامبر سياه«1 را دستگير كرد. اسرائيل به شدت واكنش نشان داد و شش روز 
پس از اين قتل، هواپيماهای نيروی هوايی، مقر ساف را در تونس بمباران كردند. دو هفته بعد، 

جهاد اسلامی اعلام كرد كه ويليام باكلی را اعدام كرده اند. 
اما اين اتفاقات توفان ايجادشده را متوقف نكرد. 

7اكتبر، كشتی مسافربری ايتاليايی »آشيله لائورو« توسط كشتی های تروريستی در بنادر 
مديترانه ربوده شد. آدم ربايان، مردان فتح، يك گردشگر آمريكايی را به قتل رساندند؛ يك 
يهودی معلول كه لئون كلينگوفر نام داشت را كشتند و جسد وی را به دريا انداختند. چند 

هفته بعد، جسد كه در آب های ساحلی سوريه شناور بود، پيدا شد. 
واشــينگتن تصميم گرفت در مورد صدمه زدن به يك شهروند آمريكايی سكوت نكند. 
سرهنگ اليور نورث كه از زمان به دست آوردن مقام خود در كنار مك فارلين در كاخ سفيد 
كار می كرد، تصميم گرفت فوراً آنجا را به قصد خاورميانه ترك كند تا هماهنگی اقدامات 
نظامی عليه هواپيماربايان و ربايندگان كشتی را انجام دهد. برای اين منظور، با رئيس ستاد 

سرلشكر ايهود باراك ارتباط نزديكی برقرار كرد. 
قربا، شــويمر و من به جلســه ای با اليور نورث در دفتر كار قديمی نزديك كاخ سفيد 
فراخوانده شديم. ما موضوع را نمی دانستيم، اما تحت نظارت نزديك FBI بوديم. يك سال ونيم 
بعد از پرده برداری از اين ماجرا با انتشار گزارش كميسيون تحت عنوان »ايران گيت« موافقت 

و گزارش منتشر شد كه به بررسی اين وقايع می پرداخت. 
پس از افشای ماجرايی كه ايران گيت نام گرفت، گزارش كميته ساور منتشر شد كه به 
بررسی وقايع پرداخت. در آنجا در صفحه 33، تماس های تلفنی كه از اتاق هتلم در واشينگتن 

انجام داده بودم، به تفصيل شرح داده شده بود. 

1. منظور از سپتامبر سياه، سازمان فلسطينی بود كه اعضای آن خود را طرفدار گروه فتح )به رهبری ياسر عرفات( 
معرفی می كردند. اين گروه به قصد انتقام از عاملان كشتار سپتامبر سياه سال 1970 اردن، تشكيل شد. 
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نورث از اينكه نتوانسته بود به طور مرتب 
با ما ملاقات كند عذرخواهی كرد؛ زيرا وظيفه 
داشت اولين جلسه اجلاس سران بين رونالد 
ريگان رئيس جمهــور آمريــكا و ميخائيل 
گورباچف رهبر اتحاد جماهير شوروی را مهيا 
كند. برای اينكه وقت بــاارزش خود را هدر 
ندهيم، پيشنهاد داد تا در اروپا ملاقات نزديكی 
با مايكل لدين به نمايندگی از وی در اين زمينه 

برگزار كنيم. 
جلسه بعدی در هتل هيلتون در ژنو برگزار 
شد. علاوه بر لدين؛ شــويمر، ديويد كيمچه، 
قربانی فر و من هم شــركت كرديم. بار ديگر 
با حسن كروبی در آنجا ملاقات داشتيم و اين 

اولين ديدار بين يك نماينده رسمی آمريكا و يك ايرانی از تهران بود. لدين نتوانست هيجان 
خود را در ديدار با نماينده ايران پنهان كند و همان طور كه كروبی بارها و بارها به دنبال تأثير 
گذاشتن بر كسانی بود كه خود را به عنوان فرســتاده شخصی رئيس جمهور ايالات متحده 
معرفی می كردند، گفت: »ايالات متحده بايد هاوك ها را در اختيار ما قرار دهد...« او به طرز 
شگفت آوری ادامه داد: »فقط ما می دانيم كه دوره جديدی را در روابط كشورمان باز خواهيم 

كرد! ما روی گروگان گيرها تأثير می گذاريم. می توانيد گروگان های خود را آزاد كنيد...« 
برای آزادی چهار گروگان آمريكايی، واشينگتن موظف بود 150 موشك هاوك را تحويل 
دهد. 200 موشك استينگر و 50 موشك »ققنوس« همگی موشك های هوا به هوا از آخرين 

مدل های موجود هستند. 
همه متحير شديم. هيچگاه خواسته ايرانی ها برای داشتن اين تجهيزات مدرن و پيشرفته 
تا آن لحظه قابل تصور نبــود. ناگهان من گفتم: »و چه كســی می خواهد هزينه اين همه را 

بپردازد؟«
كروبی لحظه ای مكث هم نكرد: »انتظار داريم اســلحه ها را به صورت رايگان و در ازای 

آزادی گروگان ها به دست آوريم.« 
در اين مرحله لدين به سمت كروبی حمله ور شد: »غير از اين راه، راهی نيست؛ اگر پرداخت 

نكنيد اسلحه ای را به دست نمی آوريد!« 

ايهود باراك
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كروبی موضع خود را تكرار كرد اما آراستگی كلامی داشت: »اين يك توافق عادی سلاح 
نيست بلكه تبادل اسيران است... ايالات متحده اهداف مورد نظر خود را به دست خواهد 
آورد؛ در حالی كه ايران پاداش آن را با آزادی گروگان ها توســط گروگان گيرها پرداخت 
خواهد كرد...« اين نشســت بی نتيجه ماند. از قربانی فر خواســتم كه با مــن به اتاق ديگر 
بيايد. واضح و صريح گفتم: »اين مرد ]به ســادگی از موضوع[ نمی گذرد. اين موضوع نه به 
آمريكايی ها و نه به ما )اسرائيلی ها( ضرری نمی رساند. شما و ايرانی ها خود بهترين معامله 

زندگی تان را از دست می دهيد.« 
 قربانی فر خواست با كروبی صحبت كند. چند دقيقه بعد آنها به اتاق بازگشتند و قربانی فر 

به ما اطمينان داد: »نگران نباشيد. تهران هزينه سلاح را پرداخت می كند.« 
لبخندی زدم. در چنين كارزاری، آمريكايی های بی گناه ممكن است بتوانند كار كنند، اما 
من نه. اين دو ايرانی معتقد بودند كه پس از كنار گذاشتن موضوع مالی، واشينگتن نسبت به 
ليست خريد دلسوزتر خواهد بود. در كمال تعجب همه اينها، پروفسور لدين ثابت كرد كه 
بی سروصدا نيست و اين بار بسيار مؤثرتر از جلسات قبلی و تحسين برانگيز خود با قربانی فر 
روبه رو شد. او با دعوت از اين دو ايرانی گفت: »شما اغراق می كنيد، ليست سلاح های شما 
بيش از حد تصور است. شــما تجهيزاتی می خواهيد كه ايالات متحده حتی به متحدين و 

نزديكترين دوستان خود تحويل نداده است!« 
استاد قاطع به نظر می رسيد، اما فراموش كرد كه همكار او از كشوری آمده كه مذاكرات 
را به هنر واقعی تبديل می كند. به محض اينكه قربا ترجمه كلمات عصبانی لدين را تمام كرد، 
روحانی يادداشت ديگری را از جيب ديگر خود برداشت. برای من واضح بود كه او پاسخی 
برای لدين داشت و پيش از موعد بود: »با هر فرود هواپيمای حامل اسلحه در ايران، شما يك 
گروگان دريافت خواهيد كرد! لارنس ژنكو، پيتر كلبورن، ديويد جاكوبسون و تری اندرسون.«
ديويد كيمچه مداخله كرد: »اين روشی كه شما پيشنهاد می كنيد- آزاد كردن يك گروگان 

برای هر محموله سلاح - قابل قبول نيست! شما بايد هر چهار گروگان را فوراً آزاد كنيد.« 
كروبی فهميد كه با يك مانع مواجه شده اســت. ظاهراً او خود را يك قدم در رسيدن به 
هدف دور كرد. با رفتار او، فهميدم كه مســئولينش وی را برای انجام معامله مبسوط اليد 
گذاشته اند. اين روحانی در تلاش برای نرم كردن فضای سركوبگرانه، مستقيماً خطاب به 
لدين گفت: »اگر اين عمليات طبق شرايط ما انجام شود، به شما اطمينان می دهم كه اقدامات 

عليه آمريكايی ها در بيروت فوراً متوقف شود!« 
برگ برنده ای كه او تا پايان حفظ كرد اين بود: »اگر كارها طبق برنامه پيش بروند و ما از 
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دريافت سلاح های شما راضی باشيم، از يك هيأت آمريكايی دعوت می شود]![ تا برای بحث 
درباره روابط آينده دو كشور به تهران سفر كند.« 

متوجه شدم كه طرفين به دنبال امتياز گرفتن از هم هستند. من گفتم: »اگر شما ايستادگی 
كرده و صريح و آشكار عمل كرده و روابط خود را با آمريكا باز كنيد، ما آماده هستيم تا صفحه 
جديدی را در مقابل دولت انقلابی تهران باز كنيم؛ اسلحه و اطلاعاتی در اختيار شما قرار دهيم 

و تكنسين ها و مشاورانی را در سطوح مختلف اعزام كنيم.«
ما تيم اسرائيلی، يك مسئله بی پاسخ با آمريكايی ها نيز داريم: اسرائيل هنوز موشك های 
جايگزين 504 تاو را كه از انبارهای اضطراری در اختيار ايرانی ها قرار داد، دريافت نكرده 
است. كيمچه هشدار داد كه رابين وزير دفاع، خشمگين و عصبانی است و اين تأخير می تواند 
به ادامه عمليات آسيب برساند! چند هفته بعد، به مك فارلين دستور داده شد موضوع را با 

نظر مثبت جمع كند. رابين آرام گرفت. 
بنابراين زمانی كــه رونالد ريگان و ميخائيل گورباچف در حال آماده ســازی خود برای 

نشست ژنو هستند، ما برای عمليات بعدی به نام »اسپرسو« آماده می شويم. 
در آن مرحله، آمريــكا تصميم گرفت به 
دوست ديرينه خود، ژنرال ريچارد سكورد،1 
سمت لجستيك عمليات جديد را اعطا كند. در 
گذر زمان، می توان اظهار داشت كه اين يكی 
از اشتباهاتی بود كه از طرف آمريكا صورت 

گرفت. 
طبق برنامه اصلی، شويمر و مقامات وزارت 
دفاع قصد داشتند موشك هاوك را در هواپيما 
بارگيری كرده و آنها را مستقيماً از اسرائيل به 
سمت تهران پرواز دهند. پس از بررسی معلوم 
شــد كه به دليل طول 5/5 متری موشك ها، 
فقط می توان آنها را در هواپيمای باری جامبو2 
بارگيری كرد. مشــكلی پيش آمــد و اين بار 

نتوانستيم با خلبانانی كه دو عمليات قبلی را انجام دادند ارتباط بگيريم. هواپيمای كوچك 

1. ژنرال ريچارد ورنون سكورد، )6ژوئيه1932( بازنشسته نيروی هوايی ارتش آمريكا كه سابقه فعاليت قابل 
توجهی در عمليات مخفی دارد. 

2. بوئينگ 747 نخستين هواپيمايی بود كه لقب جامبو جت )هواپيمای پهن پيكر( را گرفت. 

ريچارد سكورد
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آنها متناسب با مأموريت نبود. تحقيقات انجام شده توسط شــويمر نشان داد كه فقط سه 
شركت در خارج از كشور وجود دارند كه هواپيماهای مناسبی داشته و آنها را در اختيار چنين 
مأموريت های ويژه ای قرار می دهند. ما با هر يك از اين سه شركت تماس گرفتيم، آنها حاضر 
شدند هواپيماهای مناسب كار را به ما بدهند، اما با شنيدن اينكه مقصد و مبدأ كجاست، هر 
كدام به طور جداگانه، در صورت بروز مشكل خواستار ضمانت پنجاه ميليون دلاری شدند 

و شركت بيمه از جبران تلفات هواپيما و خدمه خودداری كرد. 
هيچ يك از ما نتوانستيم چك پنجاه ميليون دلاری را فراهم كنيم. دولت همچنين از تضمين 
معامله خودداری كرد. رابين كه در آن زمان در ايالات متحده بود، به درخواست مك فارلين 
به نيويورك فراخوانده شد و او به رابين قول راه حل را داد. راه حل ريچارد سكورد بود، با نام 
مستعار پليس؛ ژنرال سابق نيروی هوايی كه در سال 1975 ]1354ه ـش[ به عنوان رئيس 
نيروی هوايی ايالات متحده در ايران فعاليت داشــت. آمريكا رازداری وزارت دفاع را به 
رسميت شناخت و تأييد كرد كه در سال 1984 ]1363ه ـش[، هنگامی كه كنگره، كمك 
دولت ريگان را به شورشيان جناح راست در نيكاراگوئه ممنوع كرد، ريچارد سكورد ترتيب 
تحويل تجهيزات نظامی را به شورشيان داده است؛ بنابراين او برای كار بعدی نيز استخدام 

شد. 
سكورد به اسرائيل پرواز كرد؛ با مديركل وزارت دفاع مندی مارون و شويمر ملاقات نمود 

و جزئيات مربوط به گروگان ها را با آنها در ميان گذاشت. 
از شويمر پرسيدم: »چرا شــما بايد هزاران مايل به سمت غرب اسرائيل، به پرتغال سفر 
كنيد، وقتی مقصد در شرق ماست؟« او در اسرائيل بود، در حالی كه من در ژنو منتظر ملاقات 
با معاون نخست وزير ايران بودم. يك ايرانی برای اولين بار با يك فرستاده اسرائيلی ملاقات 
می كند! برای اين منظور، آماده شدم كه حتی در ساعات اوليه ملاقات حضور داشته باشم. 

سكورد در جلســه ای در وزارت دفاع برای ما توضيح داد كه او ارتباطات بسيار خوبی 
در پرتغال دارد. شويمر هم برايم توضيح داد: »كسی سؤالات غيرضروری نخواهد پرسيد، 
بنابراين ما مطمئن خواهيم بود كه كارها به درستی پيش می رود...« سكورد در ادامه توضيح 
داد كه لازم است اين ارتباط بين موشــك ها و اسرائيل و ايالات متحده آمريكا را نيز تا حد 

ممكن محو كنيم. جواب اين سؤال حساس را داد و ما را راضی كرد. 
در پايان جلسه در وزارت دفاع، سكورد شماره حساب شركت خود را در ژنو، به شويمر 
داد و از ما خواست كه يك ميليون دلار واريز كنيم تا برای اجاره هواپيما و تأمين بودجه انتقال 

موشك ها از پرتغال به تهران استفاده شود. روز بعد پول واريز شد. 
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بعد از مدتی فهميديم كه از طريق آن شركت، محموله تســليحات را به كنتراها ارسال 
كرده اند. سپس فهميدم كه چرا ســكورد برای موشك های هاوك از طريق پرتغال اهميت 
قائل بود؛ فرودگاه ليسبون يك پايگاه اصلی لجستيكی برای سيا محسوب می شد و از طريق 
آن سلاح ها به شورشيان در نيكاراگوئه منتقل می شد. مأمورين سيا آزادانه در ليسبون قدم 
می زدند و همه سكورد را می شناختند و مجوزهای سلاح گرم را كه وی به كارمندان فرودگاه 

ارائه می داد، می ديدند. 
در همين زمان، شويمر با مديرعامل ال عال هماهنگ كرد تا حمل محموله تا ليسبون به 
شركت باربری جامبو داده شود. نخست وزير پرز هم شخصاً با مديرعامل ال عال رافی هارلوِ 
صحبت كرد و بدون آن كه به جزئيات غيرضروری بپردازد، از او درخواست همكاری نمود. 
اما در اينجا نيز يك مشكل كوچك به وجود آمد و اينكه آن هواپيما در آن زمان برای يك 
سفر تجاری در نيويورك بود و قرار بود جمعه بعد از ظهر در اسرائيل فرود بيايد. پرواز پرتغال 
ساعت ها با تأخير روز شنبه انجام شد و از آنجا كه ال عال روز شنبه ممنوعيت پرواز داشت، 

مجدداً شيمون پرز وارد شد تا به اين پرواز اجازه دهد كه سرانجام اين جواز صادر شد. 
اندكی قبل از عزيمت، جلسه ای در خانه شــويمر برگزار شد تا كليه مراحل اين عمليات 
نهايی شود. با حضور اعضای وزارت دفاع اســرائيل به نمايندگی از: حييم كارمون معاون 
وزير، الی پينكو كميسر عمليات ويژه، زوی رواتر مسئول SIBAT )صادرات اسلحه و تجهيزات 
نظامی به خارج از كشور( و در طرف مقابل شويمر، ديويد كيمچه و يهودا البوهار و يك مرد 

ناشناس!!! 

ترفند کثيف وزارت دفاع 
تمام اين گفت وگو به زبان عبری انجام می شد و يهودا البوهار نكات اصلی آن را برای شويمر 
ترجمه می كرد. اين آقا، به رغم اينكه بيش از سی سال در كشور خدمت كرده، هنوز به زبان 
عبری تسلط ندارد. البوهار ناگهان از خلال مكالمات حييم كارمون و نماينده نيروی هوايی 
نكاتی را فهميد كه وزارت دفاع در نظر دارد يك مدل قديمی از موشك را در اختيار ايرانی ها 

قرار دهد و در عوض مدل جديدتری را از آمريكا بگيرد. 
»اين فرصت خوبی برای ماست تا از تجهيزات قديمی خلاص شويم و به تجهيزات جديد 
دســت يابيم!« كارمون برای كارشناس موشــكی نيروی هوايی توضيح داد كه با تمام اين 
حرف ها موافق است ولی: »ما موشك های قديمی را برای آنها ارسال می كنيم و در ازای آن 

چه چيزی به دست می آوريم؟«
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در حقيقت، سود خالص! اما اين دو تصور می كردند روبه روی آنها در تهران، كارشناسان 
كم سابقه و نيمه حرفه ای وجود دارند. در حالی كه تا زمان سقوط شاه، ايران از تجهيزات خوب 
آمريكايی برخوردار بود- بسيار پيشرفته تر از آنچه در آن روزها ما داشتيم- كه اكثر آنها 
پس از انقلاب به خدمت ارتش ايران درآمد و ارتش ايران مدت ها قبل از آمدن افســران 
ارتش اسرائيل به پايگاه های نظامی آمريكا، آموزش ديده بودند. كارمون و ديگران احتمالاً 
فكر می كردند با دسته گوزن ها در ايران مواجه هستند يا توسط كسانی كه قرآن به دست 

در حال مذاكره هستند! 
يهودا البوهار به سرعت شويمر را در خصوص مواردی كه گفته شد آگاه كرد. با عصبانيت 
رو به كارمون كرد و هشدار داد: »وای بر شما اگر موشك های قديمی را به ايران بفرستيد... 
همه چيز با اين كار خراب می شود.« كارمون قسم خورد كه چنين چيزی نبوده و البوهار به 
درستی مطلب را ترجمه نكرده است. »شــما اصلًا نگران نباشيد... همه چيز مرتب است و 

ايرانی ها آنچه را كه به توافق رسيده ايم به دست می آورند.« 
يهودا بلافاصله پس از جلسه با من در ژنو تماس گرفت. همه چيز را گفت و خون من نيز 
به جوش آمد. اصلًا تصور نمی كردم كه مقامات دفاعی تا ايــن حد پيش بروند و به چنين 
موضوعات احمقانه و خطرناكی برســند. به شــويمر زنگ زدم مرا آرام كرد ولی خودش 
آرام نگرفت. او به مندی مــارون، مديركل وزارت دفاع، تلفن زد. مارون قســم خورد كه 
هيچ كس اين عمليات را خراب نخواهد كرد: »امروز اطمينان دارم كه وزارت دفاع تصميم 
به ارائه موشك های قديمی به ايران و جايگزينی با موشك های جديد آمريكايی ندارد. اين 
موشك هايی است كه ايرانيان خودشان می خواستند بگيرند و حتی قبل از ملاقات در خانه 

شويمر توسط مقامات ارشد اين اداره تأييد شده است.« 
اما من در ژنو به مراتب خيلی دور بودم و از زمان شروع كار تا پايان دادن به موضوع مالی 
از اين فرصت استفاده كردم. اين بار ايرانی ها از عُرف خود خارج شده بودند و به قربانی فر 
اجازه دادند تا پول را مستقيماً به حسابی كه در شعبه محلی سوئيس باز كرده بودم، انتقال 
دهد. اين پرداخت، 24 ميليون دلار ارزش داشت كه مستقيماً از حساب بانك شركت ملی 

نفت ايران واريز شد. 
همزمان، سكورد از ليسبون تماس گرفت و گفت همه چيز طبق برنامه پيش می رود. پرتغال 
چراغ سبز نشان داد. پس از تأييد، منتظر ورود جامبو جت از نيويورك بوديم كه طبق برنامه 
قرار بود جمعه بعد از ظهر در اسرائيل فرود آيد. كمی بعد، قربانی فر نيز به ژنو رسيد و در 
هتلی كه در آن اقامت داشتم، ساكن شد. من خبر هواپيما را به او گفتم. او به من گفت: »اگر 
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اتفاقی رخ ندهد، هاوك ها عصر روز بعد، شنبه شب به تهران می رسد. رئيس جمهور ريگان 
قصد دارد تا كريسمس گروگان ها را به خانه برگرداند. چرا آرزوی او را برآورده نمی كنيد؟« 
ناگهان تلفن زنگ خورد. يهودا البوهار بود. زمان قرار اوايل روز شنبه شد. صدای او اين بار 
مردد بود. قلبم لرزيد: »يعقوب! هواپيما كه سقوط نكرده! مجوز فرود آن در پرتغال با مشكل 
روبه رو شده...« عصبانی شدم و گفتم: چطور چنين اتفاقی می افتد. با داد و فرياد گفتم فوراً با 

شويمر صحبت كن، با كيمچه، كارمون، با هر كس كه لازم است... اين فاجعه را حل كنيد! 
يهودا گفت: »يعقوب! مشكل ما نيست. نه كيمچه، نه كارمون. مقصر آمريكايی ها هستند. 
پرتغال از اجازه فرود هواپيما در ليسبون امتناع می ورزد. مشكلی آنجا رخ داده كه ما كامل در 
جريان نيستيم... فقط حدود يك ساعت قبل، اليور نورث به ما اطلاع داد كه همه چيز خوب 

است ولی يك دفعه تماس می گيرد و اعلام می كند كه پرواز هواپيما به تأخير افتاده.« 
الان می خواهم وارد اتاق معاون نخست وزير ايران شوم، به جای اينكه جديت خودمان را 

به او اثبات كنم، بايد توضيح بدهم كه مشكلی در پرتغال به وجود آمده است. 
از آن همه تعريف از ســكورد ديگر چيزی باقی نماند. ژنرال، خلبان، وزير دفاع، قهرمان 
جنگ ويتنام هم نتوانســت اجازه فرود در فرودگاه پرتغال را به دســت بياورد. پرتغالی ها 
مشكوك شده بودند كه اسناد ارائه شده به آنها مبنی بر اينكه هواپيما حامل تجهيزات حفاری 
از اسرائيل به ايران است، جعلی بوده و هويت واقعی هواپيما را نشان نمی دهند، به همين دليل 

از اجازه فرود امتناع می ورزند. 
در يك لحظه، به درخواست نورث، هواپيما از اسرائيل بلند شد و با توجه به تعهدات سكورد 
با رسيدن به سواحل پرتغال، همه سوءتفاهم ها برطرف شد. اما ژنرال مغرور، مردی كه خود 
را در فرودگاه پرتغال به همه معرفی كرده بود، نتوانست وظايفی را كه تعهد داده بود، انجام 
دهد. به همين ترتيب، هواپيمای جامبو جت كه بی هدف در آسمان پرواز می كرد، در سواحل 
فرانسه با سوخت گيری مخازن خود، به ســفرش پايان داد و با دستور وزير دفاع، رابين، به 

اسرائيل بازگشت. 
ســاعت های اوليه صبح شــنبه 23نوامبر بود. اعصابم به شــدت به هــم ريخته بود. 
بی سروصدا در ســوئيتی كه در هتل نوگا هيلتون اجاره كرده بودم، سرگردان بودم. از اتاق 
خواب تا پذيرايی، از پذيرايی تا اتاق خواب. ابرقدرت، نيروی دريايی، درجه های چشم گير، 
طرفداران...! هيچ چيز به هيچ چيز! چطور می توانم از اينجا، ســوئيس برفی، آنچه سكورد و 

نورث خراب كردند را درست كنم؟ 
معلوم شد دو نفری كه در اثر اين پيگيری و ماجراجويی، اعتبارشان خدشه دار شده بود، 
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حالا تصميم گرفته اند موشك ها را از تل آويو مســتقيماً به تهران ارسال كنند. بنابراين آنها 
به ديويد كلاريج، رئيس بخش عمليات سيا در اروپا مراجعه كردند و از او كمك خواستند. 
اين موضوع بعد از تأييد ادوارد جانكوويچ، معاون عمليات در دفتر مركزی اطلاعات )سيا( 
واشينگتن بود. اجازه كمك داده شد. هواپيمايی كه سكورد با كمك كلاريچ هماهنگ كرد برای 
شركتی فوق العاده حرفه ای بود كه نه من و نه شويمر شنيده بوديم: شركت هواپيمايی سانتا 
لوسيا. تنها پس از مدتی برای ما مشخص شد كه اين همان شركتی است كه مأموريت های 
ويژه ای را برای سيا انجام داده و عمدتاً پروازهايی برای انتقال سلاح به شورشيان كنترا در 

نيكاراگوئه داشته است. 
يك فروند هواپيمای باری 707 شنبه شب در اسرائيل به زمين نشست. كاپيتان پنجاه ساله 
آلمانی به نام هارتل، با مسير تهران به خوبی آشنا بود اما بابت يكی از كاستی های هواپيمای 
خود عذرخواهی كرد: فقط هجده موشك هاوك روی آن بارگيری می شد. اين در حالی است 

كه من در اتاق خود منتظر معاون نخست وزير ايران هستم. 
درب اتاق نشــيمن باز شــد و در كنار قربا، مردی كوتاه قد و چاق با محاسنی نسبتاً بلند 
ايستاده بود كه كت و شلواری قديمی پوشيده بود. تصور كردم كه در تهران او لباس روحانيت 
می پوشد. كنگرلو در مقابل من ايستاده بود؛ نماينده موسوی به حساب می آمد و موفق شده 
بود قدرت بالايی را در صدر رژيم به دست آورد. او اصلًا مرا تحت تأثير قرار نداد و تلاش 

كردم تا اين موضوع را در ظاهر آشكار نكنم و ما با هم به فارسی صحبت كرديم. 
من به اين دو نفر گفتم كه يك اشكال فنی جزئی در انتقال موشك ها به ايران به وجود آمده 
اما آن برطرف شده و محموله ها به زودی به سمت مقصد ]ايران[، اسرائيل را ترك خواهند 
كرد. از واكنش تند كنگرلو فهميدم كه مجبور شده با توجه به كپی اسناد واريزشده به من، 
شخصاً به موســوی قول دهد كه اين معامله پيش خواهد رفت و هر گونه تخلف را برای او 

گزارش كند. 
ما دو ساعت بعد خداحافظی كرديم. وقتی اين دو نفر رفتند فهميدم كه كنگرلو تنها از ايران 
نيامده است. بيرون درب، چهار مرد قلچماق ايســتاده بودند؛ نه لبخند و نه حرفی. من در 
هويت آنها شكی نداشتم. بنابراين در مجموعه زيبای خود زندانی شدم. گروگان 24 ميليون 

دلاری كه در حساب سوئيس من واريز شده بود. 
اســرائيلی ها بدون وقفه اطلاع رســانی می كردند، به ويژه بداقبالی ها را؛ مثلًا مشكلات 
پرداخت وجه هنگام سوخت گيری در قبرس، مشــكلات اعلام محتوای بار هنگام عبور از 
تركيه و اينكه اين بار به عنوان تجهيزات پزشكی معرفی شده... اما سرانجام پرواز به مقصد 
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خود رسيد و چرخ های 707 آسفالت فرودگاه تهران را لمس كرد. 
در ميان ده ها افسر ارتش كه برای استقبال هواپيما به فرودگاه آمده بودند، سرهنگ بهشت، 
فرمانده پدافند هوايی ايران و كارشناس موشك های هاوك كه زمان شاه به دوره های مختلف 
آموزش حرفه ای در آمريكا رفته بود، نيز حضور داشــت. در حالی كه همه در آنجا شادی 
می كردند و جشن گرفته بودند، بهشت به مردانش دستور داد كه يكی از جعبه ها را باز كنند. 
او چيزی را كه دوست نداشت ديد. سرهنگ كه انتظار مدل های جديد هاوك كه هنوز به 
ايران نيامده بود را داشت، با موشك های مدل قديمی مواجه شد. »آنها چه برای ما ارسال 
كردند؟« با فرياد به اطرافيانش گفت: »ما اين موشك ها را ده سال پيش گرفتيم و در انبار 

داريم. اينها در مقابل هواپيمای عراقی مقاوم نيست!!« 
او رفت تا يك جعبه ديگر را تخليه كند. نتيجه مشابه بود. همان موشك های قبل! ما دچار 
مشكل شديم. علاوه بر اين، مشخص شد كه علائم شناسايی نيروی هوايی اسرائيل روی بيشتر 
موشك ها وجود دارد. او از اين موضوع خشمگين شد و به نخست وزير موسوی تماس گرفت 
و به او گزارش داد: »آمريكايی ها ما را فريب دادند. آنها موشك های قديمی را برای ما ارسال 

كردند. من به آنها احتياج ندارم...آنها به ما كمك نكردند!«
در اتاقم در ژنو به هيچ وجه از تحولات پيش رو در تهران آگاه نبودم و منتظر تبريك قربا و 
اعلام آزادی ربوده شده دوم بودم كه تلفن اتاقم زنگ خورد. بازرگان فرش ]منظور قربانی فر 
است[ در اوج عصبانيت بود. پرسيدم چه اتفاقی افتاده، برای گروگان ها اتفاقی افتاده؟ جواب 
نداد، تلفن را به كنگرلو داد. به فارسی گفت: »شما مرا فريب داديد! شما فكر نمی كنيد چه 
كاری كرديد؟« و با فريادهايی همراه با فحش های آبدار خلاصه به من گفت كه نخست وزير 
ايران دقايقی قبل با او تماس گرفته و او را از اين فاجعه باخبر كرده است. از او خواستم آرام 

شود و فوراً به اتاق من بيايد. با هم راه حلی پيدا خواهيم كرد.
من با عجله با شويمر تماس گرفتم. او به اندازه من شوكه شد. او در تماس ديگری در خانه 
خود موفق شد با حييم كارمون، معاون وزير دفاع كه مسئوليت اين عمليات را بر عهده داشت، 
صحبت كند. او به زوی رويتر، مدير بخش صادرات تجهيزات دفاعی كه ديگران را درگير 
اين موضوع كرده بود، تماس گرفت. همه احمقانه برخورد كردند و ســعی داشتند توضيح 
دهند: اگرچه اين موشك ها توليدات قديمی است، اما فرآيند پيشرفت و بهبود را پشت سر 
گذاشته اند. اين آخرين مدلی است كه نيروی هوايی امروز دارد. درب اتاق باز شد و كنگرلو 
و قربانی فر وارد شدند. از گوشه چشمم متوجه شدم گوريل ها در راهرو جلوی درب اتاق من 

ايستاده اند. 
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درست است كه اين موشك ها قديمی اند اما توســعه يافته هستند. )سعی كردم معاون 
نخست وزير را راضی كنم!( ممكن است سرهنگ بهشــت با اين نسل از موشك ها چندان 
آشنا نباشد... افراد ما در وزارت دفاع اطمينان دادند كه همه چيز درست است؛ اين همان 
موشك هايی است كه شما از آنها خواسته ايد. همچنين مارك ويژه نزديك دم موشك ها هم 

نشان دهنده توسعه يافتگی آنهاست. 
كنگرلو فوراً به رئيس خود، موسوی، تلفن زد و سعی كرد آنچه را از من شنيده بود برايش 
توضيح دهد. صدای فرياد انگار از تهران می آمد نه از تلفن!! »احمق! آنها دوباره تو را فريب 
دادند.« اين مرد هم آب شد و در اتاق فرو رفت. گوشی تلفنی كه از دستش افتاده بود گرفتم. 
من به نخست وزير ايران توضيح دادم كه اين موشك ها متناسب با نياز آنهاست ولی او حاضر 
نبود حتی حرف های مرا بشنود و گفت: »سرهنگ بهشت هيچ پيشرفتی در موشك ها نديده 

و در بال موشك هم نماد نيروی هوايی اسرائيل وجود دارد.« 
ما نتوانستيم موسوی را آرام كنيم: »تا زمانی كه شما تمام پول را تا آخرين دلار برنگردانيد، 
هواپيمای شما تهران را ترك نخواهد كرد... من دستور تحريم موشك ها و دستگيری خدمه 

هواپيما را صادر كردم.« اين قربانی فر بود كه با فرياد تهديد كرد. 
و موسوی او را جهنم خواهد برد و آويزان خواهد شد. معاون او روی زمين جلوی من سنگ 
روی يخ شد. من و قربانی فر با عجله برايش حوله مرطوب آورديم. چند دقيقه بعد موسوی 
تماس گرفت؛ برايم تعجب آور بود؛ اين بار با صدايی آرام تر... كنگرلو تصميم گرفت تاكتيك 

خود را تغيير دهد. 
»آقای نخست وزير! شــما بايد بلافاصله هواپيما و خدمه را رها كنيد. من به شما تضمين 
می دهم كه همه كارها نتيجه خواهد گرفت. اگر اشــتباهی رخ داده ما آن را اصلاح خواهيم 

كرد... در ضمن، می توانيد موشك ها را نگه داريد به عنوان ضمانت.« 
موسوی: »در مورد پول چطور؟ ما می خواهيم سريعاً پول خود را پس بگيريم!«

كنگرلو: »مشكلی نيست. امروز يكشنبه بانك های سوئيس بسته اند. فردا پول را می گيريد.« 
موسوی: »تا پول ما را پس ندهيد حق خروج از ژنو را نداريد.« 

تهديد مشخص بود. من پرسيدم حتی كنگرلو؟ »خونش گردن توست!« نخست وزير ايران 
پاسخ داد و تلفن را قطع كرد. 

می دانستم كه پشت درب، گوريل ها قبلًا دستورات لازم را از نخست وزير خود گرفته اند. 
آيا مرگ من نزديك است؟ 

كنگرلو حالش بدتر شــد. قربانی فر با دكتر هتل تماس گرفت. دســتور داد او را به يك 
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بيمارستان در همين نزديكی منتقل كنند. فشار خون او بالا رفته بود؛ به قدری وضعيت بد بود 
كه احتمال داشت اين مرد دچار سكته مغزی شود. 

روز بعد، دوشــنبه، قربانی فر منتظر من بود. رنگ صورتم مثل آهك شده بود. سه نفر از 
گوريل ها هم منتظر بودند. حدس زدم چهارمين گوريل در بيمارستان مراقب كنگرلو است. 
به سمت بانك حركت كرديم. من و قربانی فر جلوتر راه می رفتيم. آن سه يك قدم عقب تر 
از ما بودند. مدير بانك مثل هميشه از من به گرمی استقبال كرد. مشتری معتبری كه چند 
ميليون دلار در حساب خود دارد! او فكر نمی كرد كه بايد فوراً با آن پول ها خداحافظی كند. 
از او خواستم تا پول را به همان حســابی كه چند روز پيش برايم واريز شده، برگرداند. اما 
نه كامل. خواستم به اندازه هجده موشــكی كه در تهران مانده پول را در حساب نگه دارد. 

وحشتناك ترين لحظات عمرم را سپری كردم. 
در آن روز، اجلاس سران در ژنو بين ريگان 
و گورباچف برگزار شد. خيلی اميدوار بودم كه 
آزادی گروگان ها در اين نشست رئيس جمهور 

باشد، اما نشد. همه چيز وارونه شد. 
ايرانيان به قول خود عمل كردند. بلافاصله 
پس از انتقال پول هواپيمــا و خلبانان را آزاد 
كردند. من و شويمر هماهنگ كرديم كه وقتی 
به خانه برگشــتم با هم صحبت كنيم. هر دو 
خسته و درمانده شــديم. احساس كرديم كه 
بايد اســتراحت كنيم و آنچه را اتفاق افتاده 
بررسی نماييم. صبح روز بعد او مرا بيدار كرد. 
»شيمون پرز منتظر ماست.« جلسه در دفتر 
نخســت وزير كوتاه بود. از همــان لحظه اول 

حملات شروع شد: رابين، مقامات ارشد وزارت دفاع و پرسنل نيروی هوايی. 
شيمون با عصبانيت گفت: »شما بايد بررســی كنيد چه كسی قصد شكست اين عمليات 
را داشته است؟ چه كسی به دنبال خراب كردن اعتبار شما بوده؟ چه كسی و با چه هدفی 
عمليات اسپرسو را خراب كرد؟ كسی كه می دانست موشك ها قديمی هستند و اين شخص 
زندگی يعقوب در ژنو و خلبانان در تهران را به خطر انداخت. شما بايد بررسی كنيد چه كسی 
مسئول اين امر است؟« من كامل توضيح دادم و پرز تمام حرف های مرا شنيد. خيلی متعجب 

رونالد ريگان
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شد؛ قول داد پيگيری كند ولی اميد نداد. 
پرز گفت: »يعقوب! من از دل شما خبر دارم. بياييد فعلًا اين پيگيری را متوقف كنيم.« 

در راه خانه از اورشليم به سآويون، جمله كوتاهش در گوش من زنگ می زد: »بياييد فعلًا 
اين پيگيری را متوقف كنيم.« 

تا سآويون، شــويمر را متقاعد كردم كه به رغم خرابكاری احمقانه وزارت دفاع ولی ما 
شكست نخورديم؛ هنوز تمام نشده است. ثابت خواهيم كرد كه يك فرصت تاريخی را نبايد 
اينجا از دست می داديم. اما بالعكس، مســئول وزارت دفاع، اسحاق رابين كه دائماً مخالف 
ارتباط با ايران بود و در مورد هر قدم از اين راه شك و ترديد نشان می داد، اكنون به پيروز 

اين داستان تبديل شده بود. 
در گفت وگوهايی كه اكنون ريچارد سكورد در اسرائيل داشت، به ويژه با اسحاق رابين، 
برای چندمين بار بيان كرد كه مندی مارون با او در خصوص لزوم تفكيك اين عمليات صحبت 
كرده و چندين بار تأكيد كرده است: »اين يك عمليات ملی است... منافع هر دو كشور بايد 
بدون واسطه های شخصی مشخص شــود!« رابين اعلام كرد كه با اين تفسير موافق است. 

همچنين با بند آخر حرفش... 
من به اندازه كافی هوشيار نبودم تا متوجه صحبت های سكورد و اليور نورث شوم و آنها را 
به موقع متوقف كنم. آرزوی من اين است كه توان خود را از دست ندهم و هر چه سريع تر 
عمليات را به مسير خود برگردانم. می توانم اهداف اين دو نفر را كه می خواستند پرونده ما 
را به طور كلی در دست بگيرند و كار را مختل 
نمايند، درك كنم. در اين ميان من تســليم 
نشــدم. بنابراين پس از آخرين سفر سكورد 
به اســرائيل، با برنامه های جديد با قربانی فر 
توافقاتی داشــتم: در تاريخ 4دســامبر، )تيم 
اسرائيلی( با او و آشنايمان حسن كروبی در ژنو 
برای آماده سازی يك ديدار بزرگ تر در لندن 

با آمريكايی ها، مقدمات را انجام داديم. 
به هر حال، در آن روزهــای اواخر نوامبر، 
اسرائيل يكی از بهترين دوستان خود رابرت 
مك فارلين، را در كاخ ســفيد از دســت داد؛ 
مشاور شورای امنيت ملی استعفا داد. به رغم  جان پويندكستر
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مخالفت ريگان بر انجام اين كار و با خوشحالی همسر رئيس جمهور، نانسی ريگان، اين اتفاق 
رقم خورد. اين جايگاه به معاون وی، درياسالار جان پويندكستر1 تنفيذ شد.

خيانت در لندن: سيلی به صورت و بيرون انداختن سگ ها
همزمان با بسته شدن برنامه و جلســات همان طور كه توافق كرديم، اليور نورث تصميم 
گرفت كه 11دسامبر، مرحله دوم مذاكرات را آغاز و محموله موشك های هاوك را مبادله 
كند. البته همه چيز منوط به تصويب مجدد از سوی رئيس جمهور بود، اما كاملًا مطمئن بود 
كه با روحيه آرمان گرايانه ريگان برای آوردن فرزندان سرزمينش به وطن، به عنوان هديه ای 
برای مردم آمريكا در كريسمس، او هر كاری می كند. ريگان همچنين مك فارلين را كاملًا 
كنار نگذاشت و با رويكرد جديد ايران در مذاكرات، وی را به عنوان نماينده خود معرفی نمود. 
به رغم بحث های داغ دفتر رئيس جمهور كه در آن شولتز و واينبرگر به روش های ناشيانه 
همكارانش حمله می كردند، رئيس جمهور تصريح نمود اين آخرين فرصت خواهد بود. »اگر 
ما موفق شويم ادامه خواهيم داد، و اگر شكست بخوريم دست خود را از آتش ايران بيرون 

می كشيم و كانال ارتباطی مخفی را از بين خواهيم برد.« 
از آنجايی كه كروبی به ســفارت آمريكا نمی آمد، من آپارتمان خود را در قلب لندن به 
عنوان مكانی مطمئن]![ كه اجلاس برگزار می شد و مناسب برای ميهمان نوازی بود، پيشنهاد 
كردم. ظهر ميهمانان وارد شدند و با كمال تعجب مك فارلين، نورث و سكورد تنها نبودند و 
حييم كارمون معاون وزير دفاع و سرتيپ هاگی ريگ دبير نظامی وزير دفاع، آنان را همراهی 
می كردند. كارمون با هواپيمای شخصی كه آمريكايی ها را آورده بود وارد لندن شد و هاگی 
ريگ از اسرائيل به لندن سفر كرد. مندی مارون از وزارت دفاع، از هر دو آنان خواسته بود 

كه در آن جلسه شركت كنند. 
وقتی كارمون را ديدم عصبانی شدم. آيا او قصد دارد يك شكست ديگر را رغم بزند؟ با 
سخنانی تند او را خطاب قرار دادم و خواستم فوراً آپارتمان مرا ترك كند. كيمچه و شويمر 
نزد من آمدند و سعی كردند مرا آرام كنند. من به احترام رئيس با ماندنش موافقت كردم 
اما تنفرم از او را پنهان نكردم. بعداً برايم روشن شد كه اين دو برای نظارت بر تحقق وعده 
آمريكايی ها در مورد تأمين كسری تاو و ترتيب مالی در معامله با ايرانی ها آمده اند. با ورود 

قربانی فر جمع تكميل شد.

1. جان ماريان پويندكستر )12آگوست1936( افسر بازنشســته نيروی دريايی ايالات متحده و وزارت دفاع 
است. او مشاور امنيت ملی در دولت ريگان بود و در آوريل 1990 به دليل جرايم متعدد در نتيجه اقداماتش در 

ماجرای ايران- كنترا محكوم شد؛ اما محكوميت های وی پس از تجديدنظر در سال 1991 لغو شد. 
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شويمر در مورد مواضع ما به مك فارلين توضيح داد كه اگر قصد مذاكره داريد با چهارهزار 
راكت ضدتانك تاو می توانيد با ما ارتباط برقرار كنيد. من اين را خودم به عهده می گيرم تا 

نخست وزير پرز را متقاعد كنم.  
رئيس هيأت آمريكايی مستقيم نگاهی به قربانی فر انداخت و شروع كرد با انگشتانش روی 
ميز زدن. جو حاكم در جلسه پرتنش بود و صدای آرام و هدفمند مك فارلين آن را بيشتر 
كرد. وی از دستاوردهای كاپوچينو 1 و 2 و شكست اسپرسو چشم پوشی نكرد و با انتقاد از 
ايرانيان مبنی بر عدم رهايی گروگان ها به رغم وعده های داده شده، و اين كه حال خواستار اين 
شده اند كه 4000 موشك مدرن تاو دريافت كنند، تأكيد كرد كه ديگر هيچ كمك اقتصادی و 
تسليحاتی قبل از آزادی گروگان ها انجام نخواهد گرفت. او سخنرانی خود را با يك اولتيماتوم 

استكبارستيزانه پايان داد! 
در صورت قربانی فر اخم معلوم بود. نفس عميقی كشــيد و با صدای بلند بازدم می كرد. 
عصبی شده بود. احساس كرد كه قوانين بازی تغيير كرده و به انگليسی مسلط پاسخ داد كه 

شرايط مقررشده توسط مك فارلين را رد می كند. 
نتيجه  منطقی و دردناك به نظر می رســيد. گويا بايد مأموريت من نــاكام می ماند. از 
سرنوشت گروگان ها می ترسيدم. باور نمی كنم يك نفر در ايران وجود داشته باشد كه مايل 
به آزادی گروگان ها قبل از دريافت محموله های تسليحاتی باشد. به نظر می رسيد مك فارلين 
حتی يك كلمه از حرف های قربانی فر را باور نداشت. او شروع به بسته بندی اسناد خود در 

كيف جيمز باندی اش كرد. 
من خواستم يك آشتی ايجاد كنم و پيشنهاد دادم كه به صرف قهوه بپردازيم. هيچ كس 
در اتاق نشيمن اشتهايی نداشت. فضای ناكامی سرتاسر اتاق را گرفته بود. مك فارلين، نورث 
و سكورد با نگاهی رسمی دستان قربانی فر را فشردند. مك فارلين ضمن خداحافظی مرا در 
آغوش گرفت و از ميهمان نوازی ام تشكر كرد. بازرگان فرش در جای خود نشسته بود و انگار 

از ما انتظار فرمول جادويی داشت. 
پس از اتفاقات لندن، شيمون پرز مشاور ضدتروريسم خود، آميرام نير1 را برای يك جلسه 
توجيهی فراخواند. اگرچه پرز، آميرام نير را به اين سمت منصوب كرده بود اما فشارهايی 

1. آميرام نير )8دسامبر1950- 30نوامبر1988( روزنامه نگار اســرائيلی و مشاور تروريسم دو نخست وزير 
اسرائيل بود و در ماجرای مك فارلين نقش بسزايی داشــت، اما زمانی كه اين موضوع در اواخر سال 1986 علنی 
شد او توسط رژيم صهيونيستی از گفت وگو با مقامات آمريكايی منع شد. او در مارس سال 1987 از مقام خود در 
اسرائيل استعفاء داد و پس از انتقاد عمومی از او )تماس با اليور نورث آمريكايی( احساس كرد كه اقتدار خود را از 
دست داده است. نير در جريان حادثه سقوط هواپيما در اواخر سال 1988 در مكزيك جان خود را از دست داد. با 

اين حال از آن زمان تاكنون علت مرگ او و چگونگی سقوط هواپيما در هاله ای از ابهام باقی مانده است. 
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كه برای رسيدن به اين انتصاب بر او وارد شده 
بود روند كارهای نخست وزير را تحت الشعاع 
قرار داده بود. نگرش پرز نسبت به مشاور خود 
با دشمنی توسط ســران سرويس های مخفی 
نســبت به نير تقويت شــد: رهبران موساد، 
شــاباك و ارتش اســرائيل از پيوستن نير به 
برنامه هفتگی خود به طــور منظم خودداری 
می كردند؛ زيــرا همه اينهــا از دخالت های 

بی حد وحصر او آگاه بودند. 
در واقع او موفق شد در سايه رابين برای خود 
حاشيه امنی ايجاد كند. وزير دفاع كه در ابتدا 
به نير بســيار مظنون بود، خيلی زود رويكرد 
خود را تغيير داد و به وی اعتماد صددرصدی 

پيدا كرد. در همين زمان، آميرام نير خيلی تلاش كرد تا روابط خود با آمريكايی ها به ويژه 
با سرهنگ بازنشسته نيروی دريايی را تقويت كند. شايد بتوان گفت نير فردی بااستعداد، 

پرانرژی، فعال و شجاع بود ولی اندكی ساده لوحی كودكانه در وی ديده می شد. 
فرصت يك ديدار روزانه با نخست وزير برای او اتفاق افتاد؛ گرچه پرز پيش تر از توصيفات 
او در مورد تلاش های ابوجهاد، رئيس جبهه نظامی ســاف، برای آزاد كردن هفده زندانی 
ايرانی از كويت، بسيار نااميد شده بود. او موقعيت آمريكايی هايی را نسبت به ايرانی ها سخت 
توصيف كرد و احتياط بيش از حد رابين را نيز در اين امر دخيل می دانســت. »چه كنيم؟« 
نخست وزير توقع معجزه داشت و به كمك او احتياج داشتم. وی قول داد به زودی با ايده های 

تازه برگردد. 
او اندكی بعد با ايده هايی- نه الزاماً نوآورانه- بازگشت، اما پرز كه هنوز ناراحت بود، عجله 
كرد و نير را بدون هماهنگی با شويمر و من به لندن فرستاد؛ جايی كه من بعد از شكست در 
آن ديدار غم انگيز، شكســته و نااميد بودم. از لحظه اول كه او را ملاقات كرديم، آن مرد با 

خوش بينی و فصاحت كلام قلبم را خريد. 
تمام شب را در آپارتمان من نشسته بود. به طور كامل تمام امور را فاش كردم: همه رازها، 
نام همه، هر جزئيات، هر شــماره تلفنی كه ضروری بود را گفتم؛ چيزی از او پنهان نكردم، 
هيچ چيز. حتی اطلاعاتی از جمله شماره حساب بانكی ام را كه از طريق آن ايرانی ها در ازای 

آميرام نير
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معاملات، پول را منتقل می كردند پنهان نكردم. پرونده های شسته و رفته را با كپی كردن تمام 
اسناد به وی تحويل دادم. او نيز سؤالات زيادی پرسيد. می خواست همه چيز را بداند. باهوش 

بود و هر موضوع مهم را می خواست بداند. 
او اعتماد مرا به دست آورد. آنقدر كه می خواستم به او كمك كنم. طی يك تلاش قربانی فر 

كه اتفاقاً در لندن بود را پيدا و فوراً او را به خانه خود دعوت كردم. 
قربانی فر وارد شد و طبق معمول تحت تأثير قرار گرفت. احساس كردم مثل يك داماد در 
سايبان او هستم. به مطالب افتخار كردم و از همه اصول حفاظتی و پيشگيرانه معمول غافل 
شدم. من خلع سلاح شدم و تمام مهمات خود را به مردی ســپردم كه به زودی به عنوان 

بزرگترين دشمن آشكار من شد. در دام افتاده بودم. 
پس از اينكه توافق كرديم با شويمر در آنجا ملاقات كنيم، نير به واشينگتن سفر كرد. هر 
اقدامی را با وی هماهنگ كردم و از پيشــرفت ها گزارش دادم. تنها چند روز بعد از تماس 
تلفنی شويمر بود كه به من گفت آن مرد بدون سروصدا ناپديد شده است. فهميدم كه به 
مشكل بزرگی برخورديم. تصميم گرفتم كه بيش از اين تعلل نكنم و خواستار جلسه فوری 
در دفتر نخست وزير شدم. در اين ديدار سرتيپ عزرائل نوو1 دبير نظامی پرز، آميرام نير و 

نخست وزير پرز حضور داشتند. اين جلسه قرار بود ساعت هفت عصر برگزار شود. 
از نير خواســتيم كه ما و نخست وزير را در 
مورد مذاكراتش در واشينگتن مطلع كند. نير 
به طور خلاصه گفت كه آمريكايی ها تصميم 
گرفته اند از اين پس عمليات را به تنهايی انجام 

دهند؛ بدون اسرائيلی ها. 
ديگر دير شده بود و شويمر پيشنهاد كرد 
كه ما فردا در اينجا با هم ملاقات كنيم تا در 
مورد آن بحثی داشته باشــيم. آميرام اعلام 
كرد كه نمی تواند در جلسه شركت كند، زيرا 
در شمال اســرائيل به عنوان نيروی ذخيره 
مأمور است. آنچه مشاور نمی دانست اين بود 
كه چند ساعت قبل از جلسه، من با قربانی فر 
صحبت كردم كه تعجب كرد و به من گفت 

1. عزرائل نوو )7ژانويه1948( سرتيپ دوم ذخيره و مشاور نظامی دفتر چهار نخست وزير: مناخيم بگين، اسحاق 
شامير، شيمون پرز و اسحاق رابين. 

عزرائل نوو
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شنيده است نخست وزير، ما را بركنار كرده و از اين پس فقط آميرام نير با مسئله ايران سر 
و كار دارد. 

با عصبانيت پرسيدم: »اين را از كجا می گويی؟«
- آميرام نير به من گفت. او همچنين ترتيب داد تا فردا در فرانكفورت با من ملاقات كند 

تا صحبت های خود را درباره اين قرارداد ادامه دهد. 
و حالا اين فتنه گر به من می گويد كه او نيروی ذخيره اســت! در حالی كه با قربانی فر در 
فرانكفورت قرار ملاقات دارد. كنترل خود را از دست دادم و هر چه را كه بايد بگويم گفتم. 
نير به سختی جواب داد. چرا با لباس نيستيد؟ از او پرسيدم، شما برای چه كسی كار می كنيد؟ 

شما چند ساعت ديگر برای ديدار با قربانی فر به فرانكفورت سفر می كنيد؟ 
آميرام جواب نداد. از صندلی بلند شده و از اتاق خارج شد. برای اولين بار از زمانی كه او را 
در آپارتمانم در لندن ملاقات كردم، فهميدم كه چه كسی را از مخفی ترين اسرارم آگاه كرده 
بودم. روز بعد، زمانی كه نير در حال عزيمت به فرانكفورت بود، به قربانی فر زنگ زدم و او 
را با فريادهايم شستم: خائن مثل تو نديدم، تو به من و دوستانم خيانت كردی! آيا شرمنده 

نيستی كه ما را با چنين روشی رها كردی؟ 
آن مرد از فريادهای من وحشت زده شد و صدای او لرزيد: من چاره ای نداشتم. آمريكايی ها 
به من خبر دادند كه بايد تمام ارتباط با شما را قطع كنم. آنها اين را از من خواستند. از آنها 
ترسيدم؛ اينها می توانند هر كاری انجام دهند. از دفتر كاخ سفيد به من گفتند كه مايكل لدين، 

نيمرودی، شويمر و كيمچه از تمام مذاكرات حذف شده اند. رابط جديد آميرام نير است. 
حالا همه چيز واضح بود؛ مثل سگ بيرون انداخته شده بوديم! 

با انتصاب درياسالار جان پويندكستر به عنوان مشاور شورای امنيت ملی آمريكا، سكورد 
و آميرام نير كه از خدمات خوب سرلشكر اوری سيمكونی وابسته نظامی اسرائيل در آمريكا، 
برای باز كردن درهای واشينگتن استفاده كرده بودند، فرصتی برای كسب دور سوم مذاكرات 

فراهم شد. 
اگر شيمون پرز به ما دستور بازنشستگی داده بود، من حكم را می پذيرفتم. در تمامی شرايط 
حاضر به تبعيت بودم، اما نه به اين كار؟ اين عمل فقط برای خائنان و جاسوســان است نه 

كسی مثل من!
می ترسيدم. از لحظه ای كه نير عمليات اسرائيلی را در دست گرفت، مذاكرات در جهات 
كاملًا متفاوتی انجام شد. مسائل سياسی در مركز مباحث قرار گرفت و با تغيير سيستم سياسی 
در منطقه، مسئله گروگان ها مسئله اصلی بود. رؤيای تغيير چهره خاورميانه جای خود را به 
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چانه زنی و اعتياد به نمايشگاه كولی ها داده بود. اسلحه بدهيد گروگان بگيريد! 
آميرام با عجله به ديدار قربانی فر در فرانكفورت رفت. تصميم گرفته بود تا ميزبان خود 
را تحت تأثير قرار دهد: شما دو روز بعد به لندن خواهيد آمد. و بعد با تعجب گفت: شما با 

شيمون پرز نخست وزير من ملاقات داريد! 
نير به واسطه ايرانی گفت: »پرز صرفاً برای رسيدگی به مسئله آنها به انگليس می آيد. البته 
اين نقض قوانين منع افشای پيش از بازديد برنامه ريزی شده رهبران اسرائيل از كشورهای 
خارجی بود. مسلماً نبايد از قبل شخصی كه با سرويس های اطلاعاتی حاكميت ايران مشخص 
شده از اين اطلاعات آگاه می شد. او با مارگارت تاچر1 و چند نفر ديگر ملاقات هايی دارد كه 
مهم است، اما اين فقط يك حاشيه است. دليل واقعی، تمايل نخست وزير به بسته شدن سريع 
اين پرونده است. جزئيات اين معامله از همه چيز برای او مهم تر است. بنابراين او می خواهد 
وقت بگذارد و شما را ملاقات كند. با او در جلسه رئيس شورای امنيت ملی در واشينگتن نيز 

شركت خواهيد كرد.« 
قربانی فر سر از پا نمی شناخت. نير در پايان گفت: »من زمان ملاقات شما با نخست وزير را 

اطلاع می دهم و فراموش نكنيد كه يك كلمه برای كسی توضيح ندهيد!« 
قربانی فر مقاومت نكرد و درست بعد از ملاقات با نير با من تماس گرفت. من بلافاصله با 
شويمر تماس گرفتم و همه چيز را به او گفتم. شما بايد بلافاصله به لندن سفر كنيد. پرز نبايد 
بدون اينكه ما را مطلع كند، با آنان ملاقات داشته باشد! در آن شب، وی با پرواز سوئيس اير 

به زوريخ و از آنجا با پروازی ديگر به لندن سفر كرد. 
پايتخت انگليس با احترام و تجليل، از نخست وزير اسرائيل استقبال كرد. او حتی نواختن 
موسيقی كودكان فقير را نيز تماشا كرد و روی جلد برنامه های جشن را كه پايه و اساس اين 

برنامه بود، خواند: »نوشته شده توسط مؤسسه اجتماعی ويكتور هوگو.« 
پرز جشن گرفته بود و ناگهان در اين سرخوشی، خشم شويمر فوران كرد و گفت: »اينجا چه 
كار می كنی؟« پرز شوكه شد كه شويمر هتل ملاقاتش با ملكه را يافته بود و بحث و گفت وگو با 
ميزبانش مارگارت تاچر را قطع كرد. از پرز پرسيد: »آيا قصد داريد در اينجا با ايران صحبت 
كنيد؟ با قربانی فر و با درياسالار پويندكستر؟ بدون من و يعقوب نيمرودی و ديويد كيمچه 

برای چنين جلسه ای برنامه ريزی كرده ايد؟« 
پرز با آرامش در چشم خشم آلود دوست قديمی خود نگاه كرد و توضيح داد: »آرام باش 
دوست من! من قصد ملاقات با آنها را ندارم. اما آميرام نير گفت... او اصرار داشت؛ آميرام 

1. مارگارت هيلدا تاچر )13اكتبر1925- 8آوريل2013( او معروف به بانوی آهنين و نخستين نخست وزير 
زن تاريخ بريتانيا و رهبر سابق حزب محافظه كار بريتانيا بود.
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نير هنوز دستور كار من را تعيين نكرده است.« 
حتی پرز نيز برای حركت بعدی مشــاور خود آماده نبود. معلوم شد كه او پس از سفر 
نخست وزير به انگليس، بدون اجازه در هيأت رسمی شركت كرده است. نير به دليل اينكه 

در حال بررسی مقدمات امنيتی در سفارت لندن بود به آنجا رسيد. 
او با سرتيپ عزرائل نوو مشاور نظامی پرز تماس گرفت و او را به صبحانه ای در هتل خود 
دعوت كرد. نوو وارد اتاق ناهارخوری هتل هيلتون شد كه نير در آن اقامت داشت. با كمال 
تعجب، نير تنها نبود. سه نفر ديگر با او روبه رو شدند. نير با زبان عبری به نوو گفت متأسفم، 
من برنامه ريزی نكردم. آنها فقط آمدند و به ما پيوستند. لطفاً دوستان ما را بشناسيد: آقايان 

اليور نورث، ريچارد سكورد و منوچهر قربانی فر. 
دبير نظامی نشســت، نير به قربانی فر توضيح داد كه پرز نمی تواند او را ملاقات كند. در 
عوض، وزير امورخارجه خود را به اينجا فرستاد؛ يكی از مهم ترين افراد در كنار نخست وزير؛ 
يك ژنرال اسرائيلی. از اينجا می توانيد بدانيد كه نخست وزير اسرائيل موفقيت اين عمليات 

را می خواهد و از آنچه انجام می دهيد قدردانی می كند! 
در اينجا، مشاور ضدتروريسم، آن روز به طور غافلگيرانه يكی از روزنامه های لندن را بيرون 
كشيد كه در صفحه اول تصوير ملاقات مشترك نخست وزير انگليس با ميهمان اسرائيلی 

خود را منتشر كرده بود؛ با عزرائيل نوو برجسته در لباس نمايندگی خود. 
وقتی وزير عكس را ديد، متوجه شد كه چه اتفاقی افتاده و نير آن  را ترتيب داده و از او برای 
توطئه شخصی خود بهره برداری كرده است. احساس می كرد مانند عروسك خيمه شب بازی 
مشاور ]نير[ اقدام كرده است. همه چيز كاملًا برنامه ريزی شده بود. اين جلسه حدود يك 
ساعت به طول انجاميد. نوو خيلی آرام و به سختی كلمه ای را بيان كرد. فقط نشسته بود و از 

اينكه خودش را به عنوان تازه كار در دام می ديد، عصبانی بود. 
نير، سكورد و قربانی فر در مورد فعاليت برنامه ريزی شــده آينده و نيز بيشتر در مورد 
سوءاســتفاده اعضای تيم قبلی صحبت می كردند. مكالمه شگفت انگيزی كه طی آن نير به 
مسيری كه می خواست هدايت می كرد؛ مثلًا اتهامات به من و شويمر به عنوان اينكه ميليون ها 

دلار پول را كه در واقع برای دفتر نخست وزيری در نظر گرفته شده بود سرقت كرده ايم. 
برای نير، اين گردهمايی موفقيت كاملی بود و از اين پس، نورث و سكورد و قربانی فر، از 
قدرت برتر او آگاه بودند. مسئوليت اين عمليات به نمايندگی از نخست وزير اسرائيل، در كنار 
همكاران آمريكايی وی بسيار مهم بود. نير و سكورد عملياتی خارق العاده را با هم در آغوش 
كشيدند: پايان دادن به همه آدم ربايی های خاورميانه. اسرائيل بازداشت شدگان لبنانی را 
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آزاد می كند، ارتش جنوب لبنان گروگان های حزب الله را آزاد می كند، حزب الله و ايرانی ها 
گروگان های آمريكايی را آزاد می كنند؛ و ايالات متحده بسياری از سلاح ها را به تهران منتقل 
می كند. موشك ها و هر آنچه آنها می خواستند. فقط يك چيز در طول برنامه فراموش شد: 

اسرائيل چه خواهد كرد؟ هيچ چيز. اين كاملًا مشهود است. 
اين عمليات »عمليات رهايی بخش« ناميده شــد و چهار روز قبل از شروع به هيچ وجه 
مشخص نبود كه آيا اين كار انجام شده يا نه. اين موضوع می توانست فريب ديگری توسط 

قربانی فر و ايرانيان باشد. 
در روز 12فوريه، ارتش اسرائيل دو سرباز به نام های رحيم الشيخ و يوسف فنق را در يك 

عمليات در جنوب لبنان ربود. 
پس از آدم ربايی، عمليات رهايی بخش مختل شد. البته اسرائيل و ارتش جنوب لبنان از 
آزادی زندانيان حزب الله امتناع ورزيدند و ايرانيان اعلام كردند كه بدون آنها، گروگان های 
آمريكايی آزاد نمی شوند. در اين مرحله، قربانی فر تلاش كرد تا يك راه حل جادويی بيابد: 
آمريكايی ها موشك های جديد فينيكس،1 سيستم های راداری و قطعات يدكی، موشك های 
هاوك و هارپون، اسلحه هابيتزر و هزاران موشــك ديگر تاو را تهيه می كنند؛ تجهيزاتی كه 
رؤيای مطلوب هر فرمانده ارتش اســت و در عوض گروگان ها با برگزاری نشســت بين 
كارمندان ارشد واشينگتن، نخست وزير موسوی و رئيس مجلس رفسنجانی آزاد خواهند 
شد. در واشينگتن تصميم گرفته شد كه موافقت كنند و مك فارلين را در رأس هيأتی كه قصد 

عزيمت به ايران دارد قرار دهند.
مك فارلين همچنين تأكيد كرد كه ديگر پول به حســاب های شــخصی در ايران واريز 
نمی شود. در ميان آنها قربانی فر بود كه خود را خســران زده می ديد و از شدت عصبانيت 
دستانش را در جيب هايش می فشرد؛ ناگهان به ياد آورد كه تسهيل گر مناسب برای برقراری 

مجدد روابط خودش است. 
آمريكايی ها خواستار برگزاری اين اجلاس در ريويرای2 معروف شاه در جزيره كيش بودند 
كه من در گذشته به عنوان مسئول تجهيز آن به آب شيرين كن بودم، اما ايران بر پايتخت 
اصرار داشت. آمريكايی ها جزيره را می خواستند زيرا در محدوده هواپيماها و هليكوپترهای 
جنگنده پارك شده در ناو هواپيمابر خارج از آب های خليج فارس بود. در حالی كه در تهران 
امكان نجات نماينده در صورت گرفتار شدن، امكان پذير نبود و اين دقيقاً به همان دليل بود 

1. Aix Phoenix

2. رستوران ريويرا يكی از بهترين رستوران های شهر ونيز است كه در اينجا منظور از آن، تفرجگاه محمدرضاشاه 
در كيش می باشد كه از لحاظ كيفيت با اين رستوران مقايسه شده است. 



24
9

14
02

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

77
 و 

78
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ر(
آخ

م )
سو

ش 
 بخ

ن-
هرا

ی ت
زها

رو

كه ايرانيان بر پايتخت خود اصرار كردند. 
سرانجام واشينگتن تسليم شد! 

اگرچه كاخ ســفيد مك فارلين را به عنوان 
نماينده منصوب كرد ولی دولت تهران معتقد 
بود كه مك فارلين مقدمــات را فراهم كرده 
و اقدام نهايی با قربا اســت كه گروگان ها را 
بلافاصله پس از فرود اولين هواپيمای حامل 
تجهيزات به تهران می آورد. قربانی فر به نورث 
اطمينان داد كه هيــأت مك فارلين با اعضای 
ارشد رژيم ديدار خواهد كرد؛ همان مقاماتی 
كه تصميم گرفتند ميزبانــان از طرف آنها از 
رديف سوم و چهارم باشــند. نورث خواستار 
اسكان اين هيأت در ويلايی لوكس در تهران 

بود ولی دولت محلی ميهمانان را در طبقه ششم هيلتون اسكان داد.
بدترين زمان برای ديدار با هيأت آمريكايی  انتخاب شده بود؛ دقيقاً ايام ماه رمضان. بدون 
آن كه هيچ يك از كارشناسان شورای امنيت ملی يا سازمان اطلاعات مركزی درك كنند 

كه اين زمان بازديد از يك كشور شيعه نيست. 
تنها يك دســتاورد مهم در اين رويداد وجود داشــت و آن، انتقال كتاب باشكوه انجيل 
طلاكوب، همراه با يك ارادت گرم از رئيس جمهور ريگان، هديه شخصی به رفسنجانی رئيس 

مجلس؛ هديه ای كه بعدها مورد سوءاستفاده ايران قرار گرفت. 
نكته اين بود كه آميرام نير اصرار داشت به اين هيأت بپيوندد و دست تقدير به او اجازه داد 
در تهران فرود آيد. سرانجام، او با فشارهايی كه به پرز و سرپنجه های اطلاعاتی وارد آورد 
اجازه يافت كه هيأت مذاكره را همراهی كند؛ البته به صورت ساختگی. اما می توان گفت كه 

ايرانی  ها حتی قبل از پاگذاشتن نير در اين ميدان، هويت واقعی او را می دانستند. 
نمايندگان ايالات متحده پس از اتمام حجت مك فارلين با ايرانيان با عصبانيت تهران را 
ترك كردند. ايرانی ها به نوبه خود ناگهان خواسته جديدی را برای آزادی گروگان ها مطرح 
كردند: خروج نيروهای ارتش اسرائيل از جنوب لبنان، آزادی هفده نفر كه در كويت دستگير 

شده اند و دريافت هزينه های نگهداری گروگان ها حتی غيرآمريكايی ها تاكنون.1 

1. اين ادعای نيمرودی ثابت نشده است. 

مك فارلين
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اكنون كه منابع فراوان بودجه برای شورشيان كنترا در مأموريت خود برای از بين بردن 
رژيم ساندينيستا1 )كه در انتخابات دموكراتيك انتخاب شد و نشان دهنده خواست مردم 
نيكاراگوئه بود( برای سيا تعطيل شده اند، اليور نورث به جست وجوی گزينه های ديگری روی 
آورد. روزی او با يك افسر ارشد ارتش اسرائيل كه نقش اساسی در واشينگتن داشت ملاقات 
كرد و به او پيشنهاد برنامه ريزی يك طرح نظامی آمريكايی را با مشاركت غواصان اسرائيلی 
داد كه يك كشتی شوروی حامل اسلحه برای ساندينيستا  را غرق كنند. اين افسر اسرائيلی 
تقريباً از روی صندلی به عقب افتاد: چه؟ اعلان جنگ اسرائيل عليه اتحاد جماهير شوروی؟ 
چه كسی اين ايده احمقانه را در ذهن شما قرار داده است؟ آميرام نير؛ اين پيشنهاد اوست. 

تنها چند هفته از بازگشت سفر هوايی از تهران نگذشته بود كه رسوايی »ايران گيت« مانند 
انباشت عظيمی از بمب های خوشه ای همه چيز را متلاشــی كرد كه فشار و آسيب آن را 

نمی توان تصور نمود.2

تلاش کردند مرا قربانی دیگران کنند 
مقاله كوچكی در هفته نامه الشراع بيروت مورخ 2نوامبر1986 ]11آبان1365ه ـش[ 
منتشر و در آن برای اولين بار جزئيات ارتباط پنهانی ميان ايالات متحده و ايران افشا شد. 
اين مقاله باعث يك زمين لرزه شــد. در كمال تعجب در همان روز، آمريكا آزاد شدن يك 
گروگان ديگر خود به نام ديويد جاكوبسون را كه به دنبال تحويل پانصد قبضه موشك تاو 
كه اواخر ماه اكتبر وارد تهران شد، جشن گرفت. همزمان در اين تاريخ، راست ها در پايتخت 
ايران، با چپی ها در جنگ بودند؛ رقبای هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس، درصدد بودند تا 

چهره غرب زده خود را پاك كنند.3 
اين مقاله در روزنامه های عربی چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما آنچه باعث افزايش 
شتاب سروصدا در سراسر جهان شــد انتشار آن در سطح وســيع صدها هزار نسخه در 
خيابان های تهران ]![، به ابتكار دشمن بزرگ و خطرناك رفسنجانی، يعنی سيد مهدی هاشمی 

1. جبهه آزادی بخش ملی ساندينيستا، حزبی سياسی و سوسياليست در نيكاراگوئه است. رئيس جمهور كنونی 
اين كشور، دانيل اورتگا، دبيركل اين حزب است. 

2. تا اين بخش از داستان، نيمرودی به اين سؤال ها پاسخ نمی دهد كه چرا آميرام نير جايگزين طرف اسرائيلی 
شد؟ چرا تيم قبلی كنار گذاشته شــدند؟ اتهامات مالی به تيم قبلی و شخص نيمرودی چه بود؟ چرا موشك های 
غيرقابل استفاده از سوی اسرائيل به ايران ارسال شــد؟ و به چه دليل آميرام نير در عمليات رهايی بخش همراه 

هيأت امريكايی به تهران رفت؟ 
كاملًا واضح است كه نيمرودی در اين بخش از ذكر بسياری از وقايع خودداری می كند؛ به ويژه درمورد خودش.

3. اين نگاه نسبت به دسته بندی  سياسی در ايران متعلق به نويسنده است. 
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برادر داماد منتظری بود. 
در تهران اين ماجرا به عنوان پيروزی انقلاب اسلامی بر امپرياليسم آمريكا مطرح شد. 
نماينده شكست خورده مجلس خطاب به توده ها و به نوعی با يك تماميت خواهی شرايط را 
طوری عنوان كرد كه گويی توسط كارمندان مك فارلين فريب خورده و كارشناسان همراه 
تجهيزات نظامی خريداری شده، برای اثبات حسن نيت شان كتاب مقدسی را با امضای ريگان 

به عنوان هديه به او داده اند، در حالی كه اين ژست را حيله گری آمريكا تفسير كرد. 
در واشــينگتن، ريگان وانمود كرد كه بی گناه اســت و اين بازی را تا انتها انجام داد و به 
دادستان كل خود، ادوين ميز، دستور داد تا در مورد ادعاهای به اصطلاح شگفت آور تحقيق 
كند. در همين حال بود كه هواپيمای ترابری آمريكايی دقيقاً همان روز توسط يك موشك 
ساندينيست هدف قرار گرفت و همراه سلاح ها و تجهيزاتی كه برای نيروهای كنترا می برد 
منهدم شد. تنها بازمانده اين پرواز فاش كرد كه او قرارداد كار را با سيا امضا كرده است. رقص 

شياطين اكنون با قوت كامل به اوج رسيد. 
چهار كميته، جزئيات مربوط به موضوع را در واشينگتن بررسی كردند. ابتدا توسط يك 
كميته فرعی اطلاعات مجلس سنا آغاز شد. در ادامه »كميته برج« نقش شورای امنيت ملی 
را بررسی كرد. كميته مشترك مجلس نمايندگان و سنا بعد از آن وارد امور جدی تری شدند. 
سرانجام، كميته چهارم برای بررسی مشاركت معاون رئيس جمهور جورج دبليو بوش در 
امور جزئی تر مشغول شد. با يك بازپرس ويژه از وزارت دادگستری و FBI جنبه های حقوقی 
و جنايی مورد بررسی قرار گرفت و با وجود تمام كميته ها، كميته گردباد بيش از همه بر روی 

دو تن از سران دولت تمركز داشت: رئيس جمهور و معاونش. 
اولين مورد تا گردن درگير است و دومی فقط تا دور كمر. تنها كسی كه می توانست اين دو 
را بازخواست كند ويليام كيسی رئيس آژانس اطلاعات مركزی بود كه به طور ناگهانی دچار 
سكته مغزی شديدی شد. او اندكی پس از آن كه درصدد دعوت آنان به هر يك از نهادهای 

تحقيق بود، روحش را به خالق خود بازگرداند. 
نتايج همه تحقيقات به سرهنگ نورث منتهی شد، اما در هنگام بازجويی وزير دادگستری 
از نورث، )سكورد نيز پس از وی دعوت شــد(، او گفت كه بيشتر سود حاصل از معاملات 
تسليحات با ايران به ابتكار اسرائيل، به ســازمان كنتراها انتقال داده شد! در همين زمان، 
مقامات ارشد دولت به رسانه ها هشدار دادند كه اين اسرائيل است كه ايالات متحده را به 
ارتباط با ايران می كشاند و نورث حتی فراتر رفت و با همكار وفادار خود، آميرام نير تماس 
گرفت تا اطمينان حاصل كند كه اسرائيل مسئوليت آغاز ارتباط با شورشيان و ساندينيستا در 
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نيكاراگوئه را بر عهده می گيرد؛ و حتی اعتراف كنند كه خودشان پولی كه از تهران دريافت 
می كردند را مستقيماً به كنتراها انتقال می دادند. 

اسرائيل ديگر نمی توانست سكوت كند. 
نخستين بيانيه توسط نخست وزير شــامير كه اواخر ماه اكتبر جايگزين پرز شده و طبق 

توافقنامه چرخشی، پرز وزير امورخارجه و رابين نيز وزير دفاع بود، به شرح زير تهيه شد: 
»اسرائيل تأييد می كند كه در انتقال ســلاح های دفاعی از ايالات متحده به ايران نقش 

داشته، اما هرگز درگير انتقال اسلحه به سازمان كنتراها نبوده و هيچ ارتباطی با آن ندارد.« 
به دنبال شهادت نورث و سكورد، وزير دادگستری ريگان اين بار به نمايندگی از او به منظور 
تحقيقات عميق تر در معامله ايران-كنترا، يك بازپرس جديد منصوب كرد. اين ســناتور، 
لارنس والش بود كه وقت خود را تلف نكرد و خواســتار بازجويی از مديركل سابق وزارت 
امورخارجه، ديويد كيمچه شد. دولت اسرائيل كيمچه را از پاسخ به احضارهای والش منع كرد 
و تصميم گرفت كه او از مصونيت ديپلماتيك خود بهره مند شود. بنابراين او از افشای اسرار 
دولتی در طول فعاليت خود در دادگاه تحقيقاتی خارجی منع شد. والش قانع نشد و دستور 
احضار مجدد كيمچه را صادر كرد. به توصيه سفير واشينگتن، كيمچه درخواست دادخواست 

را به دادگاهی در ايالات متحده داد و قاضی ايالات متحده دستور بعدی را لغو كرد. 
در هر صورت، آشــوب ها در آمريكا مؤثر بود و در اسرائيل نيز مقامات مختلف تصميم 
گرفتند كه نهادهای تحقيقاتی آبی و سفيد را تعيين كنند. اين گونه است كه كنست، كميته 
امورخارجه و دفاع را به رياست آبا ابِان1 تشكيل داد و همين طور نخست وزير اسحاق شامير، 
يك تيم بازرسی دولتی را به رياست سرلشكر بازنشسته رافائل وردی تشكيل داده و الياكيم 
روبينشتاين2 را به سمتی در وزارت امورخارجه منصوب كرد كه بعدها دادستان كل و قاضی 

دادگاه شد. 
من، دو بار در كميته امورخارجه و دفاع ظاهر شدم. متأسفانه فهميدم كه بيشتر از تحقيق، 
برخی از اعضای كنست در واقع به حمله به مخالفان سياسی خود علاقه داشتند. ايهود اولمرت 
بيشــتر از اينكه به من فرصت دهد، تمام حرفش پيچيدن به شيمون پرز در اين ماجرا بود: 

1. آبا ابِان )2 فوريه1915- 17نوامبر2002( ديپلمات، سياست مدار، مترجم، نويسنده و زبان شناس برجسته 
اسرائيلی كه در دوره ای حساس از تاريخ اسرائيل، زمامدار وزارت امورخارجه، وزارت آموزش و فرهنگ و مقام 
معاونت نخست وزير رژيم صهيونيستی را بر عهده داشت. وی همچنين به مدت ده سال، سفير اسرائيل در ايالات 

متحده آمريكا و سفير دائمی اسرائيل در سازمان ملل متحد بود. 
2. الياكيم روبينشتاين )13ژوئن1947( معاون سابق دادگاه عالی اسرائيل است. پيش از اين، از سال 1997 تا 
2004 به عنوان دادستان كل اسرائيل خدمت كرد. روبينشتاين، ديپلمات سابق اسرائيلی و كارمند حقوقی باسابقه، 
نقشی تأثيرگذار در امور داخلی و خارجی رژيم صهيونيستی داشته است؛ به ويژه در كمك به شكل دادن معاهدات 

صلح اين رژيم با مصر و اردن. 
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او چه می دانست؟ چه چيزی را تأييد كرد؟ او 
می خواست به چه چيزی برسد؟ 

با شــور و هيجــان در صحبــت، آنها را 
شگفت زده كردم! آميرام نير نيز مقابل كميته 
حضور يافت. او برای بيشتر مواردی كه از او 
پرسيده می شد هيچ پاسخ و توضيحی نداشت. 
در همان روزها، تيم دولت نيز اتفاقات اخير را 
بررســی كرد. ديگر هيچ سياستمداری وجود 
نداشــت بلكه فقط كارشناسان بودند: مشاور 
حقوقی تأسيســات دفاعی، مشــاور نظامی 
نخست وزير و همان طور كه گفته شد رافائل 

وردی و روبينشتاين. 
طبيعتاً آنها درصدد بودند تا جزئيات بسيار 

خوبی از جنبه های مالی را بدانند. حواله های چه چيزی به چه كسی پرداخت شد و چگونه؟ با 
خواست خودم همكاری كردم. دليلی نداشتم كه چيزی را پنهان كنم. احساس اعتماد به نفس 
در خودم داشتم و معتقد بودم كه يك كميته حرفه ای، حقيقت را آشكار می كند. داوطلبانه 
تمام اسناد موجود خود را در اختيار كميته قرار دادم؛ از جمله اسناد مربوط به حساب های 

بانكی خودم در خارج از كشور. 
در آن روزها نمی دانســتم؛ ولی امروز درباره رافائل وردی می دانم. از اواخر دهه 1960 
به عنوان هماهنگ كننده عمليات دولت در اسرائيل، او را به طور سطحي شناختم. سرانجام 
معلوم شد كه وی قصد بازنشستگی ندارد، به همين خاطر مجبور شدم كه من از ارتش كنار 

بروم و به شغل خودم بازگردم. 
اندكی قبل از آن، گزارش كميته برج در آمريكا منتشر شد و به نقل از سخنان آميرام نير، 
گويا اعضای تيم اول، ديويد كيمچه، شويمر، يعقوب نيمرودی و مايكل لدين مبلغ زيادی از 
جيب ايرانی ها دزديده اند. اين چيزها به شدت در ايالات متحده پخش شد و آسيب زيادی 

به من رساند. 
بنابراين من به الياكيم روبينشــتاين روی آوردم و از او خواســتم كه علنــاً اعلام كند. 
روبينشتاين قول داد پس از دريافت تصوير كامل از اين ماجرا، موضوع را علنی كند. هيچ شك 
و ترديدی نداشتم كه به زودی چنين اطلاعيه ای منتشر می شود، زيرا دست ما تميز است و 

الياكيم روبينشتاين
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اسنادی كه من به كميته ارسال كرده بودم، واقعاً آن را اثبات كرده بود! 
زمان گذشت و هيچ گونه اطلاعيه ای منتشر نشد. 12می، چند هفته بعد از انتشار تهمت 
عليه من، نامه ای به نخست وزير نوشتم و او را به خاطر ظلم سنگين عليه خودم مطلع كردم. 
طبق اطلاعاتی كه به گوش من رسيد، وردی اوايل اين ماه گزارش را تكميل می كرد. بنابراين 
چندين بار از روبينشتاين خواستم تا موضوع را بررســی كند چراكه بخش قابل توجهی از 
گزارش به من اشاره دارد. از طرف وی به من گفته شد كه اين سند هنوز در دست كار است 
و فقط گزارش مقدماتی ارائه شده؛ بنابراين كميته آمادگی ندارد در مورد برنامه خود به موقع 

اظهارنظر كند. 
با اين وصف، دوباره من متهم شدم تا اينكه برای من روشن شد چرا! 

از مؤسســه حقوقی كه امور مرا در ســوئيس اداره می كرد، مطلع شدم كه آمريكايی ها 
خواسته اند تمام اسناد و جزئيات مربوط به حســاب مرا در بانك سوئيس در ژنو دريافت 
كنند- به دليل منطق كار شخصی من در سراسر جهان حساب های من پراكنده بود- اين يك 
ضربه جبران ناپذير برای تجارت من است! و چه كسی مسئول آن بود؟ اين دو نفر: وردی 

و روبينشتاين. 
برايم روشن شد كه رافائل وردی با مشورت روبينشتاين تمام نسخه های اسنادی كه من 
به تيم خود ارائه داده بودم را به بازرس ويژه آمريكايی- لارنس والش- تحويل داده اند؛ از 

جمله اطلاعات حساب های بانكی شخصی ام در سوئيس... 
من پاسخ خود را از طريق وكلا به بانك سوئيس ارســال كردم و با اين اقدام خواستم در 
اسرائيل اعلام كنم كه فعاليت من به عنوان نماينده دولت اجازه بررسی حساب های خارجی 

را نمی دهد؛ اطلاعات آن توسط مقامات ارشد و بدون اختيار من ارائه شده است. 
ظاهراً روبينشــتاين و وردی نيز ترســيده بودند. مدتی بعد، يك نامه رســمی از وزير 
امورخارجه دريافت كردم كه تأييد می كند معاملات مالی من تحت حساب بانكی سوئيس 
به نمايندگی از دولت اسرائيل به منظور انجام معاملات مربوط به عمليات تسليحاتی با ايران 

انجام شده است. 
اين گواهينامه والش را راضی نكرد؛ او از من خواست تا برای بازجويی حاضر شوم. سندی 
كه مجهز به آن بودم فقط درباره معاملات مالی من بود كه تحت حساب بانكی سوئيس من 

ساخته شده بود و فراتر از آن چيزی در دست نداشتم. بنابراين والش تسليم نشد.
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یعقوب نيمرودی مقابل دولت اسرائيل
با پيشرفت كار تيم وردی و روبينشتاين، دو نسخه گزارش تهيه شد: يكی برای كيمچه، 
شويمر و من بود و آن يكی برای آميرام نير كه شامل بحث های او با قربانی فر می شد. با توجه 
به موضوعات پرونده نير، به جز اختلافات در ســبك مديريت عملياتی، اختلاف نسخه ها 

متمركز بر مسائل مالی بود. نير می خواست برای آن دو ميليون دلار به من تهمت بزند. 
من مدعی شدم كه هرگز چنين چيزی نبوده و با اسناد و مدارك تمامی واريزی های حسابم 
را نشان دادم و دقيقاً به مبلغی كه قربانی فر دريافت كرده بود اشاره نمودم و هزينه های كلانی 
را كه داشتيم توجيه كردم؛ بيشــتر آنها نتيجه هزينه های كسانی است كه به تعهدات خود 
عمل نكردند. من به كميته ثابت كردم كه چطور حدود نيم ميليون دلار از قرارداد »كيهان« را 
از پول شخصی ام دادم. اين، بار تسليحاتی ايران است كه به سرانجام نرسيده وگرنه من برای 

هر سؤالی پاسخی داشتم. 
تا پايان ســال حس كردم كه وردی و روبينشــتاين همچنان به اذيت و آزار من ادامه 
می دهند. اين دو نفر بارها ادعا می كردند كه من تمام اسناد مربوط به حساب بانكی خود در 
سوئيس را در اختيارشان قرار نداده ام. آنچه به آنها دادم، راضی شان نمی كرد و به مطالبه 
خود ادامه می دادند و دوباره درخواست تجديدنظر و بازنشر مجوزهای افتتاح حساب، اعلام 
كليه معاملات مالی، نام ذی نفعان، سپرده ها و سوابق حساب، موجودی كارت های اعتباری، 

پروازها، هزينه های اداری و جاری و خيلی چيزهای ديگر را خواستند. 
در نامه ای با عصبانيت به وردی پاسخ دادم كه به هر بند جداگانه پرداخته ام و در پايان 
تأكيد كردم: »من و شويمر به هيچ عنوان در طرفين دعوا- اسرائيلی يا آمريكايی- مظنون 
اين امور نيستيم. اين رويكرد كه ما بايد هر از چند گاهی اسناد مختلف را به صورت بازجويی 
ارائه دهيم، غيرقابل تحمل است... اگر در پرونده مدنظر شكست افراد حقيقی لحاظ شده، در 
اين صورت گزارش دقيق حساب خودمان را بايد فقط به دولت ارائه دهيم و نه جای ديگر! 
اما اگر ما به عنوان نمايندگان دولت در اينجا حضور داريم و عمل می كنيم، پس خواهشمنديم 
كه اين مسئولان تمام جزئيات را با ما در ميان بگذارند و به ما اجازه دهند تا در تهيه پاسخ ها و 
گزارش هايی كه منعكس كننده دخالت اسرائيل در اين ماجراست، نقش فعالی داشته باشيم.« 
در پاسخ به نامه من، كميته وردی، مرا به عنوان يك ذينفع خارجی مطرح كرد! مركز اين 
تيم، الياكيم روبينشتاين با دادستان آمريكا، لارنس والش، توافق ويژه ای امضا كرده بود كه 
طبق آن بايد دولت اسرائيل به والش تمام اسناد دريافتی مرا تحويل می داد! لذا در ادامه اين 
توافقنامه پس از غربالگری اسناد مربوط به معاملات بانكی كه به عنوان نماينده دولت انجام 
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داده ام، بازپرس آمريكايی ممكن بود حسابم را به عنوان حساب خصوصی تلقی كند، در اين 
صورت من حق حمايت از كشور اسرائيل را نخواهم داشت... 

خونم حلال شد. دولت اسرائيل با ابتكار عمل از طريق آقايان وردی و روبينشتاين، هيچ 
دفاعی از من نكردند. 

30نوامبر1988 ]9آذر1367ه ـش[ در بحبوحه جدال من با وردی و روبينشتاين، آميرام 
نير در سانحه هوايی مكزيك كشته شد. كشته شد؟ اصلًا به صحت اين خبر اطمينان ندارم 
)به عنوان مثال، همسر او هرگز پيگير سرنخ های موجود نشد و از اين اقدام خودداری نمود(. 
در هر صورت، حتی پس از مرگ او، مجبور شدم با اتهامات بی اساس عليه خودم كه آميرام 

نير در طول عمرش زده بود، مقابله كنم. 
اندكی پس از مرگ نير، به من اطلاع داده شد كه كميته به سرپرستی رافائل وردی گزارش 
خود را تمام كرده است. برای جلسه ای با حضور دوتايی آنها- وردی و روبينشتاين- به دفتر 
نخست وزير دعوت شدم. به طور خلاصه درباره آنچه در گزارش آنها بود توضيح دادم. اما 
در كمال تعجب به من گفته شد كه اجازه ندارم نسخه ای از آن را تهيه كنم. اعتراض كردم 
ولی به من توضيح دادند كه اين سند به درخواست آمريكايی ها نوشته شده و طبق تصميم 
شامير نخست وزير، پرز وزير امورخارجه و رابين وزير دفاع آن را برای بهره برداری توسط 

دولت آنجا به واشينگتن منتقل می كنند. 
وردی و روبينشتاين از منافع دولت اسرائيل دفاع كردند. روند سياسی حضور اسرائيل در 
گزارش حذف شد. هيچ كس در اينجا چيزی نمی دانسته و اقدامات غيرقانونی انجام نداده 
اســت. اما در مورد من، اين دو تصميم گرفتند كه مدارك را به كميته تحقيق وزارت دفاع 
تحويل دهند تا تحقيقات در خصوص مظنونيت ابهام دوميليون دلار از حسابم انجام شود! به 
عبارت ديگر، اين دو در پايان گفتند كه دروغ هايی را كه آميرام نير گفته، پذيرفته اند. وردی 
ادعا كرد كه دوميليون دلار مفقودی از صندوق، بودجه ای است كه قرار بود به وزارت دفاع 
تحويل داده شود. از من خواسته شــد توضيحی ارائه دهم. از اين اتهامات شرورانه بعداً در 

رسانه ها پرده برداشته شد.
اين كميته به هيچ وجه اين واقعيت را بررسی نكرد كه در دوره ای كه آميرام نير مسئوليت 
اين عمليات را از طرف اسرائيل عهده دار بود، بيســت ميليون دلار از اين صندوق ناپديد 
شد! اين پول آمريكايی است و ربطی به اسرائيل ندارد. اسرائيل پيگير دوميليون دلاری كه 

نيمرودی به سرقت برده می باشد... 
در همين حال، دادگاه سوئيس درخواست تجديدنظر آمريكايی ها برای بررسی حساب های 
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شركت »ترنس ايگل« كه برای من و قاشقچی بود، تأييد كرد )پس از آن كه دولت اسرائيل 
تصريح كرد كه من تحت حمايتش نيستم و به عنوان يك شخص حقيقی هستم(. اين تأييد 
باعث خسارات زيادی در تجارت من شد؛ در مطبوعات، راديو و تلويزيون منتشر شد و به 
شهرت من آسيب زد. موارد اندكی وجود دارد كه در آن بانك های سوئيس به تأييد بررسی 
حساب مشتريان خود پاسخ داده اند و در همه موارد، اينها حساب های مجرمان و فروشندگان 
مواد مخدر بود. اكنون نام مــن در همان گروه قرار دارد. به جهانيــان بگوييد كه اين همه 

ماجراست و كشور من مرا رها كرده است.
قصد نداشتم بيكار بنشينم و تصميم گرفتم تا با بازپرس ويژه در واشينگتن، لارنس والش، 
تماس بگيرم و نسخه ای از شرح ماوقع خود را برای او تهيه كنم و در عوض از بقيه حساب های 
من در سوئيس محافظت كند. موضوع را عمداً به وردی و روبينشتاين اطلاع دادم. می دانستم 
كه اينها از ترس، مدت هاست كه دروغ و حقايق نيمه تمام را به آمريكا ارائه داده اند. علاوه بر 
اين، من از برخی مقامات ارشد در دفتر شامير و رابين از ابتكارات بزدلانه آنها شنيدم كه اين 

دو به هيچ وجه توافق نامه  منعقدشده روبينشتاين با والش را امضاء نكردند. 
در آن زمان با وكيلم، دكتر آمنون گلدنبرگ،1 در مورد مراجعه به والش مشورت كردم 
و اين مرد بزرگوار از من خواست تا قبل از قطعيت موضوع به او اجازه دهم تا با روبينشتاين 
صحبت كند. من از پيشــنهاد او اســتقبال كردم. گفت وگو را جمله به جمله بيان می كنم، 

همان طور كه وكيلم، گلدنبرگ به من گفت. 
گلدنبرگ: من در خصوص نيمرودی تماس می گيرم.

روبينشتاين: حدس زدم! 
گلدنبرگ: نيمرودی موقعيت خود را از دســت داده و شما او را حمايت نكرديد. او برای 
دفاع از منافع خود قصد دارد با آمريكايی ها ملاقات كند و يك نسخه از گزارش را به آنها 

ارائه نمايد. 
روبينشتاين: اين كار برای آمريكايی ها جذاب اســت. او يك جنگ را آغاز خواهد كرد! 
پيشنهاد می كنم به او بگوييد عجله نكند. برای اين كوتوله چه می توانيم بكنيم؟ با وردی تماس 
می گيرم تا ببينيم چه كار می توان انجام داد. نتيجه را به شما خواهم گفت. در هر صورت ما تا 

سال 1985 ]1364ه ـش[ برای او مصونيت قرار داديم. 
گلدنبرگ: دادگاه سوئيس ظرف ده روز آينده با استدلال های موجود حكم قطعی را صادر 

 .S. Horowitz & Co 1. آمنون گلدنبرگ )1935- 21ژوئن2005( وكيل اســرائيلی و مدير شركت حقوقی
يكی از بزرگترين شركت های حقوقی اسرائيل بود. شركت مذكور دارای بيش از 150 حقوقدان در ايالات متحده، 

انگلستان و آفريقای جنوبی است كه به عنوان وكيل واجد شرايط فعاليت می كنند. 



258
ت ويكم   شماره 78 و 77   پاييز و زمستان 1402

دوره سوم   سال بيس

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

خواهد كرد. بايد دقت كرد كه مدارك به روشی ارائه شود كه ضرر و زيان آن به نيمرودی 
وارد نشود. اگر اين اتفاق بيفتد، می دانم چه كنم! 

روبينشتاين: می خواهم بدانيد كه نيمرودی كاملًا از توافق نامه امضاشده با والش مطلع و 
موافق بوده و فكر می كنم موضوع مهمی باشد... قول می دهم طی يكی، دو روز آينده با شما 
تماس بگيرم. بدانيد كه مســئوليت اين موضوع گردن من است و برای هر كاری كه انجام 
می دهم 2000 شِكِل ]واحد پول اســرائيل[ در ماه دريافت می كنم! بگو شايد در دفتر من 

شغلی داشته باشی؟ 
دروغ گو. من هرگز با توافقی كه روبينشتاين با والش امضاء كرده بود موافق نبودم. با تمام 

وجود عليه آن جنگيدم و وزير امورخارجه می داند. دروغ گو...!
همين. روبينشــتاين اين داســتان را ابزاری قرار داد تا دولت موافقــت كند اطلاعات 
حســاب های مرا فاش نمايد. البته لطف كردند و به عنوان ادای احترام فقط از سال 1985 
]1364ه ـش[ به بعد. اما او اين كار را برای گلدنبرگ توضيح نداد. دفتر نخســت وزيری 
دستوری ابلاغ كرده بود كه اطلاعات حساب های شــخصی من قبل از سال 1985 برای 
خارجی ها فاش نشود. به خاطر آن كه اقدامات و عمليات های ما كه كشورهای ديگر در آن 
دخيل بودند و اصلًا به امور ايران ارتباطی نداشتند، كشف نشود... اين كار انجام نشد، چون 

رسوايی های بزرگ تری رخ می داد! 
بنابراين من يك وكيل مشهور آمريكايی به نام جان فريكانو، دادستان پيشين آمريكا را 
استخدام كردم و از اواخر ژانويه 1989 ]بهمن 1363ه ـش[ تلاش های او برای ادامه پرونده 
من آغاز شد. قرار شد فريكانو برای گفت وگو با لارنس والش و دستيارانش ملاقاتی را ترتيب 
و اسناد زيادی را در اختيار آنها قرار دهد. اسنادی كه در اختيار روبينشتاين و وردی بود به 
هيچ وجه در اختيار آمريكا قرار داده نشــد... در نهايت والش به اين نتيجه رسيد كه من به 
عنوان عامل نفوذی در آمريكا فعاليت نمی كنم و حتی تصميم گرفت دستور دادگاه سوئيس 

را انجام نداده و اجازه افشای اطلاعات حساب های بانكی مرا ندهد. 
لارنس والش به وكيل جان فريكانو نوشت: »... من به شما اطلاع می دهم. آقای نيمرودی 
در بازجويی مورد هدف ما قرار نگرفته... هــدف از تحقيق هيأت منصفه اصلی موضوعات 

شخصی است كه مدارك واقعی دال بر ارتكاب جرم او است.« 
از آمريكا خلاص شدم؛ ولی آزار و اذيت من در اسرائيل ادامه يافت. 

در پی ارسال گزارش، رافائل وردی دو نفر ديگر را به پرونده من اضافه كرد: زوی هوخمن 
به عنوان حسابدار و داو شفی دادستان كل وزارت دفاع. اين كار توسط وردی برای بررسی 
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بيشتر در خصوص دوميليون دلاری كه من از وزارت دفاع دزديده بودم، به آنها ابلاغ شد. 
اكتبر 1989 ]مهر 1368ه ـش[ در يك رويداد اجتماعی من با حييم اسرائيلی،1 معاون 
اساطيری همه وزرای دفاع از زمان ديويد بن گوريون، ملاقات كردم. مردی پاك و مهربان 
كه در خصوص آخرين وضعيت من توضيح داد. معلوم شد توضيحاتی كه به كميته شفی- 
هوخمن ارائه كرده بودم فايده ای نداشت. آنها كوركورانه به دنبال مواضع وردی بوده و آن 
را پذيرفته بودند. در نهايت وردی تصميم گرفت تا جمع بندی خود را به دادســتان كشور 
ارائه دهد. لذا وكيل اوزی هاسون، دادستان اورشليم، برای بررسی وضعيت وزارت دفاع به 
اسرائيلی رجوع كرد. اسرائيلی هم با پاسخ اســحاق رابين بازگشت: وزارت دفاع هيچ  گونه 

مطالبه مالی از يعقوب نيمرودی ندارد! 
اســرائيلی به من گفت بين رابين وزير دفاع و پرز وزير امورخارجه در خصوص خاتمه 
پرونده تو اجماع نظر وجود دارد. »با اين آدم مزخرف چه می كنيد...رافائل؟« شيمون پرز در 
گفت وگوی مشتركی كه همراه رابين و وردی با نخست وزير شامير داشتند از او خواستند كه 

دادرسی عليه تو خاتمه يابد. 
اگر باز هم می خواهی بدانی، وكيل كانت بيلكين، رئيس كميته )رؤســای فدراسيون های 
يهودی( در آمريكا و نيز شامير نخســت وزير را درگير اين موضوع كرده است. بيلكين از 
نخست وزير پرسيد: »از نيمرودی چه می خواهيد؟« او گفت: »چرا او بايد در پرونده تعويض 
موشك های هاوك توبيخ شود؟ من آن مرد را می شناســم و سال هاست كه در نمايندگی 

حقوقی و تجاری با او همراهی می كنم و می دانم او هيچ وقت كار غيرقانونی نمی كند.« 
شامير سريع پاسخ داد: »...بدان كه همه اينها از حسادت به نيمرودی نشأت می گيرد. اما 
نگران نباشيد... همه چيز درست خواهد شد. اين پيام مرا به نيمرودی برسان!« اما در مقابل 

اينها، حرامزاده هايی هم وجود داشتند كه تلاش زيادی كردند تا نام نيمرودی حذف شود. 
28می1991 ]7خرداد1370ه ـش[ يك مقاله طولانی در صفحه اول معاريو، از تحقيقات 
پليس عليه من و شــويمر در پی ســوءظن های جدی پس از ناپديد شدن دو ميليون دلار، 
منتشر شد... من به عنوان يك دزد حرفه ای و پيچيده معرفی شده بودم. القصه... اين يكی از 

حساس ترين تحقيقاتی است كه پليس تاكنون داشته است. 
معاريو اولين رسانه ای بود كه خون مرا ريخت. ولی روز بعد يديعوت آخارانوت نيز با شتاب 
برای پيوستن به اين اردوگاه، تأكيد كرد كه تحقيقات عليه من و شويمر طولانی و پنهانی است 
و اينكه در ماه های اخير توسط الكس ايشالوم، معاون رئيس دفتر تحقيقات ملی، انجام شده 

1. حييم اسرائيلی )1927- 7ژوئن2011( يكی از مسئولان وزارت دفاع كه به عنوان مشاور نزديك به اكثريت 
وزرای دفاع رژيم صهيونيستی بيش از پنجاه سال خدمت كرده است. 
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است. از قبل مشخص بود كه آميرام نير عاری از سوءظن است و چيزهايی كه او در مورد 
نيمرودی و شويمر می گفت صحت دارد. پيرامون »نير« در خبرها آمده بود »مردی كه به 
شيمون پرز نخست وزير در خصوص دخالت های نيمرودی و شويمر هشدار داد و ادعا كرد 

كه تمام حرف آنها كسب درآمد است...« 
در نهايت مطالبی را كه حييم اسرائيلی به من داد گرفتم. )سرلشكر رافائل وردی مطالبی را 
كه عليه من جمع آوری كرده بود، به دادستان ايالتی، دوريت باينچ، داده بود.( عمدتاً مطالبی 
بود كه از آميرام نير گرفته بود و از آن برای تصميم گيری ها در كميته اســتفاده می شد. در 
حقيقت دو گزارش نوشته بود: يكی برای آمريكايی ها، جايی كه اسرائيل صحيح عمل كرده و 

ديگری باينچ كه شامل اتهامات جدی نير عليه من بود. 
نماينده حقوقی وزارت امورخارجه اين موضوع را به اوزی هاســون، دادستان پايتخت 
منتقل كرد. پس از آن كه وكيل هاسون اتهامات پرونده را مطالعه نمود، دستورالعمل كتبی 
به رئيس بخش تحقيقات در ســتاد فرماندهی پليس ملی، به سرپرستی اوزی برگر صادر 
كرد تا تحقيقات را در اين باره آغاز كند: »روشن شدن سوءظن عدم بازگشت سرمايه های 
ادعايی وزارت دفاع در نتيجه اجرای معاملات تسليحاتی در امور ايران گيت بود.« رئيس 
اداره تحقيقات پليس، تيم تحقيقاتی ويژه با حضور الكس ايشالوم، مايكل موشويتص و آريل 

اشتريت تشكيل داد. در تمام مراحل شخصاً كميسر پليس، ژنرال يعقوب ترنر، همراه بود. 
يك روز احضاريه به دستم رسيد. بازجويان از من خواستند فوراً حاضر شوم. در آن زمان، 
هنوز نمی دانستم كه در بازه احضاريه، حدود دويست نفر مورد بازجويی قرار گرفته اند؛ از 
جمله شيمون پرز، اسحاق رابين و مقامات ارشــد وزارت دفاع. من نفر كليدی بودم! واقعاً 
خوشحال شدم كه از من هم سؤال شده است. اعتقاد داشتم كه سرانجام برای بررسی حقيقت 
خواهند آمد. محققان را به خانه خودم دعوت كردم. »بياييد تا من تمام پرونده هايم را برای 
شما باز كنم.« آنها پيگير بودند و گفتند ما به خانه شما نمی آييم؛ تحقيقات در دفتر ملی در 
اورشليم صورت خواهد گرفت. سعی كردم مقاومت كنم. وقتی همه اسناد مربوط به پرونده 
در خانه ام بود، دليلی برای رفتن به ستاد ملی تحقيقات نداشتم. همچنين می دانستم كه اگر 
به آنجا بروم و موضوع را فاش كنم، فردا تصويرم در تمام روزنامه ها به عنوان مجرم چاپ 

می شود. 
ولی آنها اصرار داشتند. به مقر دفتر ملی رفتم و مســتقيم وارد دفتر كميسر ترنر شدم. 
شكايتم را به او مســتقيم اعلام كردم. او به من اطمينان داد و از من خواست كه با محققان 
ملاقات كنم و به چند سؤال آنها به طور خلاصه پاسخ دهم و برای آنها روشن كنم كه نسخه 
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اصلی و كامل اسناد فقط در خانه من موجود است. 
و همين طور هم شد. دو بار محققان به سآويون آمدند و هر جلسه چندين ساعت به طول 
انجاميد. تحقيقات اوليه بود. آنها همه جزئيات را بررسی كردند و من كه از همه اسناد كپی 
گرفته بودم، از چيزی فراری نبودم و به آنها پاسخ كامل می دادم. به عبارت ديگر می توان 

گفت كه آنها متخصص و هدفمند بودند. 
با اين حال مطبوعات به من حمله كردند و روند تحقيقات را تحريف می كردند. می دانستم 
با توجه به حساسيت موضوع، تعداد بسيار كمی در دادسرای امور خارجی و اداره پليس از 
تحقيقات عليه من اطلاع داشــتند. بنابراين چطور جزئيات به خبرنگاران رسيد؟ در ذهنم 

گفتم كه همه چيز را بررسی كنم.
در آن روزها، پليس تحقيقاتی را عليه يك تاجر خصوصی انجام می داد كه مشــكوك به 
تخلفاتی با يك شهردار برجسته بود. هر دو پس از محكوميت های طولانی محاكمه و تبرئه 
شدند. به يك مناسبتی، همان تاجر در دفتر رئيس ستاد اداره اطلاعات پليس، آوی دوتان، 

حاضر شد و از شكنجه های واردشده به وی شكايت كرد. 
- از چه چيزی هيجان  زده ايد؟ تحقيقات زيادی در سيســتم وجود دارد... شما تنها فرد 

نيستيد!
دوتان گفت كه طبيعتاً نمونه بازجويی های من بی عيب و نقص است. 

در همان روز، تاجر با خبرنگار روزنامه سياســی اسرائيل هاتزوفا، به نام شائول شيف كه 
شخصی وابسته بود- هم به كنســت و هم به پليس- ملاقات كرد و آنچه را از آوی دوتان 
شنيده بود، بازگو نمود. شيف كه در آن روزها اطلاعاتی را هم به معاريو ارائه می داد، سردبير 
اين روزنامه را صدا كرد و اخبار تازه را برايش توضيح داد. سردبير ديزنچيك اطلاعات را به 

يوسی لوی، گزارشگر معاريو در اورشليم داد كه آن را از طرف وی منتشر كند. 
پس از انتشار، به دفتر ديزنچيك رفتم و خواستم نسخه اظهارات خود را در روزنامه منتشر 
كنم. موافقت نكرد. با او درگير شدم و يك سيلی به او زدم و گفتم اين روزنامه را می خرم و 
اولين كاری كه انجام خواهم داد به اتاق شما وارد می شوم و اعلام می كنم كه پنج دقيقه فرصت 

داريد وسايل خود را جمع كنيد و از ساختمان خارج شويد...! 
سه سال بعد، اين سناريو به واقعيت پيوست... 

دو روز پس از انتشار اين موضوع در معاريو، به دادستان كل يوسف هاريش و به رئيس 
پليس رونی ميلو، مراجعه كردم و خواستم كه به آنها دستور داده شود كه عليه منتشران خبر، 
به جرم نشر اكاذيب و افشای ســاختگی، تحقيقاتی را انجام دهند. من به اين دو نفر نوشتم: 
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كسانی در مطبوعات هستند كه برای اهداف 
خودشان و نه اهداف ملی مطلب می نويسند. 
اين انتشــار خبر، بدون اطلاع رسانی، ضربه 
سختی به من زد... تحقيقات و بررسی های قبلی 
من در عين محرمانگی انجام می شــد. انتظار 
می رفت اگر دولت علاقه مند به تحقيق بيشتر 
می باشد، اين امر به صورت واقعی انجام شود و 
نه با فشار مطبوعات...! در تمام اقداماتم بدون 
نقص و عيب پيش رفتم و تمام جزئيات را در 
دســترس دولت قرار دادم، حتی اگر من به 

عنوان يك تاجر خصوصی عمل كرده باشم. 
بعد از شكايت من، هيچ تحقيقاتی انجام نشد. 
حمله مطبوعات دوبــاره ادامه يافت. حالا 
روزنامه خدشوت متعلق به آموس شــوكن، نيز به اين جريان پيوست. گزارشگر روزنامه، 
نائومی لويتســكی كه در آن زمان رابطه خوبــی با جودی نير موزس نداشــت و مطالب 

توهين آميز زيادی از او دريافت می كرد، بی امان به من حمله كرد. 
با توجه به همه اين اتفاقات، به اين نتيجه رسيده ام كه بايد برای خودم راهبرد مؤثری را از 
تمام آنچه تاكنون در نظر گرفته ام تدوين كنم. تصميم گرفتم از كشور اسرائيل شكايت كنم. 
تنها راهی كه به فكرم رسيد، برای اثبات حقانيت و متوقف كردن جنگ صليبی عليه خودم، 
اين اســت كه دولت را موظف كنم در دادگاه اعلام كند كه هيچ پولی در عمليات ايران بر 
گردنم نيســت و دولت هيچ پولی از من نمی خواهد. بسياری به من نسبت به چنين اقدامی 
هشدار دادند؛ در ميان آنها وكيل من، آمنون گلدنبرگ بود كه سعی كرد مرا متقاعد كند اين 

اقدام خيلی دور از دسترس است. 
می دانستم كه چنين كاری حتی باعث نگرانی]![ خدا می شود، اما هيچ انتخابی نداشتم. خون 
من در انظار عموم ريخته بود. فكر می كردم تنها راه اثبات بی گناهی من همين است. اطمينان 
داشتم كه كشور قادر به تحمل يك روند طولانی قانونی نخواهد بود و در آن مقامات ارشد 
اين كشور مجبور می شوند به جايگاه شهادت بروند و در مورد يكی از اسرار پنهان اسرائيل، 
سوگند ياد كنند. يك بمب امنيتی و سياسی است؛ در مورد روابط ايالات متحده و اسرائيل. 

می دانستم كه اگر اين موضوع به دادگاه برود، دفتر نخست وزير در اورشليم نمی خواهد 

جودی نير )موزس(
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واقعيت های تلخی برای آمريكا و اسرائيل بروز كند. اما چاره ای نداشتم و در كارزار تنها بودم. 
تحقيرشده و پايمال شده بودم. 

اين پرونده باعث اختلاف شديدی بين من و وكيلم دكتر گلدنبرگ، مرد سازشكار شد. 
گذشته از مخالفت اوليه با اين اقدام، بعداً احساس كرد كه تهديد همين قدر نيز كافی است و 
نياز به پيگيری ندارد. در مرحله سوم پس از تنظيم پيش نويس كيفرخواست توسط دادستان 
جوان و پرانرژی، يوشع اشتاين، سد همكاری گلدنبرگ برطرف شد. در دفترش به او اطلاع 
دادم كه قاطعانه تصميم گرفتم كه حركت را از موضع قدرت و زور انجام دهم و دكتر جذاب 

و مهربان اظهار داشت كه حاضر نيست با تاكتيك های من همراه شود. 
در هر صورت اين وكيل اشتاين بود كه كيفرخواست را در دست گرفت و آن را به طور 
كامل و با امضای خود در دادگاه به جريان انداخت. شرح ماوقع را از همان لحظه ای كه برای 
اولين بار با قربانی فر در نوامبر 1985 ملاقات كردم در 32 صفحه نوشتم. روزهای معامله 
هاوك ها كه توسط سيستم امنيتی خنثی شد و جزئياتی كه شامل رويدادهای غيرقابل انتشار 
است. تمام ظلم هايی كه در حق من انجام دادند و شكنجه های روحی كه دچار شدم را توصيف 

كردم. حتی يك سكه به عنوان غرامت از دولت درخواست نكردم. 
فقط يكی از بندهای شــكايتم به طور واضح بيان می كند كه من به كسی بدهكار نيستم. 

بيانيه هايی كه آزار و اذيت عليه مرا پايان می داد: 
   بيانيه ای مبنی بر اينكه من به عنوان يك تاجر خصوصی، در بخشی از معاملات فروش 
اسلحه به ايران، عمل كردم. طی سال 1985 انجام شد و به طور خاص در معاملات كاپوچينو 

1 و 2.
   بيانيه ای مبنی بر اينكه وجوه واريزی به حساب بانكی من در سوئيس در رابطه با اجرای 
معاملات تسليحاتی ايران به نام شركت »ترنس ايگل« واريز شده است. اين سرمايه برای 

من و شركايم بود كه اعلام كردند اين وجوه متعلق به دولت نيست. 
   بيانيه ای مبنی بر اينكه هيچ مبلغی در رابطه با اجرای معاملات تسليحاتی با ايران بدهكار 
نيستم يا به عبارت ديگر اعلام می كنم دولت هيچ پولی در رابطه با اجرای معاملات مذكور 

به من پرداخت نكرده است. 
ده ها سند از جمله تأييديه واريز سه ميليون دلار به حساب وزارت دفاع را به كيفرخواست 

پيوست كردم. )واريز در تاريخ 26مارس1986 ]6فروردين1365ه ـش[( 
همان طور كه انتظار می رفت، اين كيفرخواست برای خدا هم نگرانی ايجاد كرد. 

همه چيز در رسانه ها منتشر شد. بيشتر در تلويزيون! توانستم به هدف خود برسم: برای 
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دوره سوم   سال بيس

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

اولين بار به من اجازه داده شــد تا موضع خود را علناً اعلام كنم و نه موضع آميرام نير و نه 
موضع رافائل وردی و الياكيم روبينشتاين. برای اولين بار دولت مجبور شد آشكارا با مواضع 

من مواجه شود. 
برای رسانه ها كار ســاده ای نبود. بارها و بارها نمايندگان دادستان كل كشور به دادگاه 
مراجعه می كردند و خواســتار تعويق تشكيل پرونده می شدند. ســرانجام، پس از آن كه 
كارآگاه های پليس كار خود را تمام كردند، در دفتر دادستان ايالتی- دوريت باينچ- جمع 
شدند و نتيجه را قاطعانه به او اطلاع دادند: »هيچ مدركی دال بر ارتكاب هر گونه جرم يعقوب 

نيمرودی وجود ندارد!« 
باينچ متحير شد. »چه چيزی باعث شــد نتيجه بگيريد كه عليه او مدركی وجود ندارد.« 
بازرسان پليس نيز متعجب شدند. دادستان كل كشور نارضايتی خود را از آنچه شنيد پنهان 
نكرد. در مورد اين مسئله اختلاف نظر وجود داشت، اما دوريت باينچ نتوانست نظر خود را 

اعمال كند. جمع بندی قاطعانه بود. 
در آخرين روز سال 1992 ]10دی1371ه ـش[، نامه اوزی هاسون به وكلا ارسال شد. 
وی وكيل دادگستری منطقه اورشليم است كه توسط دوريت باينچ منصوب شده تا مأموران 
پليس را در تحقيقات خود همراهی و راهنمايی كند. »... تصميم گرفته ام پرونده را به دليل 

عدم وجود مدرك مختومه كنم.«
دادخواست مقدماتی كه تشكيل دادم، با عصبانيت و دردسر، تبديل به دادخواست رهايی 
شد، دادخواستی كه دولت اسرائيل تصميم گرفت به عقب برگردد و پرونده تحقيق عليه من 
را ببندد. و بنابراين، در روزی كه كشور رسماً از بسته شدن پرونده به من خبر داد، من دعوی 

خود را عليه آنان پس گرفتم. 
نفس عميقی برای اولين بار در طول هفت سال كشيدم. تقريباً يك سال بعد، روزنامه نگار 
يوری آونری1 به منظور نوشــتن كتاب خود با عنوان شكست با كميسر ترنر مصاحبه كرد. 
بدين ترتيب رژيم ليكود از هم پاشيد. از او در مورد ماجرا پرسيد. ترنر بدون ابهام گفت: اگر 
اين فشارها به پليس برای ادامه تحقيقات نبود، ما مدت ها پيش به همين نتيجه می رسيديم. 

آونری: چه كسی فشار آورد؟ 
ترنر: رافائل وردی.

نه يك بار، بلكه در دوره هايی از زمان، ياد گفت وگوهايی می افتم كه در آن سال ها داشتيم؛ 
در آن سال های وحشتناك. در آن زمان، رنج و خفقان اشباع بود. چه كسی روزهای از دست 

1. يوری آونری )10ســپتامبر1923- 20آگوست2018( روزنامه نگار، نويســنده، عضو كنست و يك فعال 
راديكال در سرزمين های اشغالی بود. 
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رفته مرا برمی گرداند؟ چه كسی اميدهای از بين رفته مرا به من می دهد؟ و با اين حال، من 
همه اينها را در مقابل خدای خودم انجام دادم و اگر امروز از من ســؤال كنند كه باز هم اگر 
برگردم آيا همان كار را انجام می دهم، پاسخ من واضح است. بله! ولی دوباره اجازه نخواهم 

داد كه ديگران اعتقاداتم را از من بگيرند. 




